شاره ۳۵۳۷ 
چهارهنیه ۱۹ مهر ۱۳۹۱ 


بها ۰تومان 


۸ 


وحید هاشمیان: شا ید دستیار کروش شدم 


خواندنی ترین ماحراهای یوند اعضا در حهان 


رامنی و اویاما در آ خر ین رقابت 


۸ 


معلمان. اولیاء 
و داز mm‏ آموزان پابه ۰ لاد تاز 


راهنمای گام به گام 
۷ کتاب شش دبستان 


آموزش گام بذ گام تمامی کتاب‌های درسی 

یاسخ به تمامی پرسش‌های کتاب درسی 
همراه با راهنمای آموزشی سوالات 

پوشش کامل مطالب کتاب‌های درسی 
با نمونه سوالات تالیفی 


به صورت درس به درس 
مشخص کردن سوالات مهم 
9 برکاربرد امتحانی 


یروا که 


دراین ی 

با و یادواره ۳ 
یادداشت‌هحفة 3 
در جهان سیاست 1 
سه گانه ۸ 
زبانشناسی ۹ 
دیدنیهای ایران ۷۰ 
ماجرای واقعی خارجی ۱۲ 
داستان زند گی ٤‏ 
باریکتر از مو ۱۹ 
| ترازو ۱۷ 
گزارش خارحی ۸ 
مشاور خانواده ۳۰ 
گزارش از زندان ۳۲ 
سوژه ۲ 
گفتگو با پدر هندبال ایران ۲۵0 
ماجراهای خواستگاری ببس مه ۲1 
درپیچ وخم دادگاه ۳۷ 
اطلاعات مفتکی ۳۸ 
مسابقه بزرگ داستان نویسی د 
پاورقی خارجی ۳۲ 
از گوشه‌و کنارجهان ۳ 
یک هفته حاد ثه ۳۹ 
رازسلامتی ۳۷ 
پاورقی تاریخی ۳۸ 
خاطرات کلانتر ٤٠‏ 
تماشاگه راز ۲ 
شته های ناب ٤‏ 
جدول متقاطع ٤0‏ 
جدول شرح در متن 3 
باهوش خود کلنجار بروید ۷ع 
سر گذشت های واقعی ۸ 
هفت هنر 0۰ 
داستانهای‌انتخابیآلفر دهیچکاک 0 
از نگاه دیگر 0 
ورزشی 0۸ 
تعبیر خواب 1۲ 
پیغامهای‌روشنایی ۳ 
سفره رنگین 1٤‏ 
پیام‌ازشماء چاپ‌ازما 10٥‏ 
۱ نقاشی های شما 1 


معاون سردبیر 2 
مدیر فنی: محمود صفادار 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه آرا: زهرا کوچکی 
حروفچین:حمید دانش اندوز 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 


کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومی 

(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۳ 

نمایر: ۲۳۲۷۱۸۱۳ مه تمماه‌ااه 6 نععاکقط Email:‏ 

آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ مایر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 

شماره ۳۵۳۲ - چهارشنبه ۱٩‏ مهر ۱۳۹۱ 
۳ ذی القعده ۱۴۳۳۲ ۷۰اکتبر ۲۰۱۲ 

هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلو یز بون و تئاترو با چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


عکس روی جلد: محسن امین 
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۱۹ مر ۹۱ اطلاعات کل 


يادو یادوار 0 
تولد حافظ شیرازی 


خواجه شمس الدین محمد حدود سال 
۶ه. ق در شیراز زاده شد. از احوال پدر و 
خانواده او تقریبا هیچ خبری در دست نیست. گر 
چه برخی گفته اند که پدرش بهاء الدین از اهالی » 
اصفهان و مادرش از اهالی کازرون بوده است. حافظ 
در زادگاه خود. نز د استادانی همچون قوام الدین 
عبدالله .که نام و آوازه شان همه جا منتشر بود »علم آموخت . در آن روز گار ,در حلقه استادان آن شهر هم ادب 
رایج بود. هم حکمت و هم کلام اما کار عمده. تفسیر قر آن بود و اموختن آنچه برای فهم ان ضرورت داشت. 
چنانکه از دیوان حافظ بر می آید.وی در دانشهای گوناگون زمان خود که در دارالعلم شیر از رایج بود دست 
داشت.مقام او در قران شناسی نیز شامخ است.اوقر آن رابا چهار ده روایت از بر می خواند و تخلص خود را 
نیز از چیزی قرار داد که مربوط به قر آن بود . 


شهادت آبت‌الله اشر فی اصنهانی 
در ۲۳مهرماه‌سال ۱۳۶۱ هجری شمسی آیت‌الله عطاء الله اشر فی اصفهانی نماینده 
امام(ره) در کرمانشاه و امام جمعه این شهر در محراب عبادت به دست عوامل منافق 
۶ به شهادت رسید. آیت‌اله اشرفی اصفهانی پس از اینکه به امر آیت‌الله بر وچ دی به 
کرمانشاه رفت و در انجا مراکز علمی و دینی تاسیس کرد. فعالیت‌های اجتماعی خود 
راهم آغاز کرد.ایشان در مبارزات مردم مسلمان ایران تظاهرات مردم کرمانشاه‌را 
۹ رهبری می کرد و بارها به دست عوامل ساواک دستگیر و زندانی شد. حضرت امام 
خمینی(ره) پس از شهادت آیت‌الله اشرفی اصفهاتی درباره ایشان فرمودند: 
مرحوم شهید بزر گوار حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین آقای عطاء له اشرفی 
اصفهانی را در این مدت طولانی به صفای تفس و آرامش روح و اطمینان قلب و خالی از هواهای نفسانی و تارک 
هواو مطیع امر مولا و جامع علوم مفید و عمل صالح می‌شناسم.او در جبهه‌های دفاع از حق از جمله اشخاصی بود 
که مایه دلگر می جوانان مجاهد بود. 
در گذشت استاد مر تضی حنانه 
در ۲۵ مهرماه سال ۱۳۶۸ هجری شمسی استاد مر تضی حنان ه از بز ر گترین 
موسیقی‌دانان ایران دار فانی راوداع گفت. وی آموزش موسیقی رااز دوره متوسطه 
تحصیلات خود آغاز کرد و عاقبت از پایه گذاران ار کستر سمفونیک تهران شد. حنانه 
در جشنهای هزاره بوعلی سینا آ ثار خود رابه نحوی زیبااجرا کرد و شسهرت بسیار 
یافت. از این رو از بورس تحصیلی موسسه موسیقی مذهبی واتیکان در رم بهر همند 
شد. استاد حنانه پس از باز گشت به ایران علاوه بر تدریس در هنر ستان عالی موسیقی. 
به عضویت شورای عالی موسیقی رادیو د ر آمد و همزمان با آن ا رکستر فارابی را بنیاد 
نهاد. وی همچنین در زمینه ساخت قطعات موسیقی برای متن فیلم فعالیت داشت و تالیفاتی چون گامهای 
گمشده و چگونه ملودی بسازیم از آثار او به شمار می‌رود. در زمینه موسیقی قطعات «صبر و ظفر» و «دعا» از 
شاهکارهای استاد حنانه محسوب می‌شود. 
در گذشت استاد بهز اد 
در ۲۱ مهر ماه سال ۱۳۴۷ هجری شمسی استاد حسین بهزاد از استادان بر جسته 
هنر مینیاتور بد رود حیات گفت. بهزاد در ۱۸ سالگی پس از چند سال شا گردی نزد 
پدرش ودیگر اس تادان: بطوز مس تقل کار خودرا آغاز کرد اما به تدریج با تغییرات 
وابداعاتی که در مینیاتورپدید ورد خود هنرمندی صاحب سبک دراین زمینه 


۸ شد. استاد بهزاد بی‌تر دید بزرگترین و پر آوازه‌ترین مینیاتوریست معاصر ایران به 

۳ شمار می‌رود. زدودن چهره‌های قالبی مغولی از مینیاتور ایران. جایگزینی صورتها و 

جهره‌هایی با ساختار ایرانی. استفاده از رنگ و انعکاس حالات روحی و درونی چهره‌ها 

از جمله نو آ وریهای استاد بهزاد در هنر مینیاتور ایران محسوب می‌شود. استاد حسین بهزاد شاعر رنگها بود و 

با رنگ. شادی می آفرید وغم و اندوه راالقا می کر د. «تابلوی شاهنامه فردوسی و ایوان مداین» از آثار ارزشمند 
وی به شمار می‌رود. 


۳ 


مرد کر گام 


قلب خو 


درااز آلود گی و 


¢ 


دا کت کند هیچ گاه ذن 


اد ماند 


حمر ت علی(ع) 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


۰ ك هه 


جوسیجنی 

واحساس خوشبختی! 

گمان می کنم در این باره‌قبلاً هم یادداشتی نوشته 
بودم اما به هر حال حتی اگر بحثی با این مضمون در 
گذشته در مجله خوانده باشید به خاطر اهمیتی که 
این نکته دارد بد نیست یک بار دیگر به آن بپردازیم. 
و آن تفاوت بین خوشبختی و احساس خوشبختی 
ا 

تاآنجا که یادم می آید مثالی در این باره زده بودم 
که گاه شماوقتی به یک روستا می‌روید وبا یک خانواده 
روستایی برخورد می کنید می‌بینید که آنهاظاهراً 
هیچ چیز ندارند. یک خانه روستایی معمولی که تازه 
اسکلت درست و حسابی هم ندارد و با تیرهای چوبی 


و خشت درست شده. مقداری مرغ و جوجه و احتمالاً 


کلام ر سول خدا 
رسول خدا(ص) فر مود :امت من هميشه در خير 
وخوبی خواهند بوداگر این چند توصیه رانیز رعایت 
کنند: 
۱-به همدیگر محبت کنند و به یکدیگر هد یه بدهند. 
۲-امانت را به اهلش وا گذارند 
۳-از حرام بپرهیزند 
۴-مهمان‌نوازی را دوست بدارند. 
۵-نماز رابر پا دارند 
۶-زکات بدهند. که‌اگر ترک ز کات کنندبه 
خشکسالی و قحطی دچار می‌شوند. _ 
فرستنده:نورعلی آل‌مردان -دزفول 
تحقبر ییمه شد گان» جر ا؟! 
خوا ۷ هشمندم درد دل مارابه گوش وزير محترم 
تعاون. کار و رفاه اجتماعی برسانیدو ازایشان تقاضا 
کنید که به موارد زیر توجه کنند. 
۱-دفترجه افرادی که تنها ینک فر زند مانده به 
عنوان فرزند پنجم چه می‌شود؟ 
۲-درمانگاه‌ها و بیمارستان های تحت پوشش 
سازمان تامین اجتماعی برای رفاه خانواده‌هاست یا 
آزار واذیت و تحقیر مردم؟ ساعت ۱ ۱ صبح اواخر تیر 
به در مانگاه ات مراجعه کردم. متأسفانه 
مسوول پذیرش | قای د کتر... فرمودند. شماره راصبح 
ساعت ۸داده‌ایم و تمام شد ه... در صور تی که مریضی 


۴ 


یک زمین کشاورزی کوچک. یک فرش مندرس و 
کهنه و چند پشتی قدیمی که تمام وسایل زندگی آنها 
را شاید به راحتی بتوان سوار یک وانت کرد و درهمان 
خانه یک زن و مرد با جند بچه زند گی می کند. اما 
وقتی مرد خانواده که مثلا دوره میانسالی را هم پشت 
هستیددست می‌دهد شما احساس می کنید دستتان 
درد گرفته... وقتی لبخندهم به چهره‌اش می‌بینید 
و سرزند گی و نشاط اورا می‌بینید و بگو و بخند و 
رضایتی که در او هست. پیش خود می گویید تمام 
زندگی این بنده خدا شاید به پنج میلیون تومان هم 
نرسد پس برای چه خوشحال است؟ این فرش کهنه و 
چند کاسه و بشقاب جور واجور چه نسبتی با ان لبخند 
رضایت و آن محیط گرم و دلنشین دارد؟ وهمان آدم 
رابا خودتان که مقایسه می کنید می‌بینید به مراتب 
از شما کمتر دارد. و ازسوی دیگر به مراتب ازشما 
ای ا راا 
خوشبختی است که در او هست و در شما نیست. 
یکی از چیزهایی که به خصوص در زند گی شهری 
به احساس خوشبختی لطمه می‌زند ناامیدی نسبت 
ا لس ا ااا 
داریم فقیر تر می‌شسویم. احساس کنیم آینده روشنی 
نداریم؛ این احساس بدترین دشمن خوشبختی 
است. بخش عم-ده‌ای ازاین احساس برمی گر دد 


وجود نداشت ود کتر هم بیکار نشسته بود. بنده با 
مراجعه به رییس درمانگاه و با تماس تلفنی ايشان 
پذیرش شدم که واقعا جای تأسف دارد. ضمن آنکه 
رفتار آقای د کتر هم درشآن یک پزشک نبود. که بدون 
راهنمایی و بدون توجه به مدارک گفتند چراد کتر 
دیگر دارو ننوشته...ویابا کمال... کور می‌شوید -قلبت 
از کار می‌افتد -کلیه‌ات خراب می‌شود و...لطفا به این 
مواردرسید گی کنید تا بیمار به جای آنکه درمان شود. 

حداقل مریض تر نشود 
محمد صادق صادقی -خوی 

زند کی 

زند گی هیچ یک از انسان‌ها بی فراز و نیب 
نیست و زند گی همه ما پر از تلخی و شیرینی است. 
خداوند متعال تلخی رادر زند گی قرار داد تاشیرینی 
آن رابهتر حس ودرک کنیم. تلخی زند گی علاوه بر 
لوف شین بر شتاذیها باع می شود هدارا 
شکر کنیم که شادیها و لحظات خوش زند گی ما از 
بسیاری دیگربیشتر است. شاید واژه‌ی شادی شمارا 
به یاد مراسم عروسی و جشن‌هایی از این قبیل بیندازد 
اما شادی در اینها خلاصه نمی شود و این که می‌توانیم 
یک نفس را بدون مشکل بکشیم یکی از شادیهایی 
به نظرمان می‌رسد. متس فانه ما بعضی ازشادیها را 
چندان به حساب نمی آوریم و تلخی‌های زند گی برای 
مابیشتر جلوه می کنند. گویی که زند گی فقط از بدی و 
اتفاقات ناخوشایند تشکیل شده‌وهیچ خوشی ولحظه‌ی 


به نوسانات اقتصادی که بیشتردر جامعه شهری 
به چشم می آید. مثلاً این که خانه‌ای که خریده‌ايم 
گرانتر شده یا ارزانتره سکه‌ای که فروخته‌ایم چقدر 
قیمتش بالا رفته و مااگر آن رانگه داشته بودیم 
حالا چقدر بیش تر می‌داشتيم. یاماشینی راکه پارسال 
می‌توانستیم بخریم اما نخريدیم. امسال اینقدر گرانتر 
شده. همه اینها احساس خوشبختی رااز ما می گیرد 
در به وجود آمدن چنین احساسی مقداری خودمان 
مقصریم. مقداری هم دولت مقصر است. آن بخش 
که به ما برمی گر دد. ماشینی شدن زند گی‌های ماست 
وتغییر ماهیت دادن لذت‌های ما. اینکه ما زیادی 
مادی و ماشینی شده‌ايم و از لذت‌های واقعی فاصله 
گرفته‌ایم و کمتر احساس خوشبختی می کنیم و اما 
بخش بیشتر ماجرا برمی گر دد به نوسانات اقتصادی 
جامعه و بیش ازهمه به تورم. همانطور که بارها در این 
یادداشت گفته شد. تورم دشمن شماره یک احساس 
خوشبختی در یک جامعه است که البته بر روی 
زندگی ما شهرنشین‌ها اثر به مراتب بیشتری دارد. 
چون بسیاری از روستانشینان چندان دغدغه گران 
شدن سکه و ارز و خانه وزمین را ندارند چون معمولاً 
به این چیزها خیلی فکر نمی کنند. زمین و خانه هم در 
ان مناطق جندان دچار نوسان نمی‌شود. اما در شهر 
وزندگی شهری فشار تورم و از بین رفتن احساس 
خوشبختی بیش از هر جای دیگری احساس می‌شود. 


شیرینی در آن یافت نمی‌شود.با وجود تلخی‌هایی که 
در زند گی ما کم نیستند. شادیهای بسیاری هم هستند 
وزندگی مادر مجموع زند گی شادی است و ما ان را 
دوست می‌داریم. این بیت گواه این مطلب است: 
زند گی تر کیب شادی با غم است 
دوست می‌دارم من این پیوند را 
سینا احمدوند -ملایر 
مبارزه با فساد جدیت می‌خواهد 
درباره فساد ومقابله با فساد. مسوولین بسیار 
صحبت کرده‌ان د. اماب این مقوله نباید شعاری و 
احساسی برخورد کرد.مبارزه‌ای است که‌در آن 
استمرار و جدیت حرف اول رامی‌زند و ضمنا شعار 
و تظاهر به مبارزه نیز دردی را دع وا نمی کند. مقام 
رهبری نیز تا به حال چند بار در اين باره اشاره داشتند 
که بر خورد باید باریشه‌های فساد صورت گیر د و جنبه 
تبلیغاتی نداشته باشد البته یکی ازمشکلات, غوغا 
سالاری است و سر و صداهایی که ایجاد می‌شود و لذا 
این سر و صد اهانباید موجب شود که‌اين ح رکت. عقیم 
بماند. تا | نجایی که یادمان می | ید رییس‌جمهوری در 
ابتدای مسعّولیت خود گفتند که اسامی مفسدین در 
جیب من است وبه زودی آن ان رامعرفی می کند 
سالهااز آن تاریخ می گ_ذردو نمی‌دانم چرااین افراد 
هنوز معرفی نشده‌اند؟!اگر می‌خواهیم اعتماد مردم 
بیشتر شود در مبارزه‌بافساد باید جدی‌تر و قاطع تر و 
شفاف‌تر عمل کنیم. 


سید حسین سمن آبادی- آمل 


لا ۳۹ 
اطلاعات لل ساره arr‏ 


چون هم نیازها و هم توقعات در زند گی شهر نشینی 
بالاتر است. البته تورم بر همه اثر می گذارد حتی بر 
کان خانواد بروت ای تن یکر نست امافتار 
کمتری در آن مناطق وارد می ورد چون توقعات 
اال ى راتا دة الا د 
بیشتری می کنید. از گران شدن دستمال کاغذی» 
سس و خمیر پیتزا گرفته تاگرانی شامپو و سرویس 
مبل و لوازم و برقی و خانگی و... 

در این میان چون همواره احساس می کنید قدرت 
خرید پول شما برای رفع احتیاجانتان در حال از دست 
رفتن است خود را به این در و آن در می‌زنید تا به 
طریقی این قدرت مبادله راحفظ کنید. مثلاً با خرید 
سکه‌یا ارز و یا پیش خرید آپار تمان و یا سرمایه گذاری 
در زمین و مواردی از این دست. و همه این تقلاو تکاپو 
که برای ایجاد امنیت اقتصادی در آینده‌روی به آن 
می‌آورید شمارا گرفتار فشارها و استرس‌های متعدد 
می کند و به همین خاطر است که با پیدا شدن نوسان 
در هر یک از بخش‌های اقتصاد. شما هم احساس 
نگرانی می‌کنید.اصولاً ماهیت تورم چنین است که 
می کند و احساس خوشبختی را از آدمی می گیرد و 
کمیی غا اک کے کا اوو وی کات 
بسیار خوبی دارید و به قول معروف در زند گی چیزی 
کم ندارید. احساس خوشبختی نمی کنید و ارامش 


روباه گرانی 
تاکه روباه گرانی تو ی بازار است و بس 
وضع ما مرغ و خروسان جملگی زار است و بس 
تا تورم می کشد زوزه کشان در اجتماع 
توی پای دخل و خرج زند گی خار است و بس 
هر چه اوباما کند تحریم ایران رازیاد 
وضع آمریکا و اروپا همچنان زار است وبس 
پا فراتر می گذارد در بساط دود و دم 
آن که اول بر لبش یک دانه سیگار است و بس 
داش جوادم با سه سال رد و تلاش جهد خود 
بعد از اخذ دیپلمش ٩‏ سال بیکار است و بس 
هر که زیر دست آزار است در کارش که او 
فاش گویم چون سگ هاری است. بیماراست و بس 
شیرزادا خوب و خوش زی تا توانی در جهان 
گرچه شاید جای تو در آن جهان نار است و بس 
شیرزاد راوند-املش 
حهیز به‌ای ندارم... 
دختری هستم ۲۷ ساله که چندماهی است به عقد 
جوانی در آمده‌ام. پدری دارم که به دلیل از کار افتادن 
دستش قادر به کار کردن‌نیست. خودم به کاری 
مشغولم که بابت آن کمتر از هشتاد هزار تومان حقوق 
می‌گیرم. در مدتی که عقد کر ده‌ام قادر نشدم‌حتی 
یک قلم از اسباب زند گی برای جهیزیه تهیه کنم. 
خودم دانشجو هستم و قرارمان این شد که تا پایان 
تحصیلاتم هزینه‌های دانشگاهم را خودم بدهم./در 
این مدت هر وقت خانواده شوهرم برای شر وع زند گی 


۹ کر ٩۱‏ اطلاعات ی 


کارت درا کدی اه ار 
آینده می‌توانید همین سطح از زند گی را حفظ کنید 
يا نه؟! 

البته مشکلات دیگری هم هستند که احساس 
خوشبختی را در شما مورد آسیب قرار می‌دهند. از 
جمله نگرانی درباره شغلتان. در آمدتان, سرنوشت 
فرزندانتان. که ایا می‌توانند شغلی پیدا کنند؟ آیا 
می‌توانند از پس هزینه‌های ازدواج بر آیند؟ آیا 
می‌توانند خانه‌ای بر ای زند گی دست پا کنند ومواردی 
از این دست که همه و همه احساس خوشبختی رااز 
بین می‌برد. این که چند بار دراین سلسله یادداشت‌ها 
عنوان کرده‌ام تورم دشمن خوبی‌هاست به همین 
غا کے ت ار رال ای ۱ ۱ 
CLS‏ 
خوشبختی را در خطر قرار می‌دهد. 

کوته سخن آنکه همه ما برای آنکه از زندگی 
لذت ببریم بهتر است سطح توقعات و تعلقات خود 
را کاه-ش دهیم. از طرف دیگر اما وظیفه مهمتر را 
مسوّولان و دولت بر عهده دارند که با تدبیر و درایت. 
تمام ریشه‌های پدید آورن ده تورم رادر جامعه 
بخشکانند. تا دور نمای زند گی برای شسهروندان 
دورنمای روشن‌تری باشد. تا احساس خوشبختی که 
مهمتر از ابزار خوشبختی است. زند گی رابرایمان 
شیرین کند. ۳ 


سر صحبت راباز می کنند به بهانه‌های واهی این دست 
و آن دست می کنم و کار رابه تأخیر می‌اندازم تا شاید 
فرجی شود و بتوانم چند وسیله‌ای برای جهیزیه تهیه 
کنم. اماخدامی‌داند که به هر دری می‌زنم نمی‌شود. 
از خوانند گان خوب شمامی‌خواهم که با کمک به 
خواهر شان یک عمر دعا بخر ند و تشکیل یک زند گی 
خانواد گی جدید را جلو بیندازند. 

خواهر شماس ازاراک 


کار آموزان آموزشگاه پل. فرستنده: مهرداد جوادی-رشت 


E, 


استقبال مردم شهر از بهداد سلیمی . 
فرستنده: مسعود ذوالفقاری -قائمشهر 


باسلامی گرم وصمیمی خد مت شماخوانند گان خوب 
وصمیصی وار جمند مجله اطلاعات هفتگی وباپوزش 
به خاطر تأخیر احتمالی در پاسخ بموقع به نامه‌های 
شما گرامیان. e‏ 

۶« داود دهقان دهنوی -تهران 

از لطف شما خواننده خوب و ارجمند تشکر 
می کنم. وظیفه خودم می دانم که به همه نامه‌های 
خوانن د گان ارجمند پاسخ بدهم ومعم ولا همه 
نامه‌های خوانند گان (گرچه شاید ممکن باشد با 
اند کی تأخیر) اما بدون پاسخ مناسب نمی‌ماند. 

# آرمان عابد-رشت 

در مورد نوشتن کلمه در بالای نسخه‌ها بنده 
اطلاعی ندارم. این که نوشته‌اید از خواهر پزشکتان 
وال کر دواد کدای لس تب وارش ان کفتر 
مربوط می‌شود به آرزوی شفا برای بیمار نیز بنده 
نمی‌توانم داوری کنم. به هر حال کاش توضیح 

# مهرداد جوادی صفا-رشت 
نوشته‌اید مجله اطلاعات هفتگی آرام‌بخش 
روزهای تنهایی شماست. بسیار خرسند شده‌ام. 
ضمنا به روابط عمومی گفتم در مورد سی‌دی ارسالی 
پیگیری کند تا خدای نکر ده بدقول نشده باشیم. 
موفق باشید. 

#ثمین سعیدی 

از لطف فراوان شمانسبت به مجله خودتان 
سپاس‌گزارم وازاینکه مجله توانسته رضایت خاطر 
شما را فراهم پیاورد خوشحالم. ان‌شاءلّه که بتوانیم 
همچن ان رضایت خوانند گان خوبی چون شمارا 
فراهم بیاوریم. 

# علی پورمحبی -شهر ری 

برای شما خوانن ده عزیز و پرسابقه آرزوی 
سعادت و سربلندی و خوشبختی می کنم. ان‌شاءالله 
خاو رصان که تایه حال ار ومد کار نان بو 
ازاین پس نیز مدد کار شماباشد. شعر شما را دیدم و 
آن رادر اختیار بخش تماشا گه‌راز قرار خواهم داد تا 
مورد بررسی قرار گیرد سرافراز باشید 

# محسن ذوالفقاری -ساوه 

ازشما خواننده و خبرنگار خوب و فعال مطالب 


جدیدی به دستم رسیده است که آنها رادر نوبت 


چاپ قرار داده‌ام. سعاد تمند باشید. 

# طناز عسگری 

نمابر شمابه دستم رسید. در انتظار مطالب 
تازه‌تری از شما می‌مانم.شاد باشید. 

#مجید کاظمی-نوغاب 

شعر طنز خوبی فرستاده بودید که فکر گمان 
می کنم در یکی از شماره‌های کل E‏ چاپ شده 
باشد.لبته خوشبختانه باپیین آمدن قیمت مرغ 
حال باید ا رایيم خداوند مرو 
شما و همگی را از شر تورم و گرانی برهاند 


| کسی کهپیهندهسخن دگو 
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دد دا 


سح یهو ده دشنود 


حطرت علی(ع) 


#*+خر اسان شمالی در تدار ک استقبال پر شور از رهبر 
معظم انقلاب. 

+ گر و گانهای ایرانی در لیبی آزاد شدند. 
##تظاهرات مردم معترض به ممنوعیت حجاب در 
باکو سر کوب شد. 

#دبیر کل سازمان ملل: تحریم‌ه امردم ایران را 
نشانه رفته است. 

به دنبال بحران ارز در کشور. وزیر اطلاعات به 


* آیت‌الله جنتی هر دو ماه یکبار خطیب نماز جمعه 
تهران خواهد بود. 

گروهک ((ارتش آزاد)) برای منافقین در مرز 
سوریه و لبنان پایگاه ایجاد می کند. 

6+ سخنگوی صنفی کار گران: منتظر وعده مسوّولان 
برای پرداخت سهام عدالت کار گران هستیم. 

۶ در جلسه مجمع تشخیص مصلحت مطرح شد: 
دولت برای رفع مشکلات معیشتی مردم و موانع 
تولید تصمیم‌های کارشناسانه بگیرد. 


وزیر ام ور خارجه از طرح جدید ایران برای حل 
بحران سوریه خبر داد. 

#۶ پوتین: جهان به ناتو نیاز ندارد. 

٭ پنج زندانی جنجالی از انگلیس به آمریکا تحویل 


سد ند. 


+ مراسم برائت از مشر کین در روز عرفه بر گزار 
9 

+ دستکاری دولت اوباما در گزارش میزان بیکاری 
آمریکا. 

۴« تر کیه حمله خمپاره‌ای به سوریه را از سر گرفت. 
۶+ ایران: تر کیه و سوریه خویشتندار باشند. 


ازجہان‌ سیاست € 


رضاکیان 


رامنی با اویاما؟ مساله‌این‌است.. 


برای اولین بار پس از زمانی 
طولانی. یک دمو کرات رنگین پوست 
پست ریاست جمهوری آمریکا را 
به دست گرفته است که مزیت 
بسیاری بر دیگران در عرصه امنیت 
ملی دارد. اما قرار نبود خیلی چیزها 
به این صورت باشد که باعث رنجش 
و خشم جمهوری‌خواهان شود. با این 
حال دلیلی برای پیش رو بودن اوباما 
در امنیت ملی وجود دارد که کاملا 
در سخنرانی‌اش در مقر سازمان ملل آشکار بود. 
سخنرانی وی ریس جمهوری رانشان داد که می‌فهمد 
ما امروز در دنیای پیچیده‌تری زندگی می کنیم و این 
بهانه‌ای برای بی حر کتی و کم کاری نیست. بلکه نقشه 
راه است. میت رامنی هم با توجه به پیشینه فعالیت 
بین‌المللی‌اش. باید این موضوع را درک کند اما در 
مقابل اوباما به گونه‌ای رفتار می کند که انگار سیاست 
خارجی رادر یک پنکیک فر وشی بین‌المللی یاد گر فته 
است»؛ جایی که فهر ست غذاو سبک معماریاش به 
ندرت تغییر می کند. 

به جای نگاهی دوباره و نو به جهان, رامنی دنباله رو 
عقاید همان حزب بز رگ قدیمی آمریکاست؛ این 
که دمو کرات‌ها افرادی غیر موثر و ضعیف هستند 
و نمی‌توانند در مقابل دشمنانمان بایستند یا برای 
ارزشهایمان تلاش کنند. این که جمهوری‌خواهان 
سرسخت و با دوام‌هستند و این که همه چیز مثل 
سال ۱۹۸۸ است؛ زمانی که آمریکابا قدرتی بی‌مانند 
در راس کره زمین ایستاده بود تا جهان در مقابل 
راو روشش خم شود و تنها چیزی که احتیاج است. 
ربیس‌جمهوری با اراده‌است که ماده باشد به طور 
همزمان در مقابل روسیه بایستد. چین را تهدید کند. 
به عراق بگوید از کشسورش خارج نمی‌شسود. جهان 
اشلام زنر رش 1ة اس راقیل براق خمله بةآیران 
چراغ سبز نشان دهد و همراه‌بابرطرف کردن کسری 
بودجه و کاهش مالیات. بودجه دفاعی را افزايش 
دهد.اینها همه رفتارها و روش‌هایی است بدون اشاره 
به این که چگونه می‌توان همه این کارهای متناقض را 
به یکباره و همزمان انجام داد و یا قبول اینکه دو جنگ 
و کاهش مالیات در زمان ریاست‌جمهوری جورج 
بوش, توان آمریکا راحتی برای انجام نیمی‌از آنها هم 
محدود کرده است. 

یکی از موضوعاتی که رامنی می‌توانست سیاست 
خارجی اوبامارادر آن به چالش بکشد. تصمیم 
اشتباه اوباما برای ریسک و سرمایه گذاری بیشتر در 
افغانستان بود. ولی نتوانست؛ زیرا جمهوری خواهان 


خود اصرار به ریسک بیشتر داشتند. پس هیچ بحثی 
در مورداین که آمریکا چگونه می‌تواند خودش را 
خلاص کند وجود ندارد. 


در این مورد سیاست خارجی بسیار شبیه به 
ناس بت دای ات موی روز دا انات 
آمریکابایک شرایط سخت روبرو می‌شود. چگونه 
با مساله افغانستان, ایران و سور یه بدون هیچ گونه 
راهنمایی از طرف نامزدها و یا حکمی‌از سوی رای 
دهند گان کنار بیاید؟ رای دهند گان به دنبال این 
خواهند بود که چه کسی بیشترین نیرو و کارایی را 
برای هدایت این دنیا خواهد داشت. اویاما نشان داده 
است چیزی در وجودش برای این کار دارد که رامنی 
فاقد ان است. 

نقش اساسی خاورمپانه 

تحولات خاورمیان ه همواره نقش مهمی‌در 
انتخابات‌ه ای متعدد آمریکا و کشورهای غربی 
داشته است. بر این اساس نامزدهای انتخاباتی 
موظف هستند مواضع خود در قبال خاورمیانه و 
تحولات جاری در آن را تشریح کنند. 

این قاعده‌در خصوص انتخابات ریاست 
جمهوری سال ۲۰۱۲ آمریکا بیشتر صدق می کند. 
وقوع بیداری اسلامی‌در خاورمیانه. برچیده شدن 
دیکتاتوری‌های عربی وابسته به امریک؛ ضعف غرب 
در مواجهه با تحولات منطقه و مواردی از این قبیل 
سبب شده است تا انتخابات ریاست جمهوری سال 
۲ به کارزاری برای تقابل تاکتیک‌های اوباما 
و میست رامنی در خاورمیانه تبدیل شود. البته در 
این مجال صرفا به تقابل تا کتیک‌ها مواجه هستیم 
زیرابه قول برژینسکی مشاور امنیت ملی آمریکا 
در دوران ریاست جمهوری کار تر. استراتژی‌های 
سیاست خارجی آمریکاو اصول آن با تغییر روسای 
جمهور نیز ثابت خواهد ماند. میت رامنی نامزد حزب 
جمهوریخ واه اخیرا در اظهاراتی که بی شباهت به 
اظهارات جرج بوش‌طی سال‌های: ۱۶۲۰۰۰ ۲۰۰۸ 
نیست اعلام کرده‌است که خاورمیانه به رهبریت 


هھ 
اطلاعات کک ارو ۳۵۳۲ 


آمریکایی نیاز دارد و او قصد دارد رئیس جمهوری 
باشد که این رهبری را فعلیت می‌بخشد و کاری 
می کند که همه جهان آمریکارا تحسین کنند. 

همچنین میت رامنی بار دیگر از رهبری جهانی 
امریکا سخن به میان اورده است. در خصوص 
اظهارات میت رامنی لازم است ۳ نکته مهم را مدنظر 
قرار دهیم: 

تکته اول‌اینکه اساسا رهبری آمریکا در جهان 
از ابتدای هزاره سوم تا کنون به چالش کشیده شده 
است. افرادی مانند بیل کلینتون و برژینسکی در 
اظهارات و بیانات خود اذعان کرده‌اند که قدرت‌های 
موازی مانند چین عملا رهبری آمریکا در جهان را به 
جالش کشیدهاند و دیگر نمی‌توان مانند دوران پس 
از جهان ۲ قطبی آمریکا را ابرقدرت و رهبر جهان 
دانست. از سوی دیگر. نبرد در دو جنگ افغانستان و 
عراق و ناکامی‌در این دو پس از حدود یک دهه سبب 
تضعیف توان نظامی‌و استراتژیک آمریکا شده است. 
همین مسأّله نشان می‌دهد که محاسبات راهبردی 
وتاکتیکی آمریکا مبتنی بر یک عقلانیت سالم و 
استراتژیک نبوده است. نکته دیگر اینکه وقوع بحران 
اقتصادی در آمریکا و تشدید بحران‌های مالی موازی 
در بازار اروپا و نوسانات يورو نیز سبب شده است 
تا اقتصاد کاپیتالیستی به عنوان یکی از شاخصه‌ها 
و مولفه‌ه ای اولیه رهبری آمریکا در دوران پس از 
جنک سردا التن کید شود گر سین رال 
مشخص نیست که رامنی چگونه ادامه رهبری 
آمریکابر جهان و نیاز دنیا به مدیریت واشنگتن را 
استنباط می کند. 

نکته دوم اینکه ویزگی‌ه ای خاورمیانه جدید با 
آنجه جمهور یخواهان در ابتدای هزاره سوم تصور 
می کر دند تفاوت دارد. در زمان جنگ افغانستان 
وجنگ عراق شاهد بودیم که شورای نومحافظه 
کاران با رهبری افرادی مانند «ایروینگ کریستل». 
«ریچارد پرل». «یل ولفویتس» و... معادلات این دو 
جنگ را بر اساس مفهوم «خاور میانه جدید» مدیریت 
می‌کردند. اما اینن خاورمیانه جدید تحقق پیدا نکرد 
و درنهایت همان نوزاد ناقص الخلقه دموکراسی 
امریکایی نیز قدرت تولد در فضای منطقه را نیافت. 
دموکراسی آمریکایی و به عبارت بهتر دموکراسی 
مبتنی بر زور و سلاح در افغانستان و عراق دفن شد 
و ماحصل حضور نیروهای آمریکایی در این دو کشور 
اشغالگری و بحران آمنیت بود. 

همه این موارد معلول در ک نادرست نومحافظه 
کاران از اوضاع خاورمیانه بود. این بار نیز میت رامنی 
به عنوان یک جمهوریخواه از خاورمیانه‌ای سخن 
می‌گوید که تحت رهبری آمریکا باشد. از زوایه‌ای 
دیگراو به منطقه‌ای می‌اندیشد که قاعدتا بايد 
تحت این مدیریت قرار گیرد و بهتر است این امر 
خود خواسته باشد. واقعیت ام این است که رامنی 
نیز مانند نومحافظه کاران دوران ریاست جمهوری 
بوش به نوعی بازی با کلمات و توهم مطلق دست و 
پنجه نرم می کند. خاورمیانه‌ای که رامنی امروز از ان 
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۹ مر ٩۱‏ املاعات شش 


سخن می گوید توان هضم وجود افرادی مانند بن علی 
و مبارک و علی عبداللّه صالح به عنوان مهره‌های 
آمریکا رانیز ندارد و «فاصله گیری از واشنگتن و تل 
آویو» به محور اصلی سیاست خارجی آن تبدیل شده 
است. در چنین شرایطی رهبری آمریکا در خاور میانه 
ناممکن است. 

نکته سوم اینکه میت رامنی از تحسین رهبری 
آمریکا در جهان سخن به میان آورده است. رهبری 
آمریکا در جهان هیچ گاه تحسین نشده و از این پس 
نیز تحسین نخواهد شد. حضور در جنگ جهانی دوم. 
بمباران اتمی‌هیروشیما و نا کازاکی, جنگ ویتنام. 
جنگ در افغانستان و عراق و دیگر ناکامی‌های 
بین‌المللی آمریکا مهر تاییدی بر سوء مدیریت 
آمریکا در جهان بوده است و چنین عدم توانایی در 
مدیریت سیاست خارجی خود را در موارد عدیده‌ای 
نشان داده است. در حال حاضر هر آنچه مشاهده 
می‌کنیم نشان دهنده شکست مدیریتی آمریکا در 
نظام بین‌الملل است. در چنین شرایطی میت رامنی به 
کدام «مدیریت» و کدام «تحسین» می‌اند یشد ؟ 

موافقان و مخالفان 

جاش وا کیتینگ در مقاله‌ای می‌نویسد: من فکر 
می کنم. می‌توانیم هو گو چاوز را به لیست موافقان 
ااا کی چاو درم صاخ ولو تژ یریش 
که پخش شد. گفت: «اگر من یک آمریکایی بودم. به 
اوباما رای می‌دادم.» او اوباما را مردی خوب توصیف 
کرد. هیچ رهبر دیگری در جهان در بر گزیدن 
کاندی دای مورد علاقه‌اش در انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا: این چنین آشکارا و پر سرو صدا 
عمل نکرده است. در نهایت آنها مجبورند با هر 
کس که انتخاب می‌شود کنار بیایند و هنگامی که این 
سول از آنها پر سیده‌می‌شود از جواب دادن به آن 
طفره روند. 

پاسخ‌حامد کرزای. رئیس‌جمهور افغانستان به 
ولف بلیتزر (از شبکه سی ان ان) اما سیاستمدارانه 
بود:«این مردم آمریکا هستند که بايد 
رئیس‌جمهورشان را انتخاب کنند. من هر دوی آنها 
رادوست دارم.» 


موافقان احتمالی اوباما 

وقتی هفته گذشته از فرنسوا اولاند. رئیس‌جمهور 
فرانسه در مورد انتخایات آمریکا پرسیدند. وی 
دقیقا به این سوال جواب نداد و گفت:«من مراقب 
هستم که چیزی نگویم. شما می‌دانید که به ضرر یک 
سوسیالیست است اگر از یکی از دو کاندیدا حمایت 
کند.» اما بعد با کنایه گفت:«ظاهرآ باید موافقتم را با 
رامنی اعلام کنم. اما نمی کنم!»اولاند ممکن است یک 
سوسیالیست باشد: اما طرفداران اوباما در فرانسه از 
هر دو حزب هستند. 

محافظه کار هااز هر دو طرف ممکن است از 
انتخاب شدن رامنی محزون و ناراحت شوند. از تمام 
نشانه هایی که به دست اوردیم. مشخص است که 
کامرون. طر فدار اوباما است. کامرون در سفرش به 


آمریکادر ماه‌مارس اوباما رابه دلیل قدرت» خرد و 
اقتدار اخلاقی‌اش و همین طور به خاطر کلمات زیبا و 
پرصلابتش. ستود. 

نشریات انگلیسی, بعد از بازی بسکتبال کامرون 
ارس ووا اموا رای گر ونیا 
دوستی وی به اوباما بودند. 

رئیس‌جمهور روسیه, تنها کسی بود که رامنی 
در مصاخبه با یک بت کسام آزوای اینگونه بیان 
داشت که اوباما شخص بهتری برای همکاری است 
تانامزدی که روسیه رادشمن ژئوپلتیک شماره یک 

پوتین ادامه داد:«احساس من این است که او 
انسان صادقی اسست و خالصانه می‌خواهد تغییراتی 
ایجاد کند. اما آیا می‌تواند؟ آیااجازه‌این کار رابه 
او می‌دهند؟» 

موافقان احتمالی رامنی 

حمایت خود رااز وی به عنوان محور اصلی کمپین 
انتخاباتی اش اعلام کرده اسست. منابع نزدیک به 
نتانیاهو گفته‌اند که ترجیح می‌دهند. رامنی را در کاخ 
سفید ببینند. رامنی در سخنرانی‌اش در مراسم است 
جمع آوری اعانه اشاره کرد که برخی از مشاوران 

نتانياهو تکذیب کرده است که بیانات اخیرش 
مبنی بر اینکه اوباما هیچ حقی براق جلوگیری از حمله 
اسرائیل به ایران ندارد. نشانگر کم ارزش کردن وزير 
سوال بر دن دولت اوبامااست.اوبه تاز گی به روزنامه‌ای 
انتخابات آمریکا نیست. بلکه سانتر فیوژهای ایران 
است. اما این منتقدان آمریکایی‌اش را راضی نکرد. 
اما دونالد توسک. نخست‌وزیر لهستان» در سفر 
اوباما به کشورش به او گفت: «مااحساس می کنیم 
شما کسی از ما هستید.» ولی در ماه می. توسک» در 
سفید. به اشتباه, به جای کلمه «اردو گاه نازی» مستقر 
در لهستان. عبارت «اردو گاه م رگ لهستان» رابه کار 
برده‌بود. گنت که کفته‌های اویاماتاشی از جهالت: 


نگاهی کلی به سیاستهای خارجی اوباما و رامنی 


روسیه 
باراک اوباما ( دموکرات): 
وی به دنبال احیای رابطه با مسکو است. باراک 
در صورت ابقای مجدد در این پیست فورا راهکاری 
برای عملی کردن کاهش تسلیحات استراتژیک امضا 
خواهد کرد. در این فضار وسیه و امریکایشت درهای 
بسته به توافقی دو جانبه در خصوص سامانه دفاع 
موشکی نیز خواهند رسید. 
بقیه در صفحه ۵۷ 


۷ 


خود خواه ان ست که فقط 


خودش 


دادوست می دار د دلکه آن است 


که مر دم راڼز مور کند تااو رادوست ددارند ۵ اسکارو 


ادلد 


سه کانه 


کیان فولادی kianfulladi@yahoocom‏ 
دلار در گذشنه 


رییس‌جمهور سرانجام‌دریک مصاحبه 
مطبوعاتی با رسانه‌ها تصمیم گرفت که 
موضع گیری‌دولت در قبال این اتفاقات عجیب 
در بازار و اقتصاد ایران را تشریح کند 


تنها کافی است جند ماه قبل رابه خاطر داشته 
باشیم.روزهایی که تحریم‌های غر ب عليه ایران 
بودند اما شرایط اقتصادی ایران هم با اند کی فراز و 
نشیب در حال تعادل بود. همان روزها بود که کوتاه 
و گذرا برخی به نرخ دلار در ایران اشاره می کر دند 
و می‌گفتند روزه ای دلار یک هزار و چند تومانی 
به پایان رسیده و به زودی دلار گران خواهد شد. 
حتی همین عدد سه هزار توم ان ‌امروز را آن روزها 
هم می‌شد در برخی شایعات شنید. آن روزها اين 
شایعات خریداری نداشت. سالها بود که دولت با 
هر بهانه و ابزار نرخ دلار را تقریباً ثابت نگه داشته 


دلار در امروز 


نماینده دایم ایسران هم در آژانس بین‌المللی . 
هسته‌ای در همین رو زه از آمادگی ابران . 
برای مذاکره درباره غنی‌سازی اورانیوم | 


رییس مجلس از پاسخ دادن صریح به انتقادات 
رییس‌جمه ور خودداری کرد و در جلسه علنی 
مجلسن گفت که مجلس با خویث عنداری و آرامش 
سعی می کند با ارائه چندین طر ح. با فوریت راهکاری 
برای اوضاع کنونی اقتصادی -ارزی بیابد و البته این 
راهم به مزاح اضافه کرد که اگر با دشنام خوردن ما 
مشکل ارزی حل می‌شود. ما اماده دشنام‌ها هستیم! 
مجلس, استیضاح وزیر ورزش و جوانان راهم 


دلار در آینده 


سرمای‌هوای یآنکه‌دولت چندان تلاشی 
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کند»اوضاع ارزهای خارجی در ایران را | 
در اینده نز دیک بهبود خواهد داد 


این فراز و فرودهای نرخ ارز. گرانیهای عجیبی 
راهم به همراه آورده که به طور طبیعی مصرف 
کنند گان ایرانی راهم بسیار آزرده خاطر کرده و 
بسیاری فعالان اقتصادی را هم درباره چگونگی 
فعالیت‌های اقتصادیشان دچار تردیدهای جدی 
کردم اسب مات ارد یکی ازمطلوم ترین‌ها دراین 
تلاطمات, دهها هزار دافشجوی ایرانی خارج از 
کشورند که به همراه خانواده‌هاشان که در ايران 


بود و تغییر ناگهانی آن بسیار بعید به نظر می‌رسید. 
اما شوک ناگهان وارد شد و در طی چند هفته نرخ 
ارزهای خارجی به ساد گی به دو برابر افزایش یافت و 
این افزایش‌ها ادامه داشت تاروزی که وزیر اقتصاد 
در پاسخ به سوال نمایند گان مجلس از وی درباره 
شرایط و تلاطم بازار ارز به صراحت گفت که نرخ ارز 
ارتباطی به من ندارد. از چند ساعت بعد بهای ارزهای 
خارجی و به ویژه دلار و یورو در بازار ایران گم شد. 
بانک مر کزی سکوت کرده بود. رییس‌جمهور هم 
اظه ار نظر دقیقی نمی کرد. مجلس هم جز چند 
انتقاد داغ, واکنش دیگری نداشت و قوه قضاییه و 
نیروی انتظامی هم منتظر تصمیم گیری‌های مراجع 
اقتصادی حکومتی بودند. در این سکوت و انفعال بهای 
ارز آنقدر بالا رفت که به توقف رسید., معامله دیگر 
معنایی نداشت جرا که قیمت ها هر ساعت دچار افت 
و خیز شده بود. توقف و بن‌بست به دیگر بخش های 
بازار هم رسید چرا که همه فعالان اقتصادی در بازار 
خود رااثر پذیر از بهای ارزهای خارجی می‌دیدند. 
تاآنجا که کار به اعتصاب و چند در گیری در بازار 
تهران رسید برخی فعالان اقتصادی که نسبت به 
سکوت وسیاست دولت معترض بودن د. دور هم 
جمع شدند و از این دور هم جمع شدنها عده‌ای هم 
سوعاستفاده کر ده و مقدمات اشوب را فراهم کردند. 


بارسانه‌ها تصمیم گرفت که موضع گیری دولت 
در فیسال این افاقات عجیب در بازار واقعصاد آیرآن 
راتشریح کند اما آنچه گفته شد.دورنمای روشنی 
از اینکه دولت به طور دقیق چه برنامه‌ای برای 
کنترل بازار دارد به کسی ارائه نکرد و به این تر تیب 
حتی به ابهامات افزوده شد. علاوه بر اینکه در این 
مصاحبه و در میان سوال و جوابهاء رییس‌جمهور 
چند انتقاد صریح از رییس‌مجلس شورای اسلامی و 
همکارانش طرح کرد و این هم نگذاشت :فا نتیجه این 
مصاحبه چند ساعته رییس‌جمهور.| رامش رابه بازار 
بر گردان د. از اینجا به بعد بود که نیروی انتظامی وارد 
ماجراشد و با استقرار نیرو در منطقه بازاررخواست 


نیمه کاره رها کرد تا وقتمش راصرف یافتن راه کاری 
برای شرایط پیش آمده کند. دولت و مجموعه مدیران 
اقتصادی دولت هم چنان واکنش ظاهری چندانی 
به شرایط فعلی نشان نمی دهند وتنهابر گس ترش 
فعالیت‌های م رکز مبادلات ارزی تأکید می کنند تا 
از این طریق آنقدر ارز به بازار تزریق شود که تعادل 
به آن‌باز گردد. امادر روی دیگر سکه اتفاقاتی در 
جریان است. کارشناسانی که مانند رییس‌جمهور 
تلاطمات اخیر را حاصل دو عامل می‌دانند. منتظر 
وقوع اتفاقاتی از ناحیه عامل دوم هستند. علت داخلی 
این تلاطمات را دولت. دخالت عده‌ای سودجو در بازار 
می‌داند و منتقدان دولت. علت داخلی را سوءمدیریت 
و سیاست‌های غلط اقتصادی می‌دانن‌د. دعوایی که 
همچنان ادامه دارد و در کوتاه مدت به نتیجه هم 
نمی‌رسد. اما تمام فعالان اقتصادی و سیاسی علت 


دوم را تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران معرفی 
می کنند تحریم‌هایی که رییس‌جمه ور در آخرین 
مصاحبه‌اش به تأثیرات آن اعتراف کرد هر چند مقدار 
این تاثیر رامعل وم نکرد. جالب اینکه وزیر خارجه 
آمریکا به عنوان پرچمدار این تحریم‌ها اعلام کرده که 
شرایط اقتصادی امروز ایران, نتیجه تحریم‌های غرب 
نیست!رییس جمهور ایر ان هم در یکی از مصاحبه‌هایی 


نگران آنهاهستند. آینده کاملاً نامعلومی راپیش روی 
خود می‌بینند. آنها که به خیال ثابت بودن نرخ ارز 
محاسباتی کردند و هزینه تحصیل در خارج را پیشتر 
برای خود محاسبه کرده بودند و امروز می‌بینند که 
آنچه اتفاق می‌افتد هزینه‌های آنها رابه ۲یاحتی ۳ 
برابر افزایش می‌دهد. اگر تحصیل رارها کنند آنچه 
تا کنون هزینه کر ده‌اند از کف می‌رود واگر بخواهند 
ادامه دهند هیچ نمی‌دانند که به چه مقدار پول احتیاج 
خواهند داشت. 

امابا تمام این ناهنجاری‌ه ا آنچه می‌توان از آن 
اطمینان داشت. این است که با اوج گر فتن نگرانی‌های 
اقتصادی. ٩۰‏ ۲ نفر نماینده مجلس در جلسات آینده 
خود با تصویب قوانینی,دولت رامجبور به تصحیح 


رفتاره او بروز واکنش‌های اثر گذار در بازار ارز 
خواهند کرد و همزمان مذاکره کنند گان دولتی, با 
نمایند گان کشورهای ارویایی. سعی فراوان خواهند 
داشت که پا حفظ مصالح فظام از شدت قحریم‌های 
غرب عليه ایران کاسته شود و بی‌تردید اولین گام در 


که دلالان و سوءاستفاده کنند گان از بازار را از منطقه 
متفرق کند. دادستانی تهران هم از دستگیری چند 
اخلالگر اقتصادی خبر داد و گفت که قصد مبارزه 
جدی با اخلالگران نظام اقتصادی ایران رادر سر 
دارد. از یاد نباید برد که تنها اقدام عملی دولت 
در این هفته‌ها هم راه‌اندازی مر کزی بود که عرضه 
کنندگان و خریداران بر اساس نرخی, غير از نرخ 
مرجع ۶ تومانی برای دلار. بتوانند به مبادله ارز 
بیردازند و البته تنها بر خی از خریداران اجازه دارند 
وارد این مر کز بشوند و به طور خلاصه وارد کنند گان 
کالاهایی که از نظر دولت چندان ضروری نیستند. 
جایی در این بازار ندارند. به این ترتیب شایعاتی که 
چند ماه قبل به گوشها می‌رسید به واقعیت تبدیل 
شد و برخی کالاهای اساسی مانند گندم و گوشت. 
با نظارت دولت دلار ۱۲۲۶ تومانی دریافت می کنند 
و همچنان ارزان به کشور وارد می‌شوند. دسته‌ای 
دیگر از کالاها که از اهمیت کمتری بر خوردارند و 
فهرست‌شان را البته هر روز دولت تغییر می‌دهد.از 
مر کز مبادله ارزی, دلار می گیرند و آن هم به بهایی 
بیش از ۲۵۰۰ توم ان و بقیه کالاها و قیه نیازا باید 
از بازار آزاد تأمین شود که این روزها چند صد تومان 
بالاتر از نرخ مر کز مبادلات ارزی. معامله می‌شود. 
۰ 


که چند روز قبل در سفر به آمریکا انجام داد گفت که 
«پس از انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا که تا ۲ 
ماه دیگر بر گزار می گر دد. تغییرات جدی در ماجرای 
هسته‌ای ایران روی خواهد داد» همان ماجرایی که 
تحریم‌های غرب عليه ایران به همین بهانه متولد شد و 
رشد کرد. نماینده دایم ایران هم در آژانس بین‌المللی 
هسته‌ای در همین روزه ااز آماد گی ای ران برای 
مذاکره درباره غنی‌سازی اورانیوم ۰ رسانه‌های 
خارجی گفت و اینکه کشورهای غربی به زودی دور 
جدید مذاکرات معروف به ۵+۱ با ایران را درباره 
تحریم‌ها و مسأله هسته‌ای ایران, آغاز خواهند کرد و 
این همزمان شد با ادعای جدید وزير خارجه آمریکا 
که وعده داد اگر ایران به جامعه جهانی نسبت به 
برنامه‌های هسته‌ای خود اصمینان دهد. تحریم‌ها به 
سرعت کاهش و حتی حذف خواهند شد. ۰ 


جهت کاهش تحریم‌ها می‌تواند فضای روانی سنگینی 
که‌امروز در بازارایران حاکم شده رابشکند و ذخایر 
فراوان ارزی بانک مر کزی هم که این روزهاء مدیران 
دولتی ما بارها از آن گفته‌اند می‌تواند با تزریق ارز در 
روزهای آینده و همزمان با شکسته شدن این فضای 
روانی, آرامش و اطمینان را به بازار بر گرداند. 
یادآوری این نکته هم بی‌فایده نیست که در 
مبادلات اقتصادی جهان. کشوری مانند ایران که 
روزانه میلیون‌ها بشکه نفت به خارج مرزها صادر 
می‌کند. در روزهای آغاز فصل سرد در اروپا و آمریکا 
مشتریان فراوانی با بهای مناسب برای نفت خواهند 
داشت و این به معنی ورود میلیاردها واحد از ارزهای 
خارجی به حساب خزانه دولت خواهد بود. 


۹ کر ٩۱‏ افلمات ی 


مصطفی گلیاری 


اگر در ضربالمثل‌ها و تر کیبات عامیانه 

در این قطره می‌خواهم کمی درباره«اگر» بنویسم 
و به پرسش یکی از بز رگواران پاسخ بدهم. نخست به 
پرسش دوست گرامی» سیاوش محمودی می‌پردازم 
که از خوانند گان نازنینی است که پس از هفتاد وشش 
سال هنوز کنجکاو است و می‌خواهد بداند ريشه کلمه 
الکی چه بوده و چرا به چیزهای بیهوده می گوییم الکی 
پلکی؟ درحالی که کار الک. جدا کر دن جیزهای بداز 
چیزهای خوب است.سیاوش مهربان در ادامه‌سوالش 
گفته: «شاید به این دلیل به چیزهای بد می گوییم الکی 
که الک سره ناشره می کند و چون چیزی که از توری 
ال را ما رمت 
به آن می گویند الکی.» 


پاسخ 

همه مامی‌دانيم الک راق غربال 
کردن و جدا کر دن دانه‌های ریزاز درشت است. 
تفسیر و توجیهی که سیاوش نیکوبنیاد از کلمه 
الکی کرده جالب است اماواقعیت چیزدیگری 
است.الک‌های قدیم توری سیمی نداشت وبرای 
غربیل کردن چیزها از پارچه‌های ناز ک استفاده 
می کردند. این پارچه‌ها کیفیت خوبی نداشتند و 
تقریبافقط برای الک کردن به کار می‌رفتند وزود 
پاره‌می‌شدند بنابراین به پارچه‌ه ای بی کیفیت 
می گفتند مخصوص الک است. الکی است... و بعدا 
به هر چیز بهد ر دنخوری گفتند الکی. حتی به حرف‌ها 
و ادعاهای بیهوده‌هم همین اصطلاح را به کار بردند. 
ال سرناواد ها که 

گاه‌این اصطلاح به معنی خالی‌بند ی‌هم به کار 
می‌رود. مثال: حرفاش الکیه. خالی می‌بنده که 
ورشکست شده. 

همین خالی بستن هم ریشه‌ای دار د که به اوایل 
روز گاری برمی گر دد که پاسبانان شهربانی اسلحه 
به کمر می‌بستند و وقتی که کارشان تعطیل می‌شد. 
فع رطا ار را 
می‌دادن د ولی کمربندوجلد آن رااز کم باز 
نمی کردند. گاهی در چنین حالتی وقتی به گروهی از 
اوباش می‌رسیدند آنها به هم می گفتند: خالی بسته 
را 

اصطلاح توپش خالیه يا توپش پر هنيز چنین وجه 
تسمیه‌ای دارد و به اواسط صفویه بر می گر دد که گاه 
برای ترساندن دشمن در توپ باروت می‌ریختند 
ولی در آن گلوله‌نمی گذاشتند تافقط صدا بدهد. 
آنجا هم می‌گفتند: توش خالیه. این اصطلاح کم کم 
وارد ورق‌بازی شد و توپ خالی مترادف بلوف شد. 
بلوف هم انگلیسی است و در فارسی مترادف لاف 
زدن ویک ‌دستی زدن است. برای نویسنده و متر جم 
ورس روا است که هه لمات ردان 


و را را 
به کار ببرد. 


بحثی درباره) گر 

درزبان شیرین فارسی بیش ازهفتصد ضر ب‌المثل 
هست که با کلمه اگر آغاز می‌شوند. ل: 

اگر او چفندر نیز است.من هم دیگ نجوش 

1 ۱ 2 
سگ انتظار کشم. یا: اگه بابام عیاره ننه‌م مکاره. 

این سه متل وده‌ها مثل دیگر که همین مفهوم را 
می‌رسانند. زبان فارسی محاوره‌ای راشیواو شیرین 
کرده است. هریک از اين‌ها داستانی نیز دارد. مثلا: 

خررنجوری درحال م رگ‌بود. سگی گرسنه 
نزدیکش نشست تا خر بمیر د واز آن بخورد. خر که 
این را دریافته بود به سگ گفت: بیهوده منشین زیرا 
زیرامن نیز سگ انتظار کش هستم. یااگر تو تا شنبه 
بگوییم من نیز امتیازهایی دارم و از تو کم نمی آورم. 

یکی دیگر از ضرب‌المثل‌های فارسی که‌بااگر 
آغاز می‌شود. در بسیاری از کشورهای اروپایی 
مترادف‌های نزدیکی دارد: 

ات 

داستانش‌هم‌این است:ابلهی کدویی به گردن 
خواب بود. دزدی آمد و کدویش رابرد. ابله که بیدار 
شد. به خود نگریست و گفت: اگر این منم پس کو 
کدوی گردنم؟ 

در ریاض‌الحکایات داستانی هست با همین 
مضمون: مر دی در راه‌به آسیابی رسید واز آسیابان 
آسیابان آمد و شب کلاه زیبای او رابرداشت و کلاه 
راه خود رفت. سر راه خواست دست و رویی بشوید. 
چشمش به کلاه آسیابان افتاد و گفت: چه احمق است 


این آسیابان!مرادر خواب گذاشته و خودش را بیدار 
کرده ات وشتابان به اسیاب بر گشت. 

آرتور کریستینسن معتقداست همین حکایت 
است که در اروپارواج یافته اسست. از نقل حکایات 
اروپایی چشم می‌پوشم زیر اتقر یبا شبیه همین حکایت 
است. محمد توفیق شاعر وروزنامه‌نگار تر ک داستانی 


دارد که در همین مضمون است که چون زیباست. 
آن راتعریف می کنم. بو دم(یکی از خصیت‌های 
داستان‌های توفیق) در راهی می‌رفت.بیگانه‌ای دید 
می کنی؟ بوآدم گفت: تو را که نه ولی دستاری را که 
بر سر داری خوب می‌شناسم زیرامال من است. تو را 
به جای خودم گرفتم و سلام کردم. 


هر چ ی دما ی دار ده مار ق 


ان ماه هار 


کر 


۰ 


ان است 


ما محمد باق (ع) 


دیدنیبای‌ایران 


زیرنظر: محمود صفادار 


سامن از توابع شهر ستان ملایر ودر ۱۲ کیلومتری 
این شهرستان قرار دارد. این شهر که به روایتی مقبره 
فرزندان نوح نبی سام و هام (سامین) را در خود جای 
داده و به روایتی یکی از دلایل نامگذاری شهر سامن 
هم وجود مقبره سامین می‌باشد. یکی از مهمترین 
عجایب ایران راهم در بر دارد که هماناشهر زیر زمینی 
ان است. 

شهر زیر زمینی سامن در سال ۱۳۸۴ به طور اتفاقی 
بر اثر اقدامات عمرانی کشف شد. این شهر در بستری 
از سنگ گرانیت به صورت دستی ایجاد شده و تماماً 
در زیر معابر و منازل و ساختمانهای اداری واقع است. 


است که با راهروهای متعدد با هم ار تباط داشته و در 
عمقهای متغیر بین ۳الی ۶ متری از سطح زمین قرار 
گر فته و از طریق یک راه پله تراشیده شده از سنگ 
بستر به بیرون راه دارند. 

یکی از ویژگیهای این مجموعه وجود بقایای 
نشاندهنده این است که از مجموعه طی یک دوره 
زمانی نسبتاً طولانی به عنوان مکانی مختص تدفین 


ا ۰ ر / یگس 
استفاده را در مجموعه استنتاج کرد: 

اولین مرحله که فلسفه ایجاد مجموعه رانشان 
می‌ دهد بنا به شواهد موجود به نوعی کاربری اعتقادی 
برمی‌گردد. ۱ 

در مرحله دوم که احتمالا مربوط به دوره اشکانی 
است از مجموعه به عنوان گوردخمه استفاده شده 
است. در مراحل بعد نیز از مجموعه به عنوان پناهگاه 


برای مواقع اضطرار استفاده شده است. 
آنچه در مورد مجموعه شسهر زیرزمینی سامن 
بسیار حائز اهمیت است و می‌توان به آن نگاه ویژه‌ای 


این مجموعه شامل بیش از ۵۰ فضای کوچک و بز رگ 


۳ 
۳ 


استفاده شده است. تدفین در دوره اشکانی به منظور 
ممانعت از آلوده کردن چهار 
عنصر مقدس (آب,باد. خاک 
و آخش) در تابوتهای مسنگی 
و سفالی. گور دخمه‌ها. گور 
"| خمره‌ها و یامکانهایی که ارتباط 
| مستقیم با این عناصر نداشته 
باشد.انجام می‌شده‌است. با 
توجه به بررسیها ومطالعات 
می‌توان سه مرحله استقرار و 


داشت وجود بقایای استخوانهای انسانی و بستر 
سنگی مجموعه که نوع گرانیت بوده و این که ایجاد 
مجموعه‌ای به‌اين گستردگی در دوره‌های تاریخی 
نیازمند تکنولوژی و ابزارهای بسیار پیشرفته‌ای بوده 
است. این مجموعه در سال ۱۳۸۷ در فهرست آثار 
ملی به ثبت رسیده است. 

در سفر به ملایر واستان همدان بازدید از این شهر 
عجیب رااز دست ندهید. 


عکسهااز سایت رسمی شهر سامن 


این غار در نزدیکی روستایی به همین نام ودر 
حدود کیلومتر ۰جاده کر مانشاه به اوه واقع شده 
اسک طیق نظر کازشناس ان این غار یور کتر ین عار 
آبی آسیا و طولانی‌ترین غار آبی ایران می‌باشد. طول 
این غار حدود ۰ متر است. این غار یکی از کم 


نظیر ترین غارهای آهکی (آهک بیستون) بوده که 
ار را جدود ۶2.۰ 
متر از این غار آماده بهره‌برداری شده و علاقمندان 
می توانند از آن دیدن کنند. نمای داخلی این غار بسیار 
دیدنی است و هر بیننده‌ای را مسحور زیبایی‌های 


طبیعی خود خواهد کرد. 


کزارش 
فداکاری راننده مبربان موسسه 


اطلاعات. به قطع انگشتش منجر شد 
سر که نه در راه عز یزان بود... 


ساعت ۵ صبح یک روز پاییزی. علی و کیلی 
اتوبوس بنز ۴۵۷ موٌسسه اطلاعات راروشن کرد 
تاموتور ش آرام آرام گرم شود. مطابق معمول به 
پشت اتوب وس رفت. در موتور راب از کرد تاپس از 
بررسی لازم راه بیفتد. نیم ساعت دیگر باید به ایستگاه 
می‌رفت و همکاران را به روزنامه اطلاعات می‌رساند. 
تاگاه معوجه صدای نازک کرای آزمکانی تامعلوم 
شد. دستی به صورت کشید و استغفار کرد. به ذهنش 
آم دنکن د باز گربه‌ای از سرمای شبانه منطقه به 
اتوبوس پناه آورده باشد. این فکر آشفته اش کرد. به 
سرعت اتوبوس را خاموش کرد. برگشت و در جهت 
صدابه پرداخت. حدسش درست بود. بچه گربه‌ای 
ميان رادیاتور و پر وانه گرفتار شده بود. 

لبخندی بر لب های علی نشست» دستش رابا 
محبت به سمت بچه گربه برد وبه آرامی‌اورااز 
جایش تکان داد اما همین که می‌خواست بچه گربه 
رابیرون بیاورد. گربه مادر به سمتش حمله بر د. حمله 
ناگهانی از جایی تاریک در قاب موتور, راننده دلسوز 
و مهربان راش وکه کرد و با دستش تلاش کرد هر 
طور که بچه ریه را وادارد تاز سو تور خارجشوداما 
ناگهان دستش به استارت داخلی موتور خورد و نعره 
سنگین اتوبوس بافریاد درد آلودش باصدای روشن 
شدن اتوبوس د رآمیخت. فولی دوار موتور اتوبوس دو 
انگشت دست وکیلی رابه میان گر فت و یکی راقطع 
و دیگری راخرد کرد. 

وکیلی در این باره می گوید:«خون زیادی از محل 
انگشت قطع شده جاری شده‌بود. اما آن رامحکم 
بستم وانگشت جداشده‌رابا آب و الکل شستم و در 
کیسهیخ انداختم و سریعا اماده رفتن شدم. چرا که 


۳ 


علی و کیلی در حال شرح اتفاقی که در این حادثه برایش افتاد 


۹ کر ٩۱‏ اطاعات ی 


همکاران منتظرم بودند.» 

و کیلی با آنکه خون زیادی از دستش می‌رفت. با 
صلابت پشت فرمان نشست و به محل همیشگی سوار 
کردن‌همکاران رفت. با خوشرویی آنان راسوار کرد 
وراهی مؤۇسسه‌شد. در میان راه‌مارلیک وا رانا 
همکاران تماس گرفت تا شرایط برای اعزامش به 
بیمارستان مهیا شود وبلافاصله بعد از رسیدن به 
روزنامه, راه بیمارستان را در پیش گرفت. 

این راننده موٌسسه به تلاش‌های بسیار زیاد کادر 
پزشکی بیمارستان فاطمه زهرا(ع) به ویژه د کتر 
اخوندی نسب اشاره می کند و می‌افزاید: 

«علیرغم همه تلاشهاء پیوند انگشت میسر نشد 
جرا که استخوان. خرد شده و از ميان رفته بود.» 

و کیلی که سابقه ۶ ماه خدمت در جبهه‌ها راهم 
دارد این اتفاق را به فال نیک می کیره و رضایتمنداند 
می گوید: «فکر می کنم شاید قرار بود اتفاقی بد تر برایم 
بیفتد و آن بچه گربه آمده بود تااز آن جلوگیری کند» 
او که کار اصلی‌اش در جبهه خنشی کردن تله‌های 
انفجاری بود و تر کش‌هایی از آن دوران به یاد گار در 
بدن دارد. ادامه می‌د هد: 

«وظیفه من رساندن همکارانم به روزنامه بود که 
بحمدالّه توانستم آن روز هم این وظیفه‌ام را به انجام 
برسانم. الباقی خیر و رحمت بود» 


اا 


قتی 


دای است که دد ها 


۰ 


ده 


دی همه داز 


۰ 


داد 


وبکتور حو گه 


ماجرای‌واقعیخارجی 


ماجرایی خواندنی از سه خانم که برای کاوشی یک روزه 
در گرمای تابستان به دره‌ای در بیابان‌های آمریکا 
رفتند ولی وقتی مسیرشان را گم کردند. از شانس بد 


بنزین ماشینشان هم ته کشید... 


دره مر کت 

دره مر گ منطقه‌ای است که ۳هزار مایل مربع 
مساحت دارد. منطقه‌ای شنی» پوشیده از ریگ روان 
و کوههای خشک در امتداد مرز جنوبی کالیفر نیا که 
گرمترین و خشک‌ترین منطقه در آمریکای شمالی 
است. دمای هوا در این منطقه در طول تابستان سه 
رقمی می‌شود. میانگین بارش در این دره خشک 
سالانه ۲/۵ اینچ است و بیشتر ماهها حتی یک قطره 
باران هم نمی‌بارد. البته این خشکی هوا بی لطف هم 
نبوده و سالانه حدود یک میلیون توریست رابه این 
دره می کش‌اند که خیلی از آنها در تابستان از این دره 
دیدن می کنند یعنی زمانی که خورشید به مهلک 
ترین جای ممکن می‌ر سد. 
همسایگانم در پاهرامپ. نوادا که فقط ۶۰مایل 
از ورودی «دره مر گ» در پار ک ملی فاصله دارد. 
بارها و بارها از ورودی این دره عبور کرده‌ام. حالا 
که ۶۲ ساله و بازنشسته شده‌ام. هر چند وقت یک بار 
حتما برای تفریح با دوستانم که اغلب خیلی از من 
کوچک‌ترند بیرون می‌روم. آن روز تصمیم گرفتم به 
دیدن گوشه‌ای از پارک ملی بروم. بااینکه منزلمان 
نزدیک پارک ملی بود ولی در تمام این مدت وقت 
نکرده بودم خوب آن را بگردم. صبح یکی از روزهای 
جولای سال ۱۰ ۲۰ بود. بعد از بازرسی سایت پار ک 
ملی متوجه شدم قلعه اسکاتلندی‌هاء عمارتی که در 
دهه ۰ به سبک اسپانیایی ساخته شده را ندیده‌ام. 
بد نمی‌شد اگر همان آخر هفته سری به آن می‌زدم. 
وقتی جینا دخترم که ۱۸ سال دارد از تصمیمم با خبر 
شد گفت: «من هم همرآهت می‌آیم». با وجود تفاوت 
سنی زیاد خیلی به هم وابسته بودیم. البته از چند روز 


۳ 


نیلوفر یوسفی 


پیش دوستم جنی راهم برای این گردش دعوت 
کرده بودم. جنی ٩‏ اسال دارد و از دوستانی است 
که از طریق دنیای مجازی با او اشنا شدم. چند وقت 
پیش برای دیدنم از کره به امریکا امد و دوستی ما از 
همان موقع جدی شد. 

خلاصه همه برنامه ریزی‌هايم درست از اب 
در آمد وخیلی زود آماده رفتن شدیم. ساعت یک 
ظهر بود که سه تایی به قلعه رسیدیم. دو ساعت 
همان اطراف گشت زدیم. همه چیز عالی بود وخیلی 
به ماخوش گذشت. همانطور که پارک رابه مقصد 
خانه تر ک می کردیم. در مسیر علایمی‌از مسیر 
مسابقه‌های پیاباتی به چشممان خورد. همان اطراف 
بستر یک رودخانه خشک و جای ترمز ماشین‌ها که 
روی گل‌های ت رک خورده ویراژ داده بودند صحنه 


جالبی ایجاد کرده بود. 
پیشنهاد سر نوشت ساز 


نزدیک ببینم. برای همین پیشنهاد دادم برای دیدن 
صحرا کمی بیشتر پیش برویم. بقیه هم با پيشنهادم 
موافق بودند. جینا که پشت ماشین نشسته بود. 
فرمان ماشین راجر خاند و همگی در آن جاده خاکی 
بود. بعد از حدود یک ساعت به یک چهار راه رسیدیم 
ولی تابلویی که راه مسیر مسابقه رانشان میناد کاملا 
نامشخص و نامعلوم شده بود. 

بعد از مشورتی کوتاه مسیری که به سمت چپ 
می‌رفت راانتخاب کردیم. حدود ۸ امایل جلو رفته 
او سعی کرد فورا مسیر راعوض کند ولی هر چه 


جلو می‌رفتیم از راه اصلی خبری نبود. جینا نگاهی 
به اطلس جاده‌ای دره م رگ انداخت تااگر می‌شود 
راه‌اصلی رااز طریق آن پیدا کند ولی اطلس فقط 
جاده‌های اصلی را نشان می‌داد. 

تصمیم گرفتیم از دستگاه جی پی اس ماشین برای 
پی دا کردن جاده‌ای که به قلعه ختم می‌شود کمک 
بگیریم. جی پی اس با صدای ضبط شده کامپیوتری 
و مطمئن اعلام کرد: « ۵۵۰ فیت مستقیم: سپس 
به سمت راست. جاده‌ای که نامگذاری نشده است! 
«البته از سال ۱۸۴۹ و قبل از اینکه از این جاده به 
عنوان میانبری به زمین‌های طلایی کالیفرنیااستفاده 
شود. پر ونده‌هایی وجود داشت که بسیاری از افرادی 
که از راه دره م رگ عبور می کردند راهشان را گم 
کرده باشند و اغلب بعدا جسد انها پیدا می‌شد و البته 
یکی از دلایل نامگذاری این دره به دره م رگ همین 
بود. این اواخر تعداد افرادی که از طریق سیستم جی 
پی اس ماشین گمراه شده و راهشان را گم کر ده بودند 
رو به افزايش بود. مثل اینکه پایگاه اطلاع رسانی که 
نقشههای جاده‌ای رابه روز رسانی می کرد چند دهه 
بود که برای مناطق دوردست مثل دره م رگ تجدید 
نشده بود. همانطور که جینا در جاده‌های کج و معوج و 
پیچ در پیچ و بی نشان رانند گی می کرد هر لحظه جاده 
باریکتر و صخره‌ای تر می‌شد. کم کم سرش شروع 
کرد به درد گرفتن و ضربان شدیدی در مغزش حس 
می کرد. 

جینا با ناله گفت:« می‌خواهم بروم خانه «. جنی 
هم که روی صندلی جلوی ماشین نشسته بود. از 
چهره‌اش مشخص بود هر لحظه ممکن است بغضش 
بت رکد.از روزی که به آمریکا آمده‌بسود باهم به 


فلوریدا, دره گرند. سان فرانسیسکو و لوس آنجلس 
۰ هه 
اطلاعات کل ساره arr‏ 


رفته و حسابی هم لذت برده بودیم. به هر حال اين 
یکی سفرمان ماجرا جویانه تر از آن چیزی بود که 
توقعش را داشتیم. حتی با اینکه کولر ماشین کار 
می کر د. لبهای همه مان از خشکی درد گر فته بود. سه 
تااز چهار بطری آپی که با خود آورده بودیم تمام شده 
و از این بد تر نمی‌شد. جنی نمی‌توانست بیشتر از این 
تحمل کند. وقتی بطری آب را به او دادم چون چیزی 
از اب نمان ده بود. تظاهر کرد که جرعه‌ای نوشیده 
است ولی متوجه شدم و به تندی گفتم:« تمومش کن. 
سهم خودت رو بخور». جرعه‌ای آب نوشید و مدتی 
آن رادر دهانش نگاه داشت وسپس آن راباولع 
قورت داد. همانطور که بیشتر جلو می‌رفتند. سایه‌ها 
بلندتر می‌شد ولی دمای هوابه سختی کمی‌پایین 
آمد. از شیشه ماشین تا کیلومتر ها فقط شن» ماسه و 
سنگ ریزه دیده می‌شد. البته در این مدت هر سه 
چند بار با ۱ ۱ تماس گرفتیم ولی فایده‌ای نداشت 
چون موبایل در آن منطقه آنتن نداشت. حسابی از 


وضعیتی که پیش آمده بود نگران بودم. لیستی e‏ 


از موجودی وسایلی که برایمان مانده بود 
تهیه کردم. علاوه بر ته مانده آب. دو 
عدد سیب ته مانده بسته چیپس ودو 
تا شیرینی هم باقی مانده بود. 
سهمیه بندی ته مانده غذا 
به دخترم پيشنهاد دادم که و 
نگه دارد تا موجودی صندوق ١‏ 
عقب و بنزین ماشین راهم چک 


کمک‌های اولیه هم داخل صندوق ۱ 
عقب و حدود یک چهارم بنزین . 
ماشسین هم باقی مانده بود. تفس ۴ 
عمیقی کشیدم وبعد سعی کردم | 
درحالی که نفسم را بیرون می‌دهم. ۲ 
ترسی که تمام وجودم رافرا گرفته بود را ۲ 
با آن بیرون بدهم. با خودم فکر می کردم که 
من از پس حوادث بدتر از این بر آمده ام. وقتی 
بیست و چند سال سن داشتم چنان تصادف بدی 
کردم که چند هفته در بیمارستان بستری شدم. ولی 
بالاخره توانستم از پس آن بر بیایم. یا بیماری روده‌ای 
که اوایل همین سال در هائیتی دچارش شدم. بیماری 
که من را تا پای مرگ کشاند. 

من و همسرم از هشت کودک بی سرپرست در 
طول زند گی مشتر کمان نگهداری کرده ایم و آن 
لحظه خوب می‌دانستم که زند گی دو جوان به من 
وابسته است تا آنهارااز آن بیابان زنده بیرون ببرم. 
تقریبا ساعت ۸ شب شده بود که با راهنمایی صدای 
ضبط شده دستگاه جی پی اس به راهی که با یک 
صخره بسته شده بود رسیدیم. جینا مسیری که به 
سمت علف‌های هرز می‌رفت را در نظر گرفت. وقتی 
داشتیم دور می‌زدیم. دریاچه نمک سمت چپمان برق 
می‌زد. نا گهان نشانه‌ای از زند گی دیده شد. یک جعبه 
پست. e‏ «ما گم شدیم». 


۹ کر مم ٩۱‏ اطاعات مکی 


جینا گفت: «اگر کسی از اینطرف رد بشود حتما آن 
درخت تک و تنها دیده می‌شد. در جواب گفتم: «ما 
نمی توانیم وقتمان را تلف کنیم. سوار شوید. الان توی 
جاده خوبی هستیم. باید راه درست را پیدا کنیم». 
به دنب ال راهنمایی‌های دستگاه جی‌پی‌اس. 
مسیری رادنب ال کردیم که به کوههای خشک و 
رسیدیم. جینا نگاهی به پشت سرش انداخت تا ببیند 
از چه مسیری آمدیم. ناگهان به نظرش آمد پشت 
درختان نور منازل مسکونی به چشمش خورد ولی 
شب از راه رسیده بود و برای باز گشت دير شده بود. 
امیدی هم به چارلین دین دوست قدیمی‌ام نبود. او 


که به عنوان گزارشگر برای یک روزنامه محلی کار 
می کر د. در منزلمان مانده بود تا مراقب خانه باشد. 


بیشتر اوقات او این لطف را در حق من می کرد. ولی 
وقتی من و دخترم برای شام خانه نرفتیم نگران نشد 
چون او به خوبی دونا را می‌شناخت و خوب می‌دانست 
که ممکن است دوست ماجرا جویش در لحظه آخر 
نقشه‌اش را عوض کند. 

رادجر. همسرم هم برای ملاقات دخترمان به 
نورث پورت. فلوریدا رفته بود. او هم به خوبی با رفتار 
مستقلانه تم اشنایی داشت. ولی اسکای دختر ۲۱ 
ساله‌ام آن‌روز تحت عمل جراحی قرار گرفته بود و 
نمی‌توانست باور کند که مادرش بعد از عمل برای 
دیدنش نیامده باشد. بعدا برایم تعریف کرد که مدام 


می گفته: «یک چیزی این وسط می‌لنگد». 

انقدر رفتیم که درجه بنزین اخرین درجه‌اش 
راهم رد کرد و بنزینمان تمام شد. بعد مجبور شدیم 
شب بود و عقر به کیلومتر شمار نشان می داد که از 
زمانی که قلعه را ترک کرده‌ايم ۲۰۰ مایل طی کرده 
می کر دند. 

حالا دیگر ستاره‌ها در آسمان تیره شب برق 
می‌زدن د. حس می کردم برای کمپ زدن بیر ون از 
منزل مانده‌ایم. ولی جنی که حسابی ترسیده بود با 
صدای لر زان گفت:«اینجا حیوان وحشی هم هست ؟». 
شیش ه‌ها را بکشید بالا». جنی هم فورا شیشه‌ها رابالا 
کشید. ته مانده غذا رابین همه پخش کردم و نفری 
یک جرعه هم از آپی که تقریبا فاسد شده بود خوردیم 


1 کے وبعد پتوهایمان رارویمان کشیدیم تا اگر می‌توانیم 


بخوابیم. جینا خیلی زود از خستگی خوابش برد 
ولی جنی نگران حیوانات وحشی بود و من 
هم از این نگران بودم که تخته سنگهای 
سست کنارمان بریزد و راهمان راسد 
کند. در حالی که به آسمان تاریک 
زل زده بودم به جنی گفتم: « نگران 
باو سگوت طولائی 
دوباره گفتم: « ما فقط یک نقشه 
احتیاج داریم». 
صبح روز بعد وقتی هوا روشن 
شد مشخص گردید که ماشین 
بالای دره بین بیشه‌ای که در ختان 
کاج به صورت پراکن ده در آن 
روئیده بود پار ک شده است. کنار 
جاده دره‌ای به عمق تقریب ا هزار پا 
وجود داشت. چند بار سعی کردم ماشین 
راروشن کنم ولی فقط استارت می‌خورد. 
در همین حال جینا و جنی داشتند با تکه 
سنگها روی زمین بزر گ می‌نوشتند: « کمک» که 
اگر هواییمایی رد شد آن راببیند. بعد جنی پیشنهاد 
داد آ تشی روشن کنیم به این اميد که کسی دود آن 
راببیند. هرچه شاخه خشک آن اطراف بود و تمام 
جزواتی که از قلعه اسکاتلندی‌ها گرفته بودیم جمع 
آوری کردیم ولی وقتی فندک ماشین راروشن کردم 
که از آن برای روشن کردن آتش استفاده کنم, فقط 
دود می کرد. حسابی کلافه شده بودم. 
درست در همان لحظه هواپیمایی کم ی آن طرف تر 
در آسمان در حال عبور بود. جینا جنگ زد و از داخل 
ماشین یک سی دی برداشت تا با آن مثل یک آینه 
به هواپیما نشانه بدهد و جنی هم پتوی زرد اورژانس 
رادر هوا تکان می‌داد. آن هواییما و هواییماهای دیگر 
از بالای سرمان رد شدند ولی هیچ خبری نشد. تقریبا 
ساعت ۱ ۱ ظهر بود و تمام ذخیره ابمان هم تمام شده 
بود. جینا حدود دو مایل جاده رابه طرف بالا حر کت 


بقیه در صفحه ۲۹ 


۳ 


یوخ هه 


مه 


ات است و نه به خانه ادهه 
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نه ډه محبط ده استعد اد است 


آلنر دزویل 


پدری»!راهر گز فراموش نمی کنم.روزهایی که‌برای 
من و خانواده‌ام فقط شادی و خنده رابه یاد گار گذاشته 


بود... 

دختر نوجوان پانزده ساله‌ای بودم باسه برادر که 
دونفرشان از من کوچکتر بودند. هفت ویازده‌ساله, و 
برادر بزر گم که در حقیقت رفیقم بود_هفده‌سالش 
بود. پدرم کار گر ساده‌یک کار خانه خصوصی بود و 
تنهادلخوشی که داشت«بیمه شدنش» بود وهميشه 
می گفت: 

الان ۲ سالمه و شانزده‌ساله که دارم حق 
ان‌شاءالله آن موق ع باپس‌اندازی که می کنم وحق 
سنوات بازنشستگی,می‌تونم یک خانه کوچک بخرم 
که بعد آ دو سه طبقه هم روش بسازم که هم بچه‌هام 
پیشم باشند.وهم اول پیری از اجاره‌نشینی خلاص 


ای ای 
برق می زد.باامیدواری‌فر اوان‌می گفت:«ان‌شاءالّه... تا 
آن موقع همه بچه‌هامون هم سروسامون گرفتند...» 

مابچه‌هااماءبدون انکه به این چیزهافکر کنیم. 
روزهای شاد دوران کود کی را پشت سر می گذاشتیم. 
این خوشحالی برای من هميشه بیشتر و متفاوت از 
برادرانم بود. 

شاید به این خاطر که«یکی. یکدانه» خانواده بودم 
وبه خاطر همین تک دختر بودن‌نازم خریدار داشت. 
شاید به خاطر زیبایی خداداده‌ام بود که هر کس مرا 
می‌دید خیره‌ام می شد و «ماشاء ال » می گفت. و شاید 
هم نمرات عالی که در امتحانات می گر فتم و امیدواری 


۴ 


Tayeb akbarzadeh@yahoo.com 


که معلمانم به پدر ومادرم می‌دادند که«آینده‌ساناز 
خیلی روشنه»!دلیل آن بود که سوای‌والدینم.حتی 
کنند! 

هرچه‌بود. آن روزها«خانه کوچک‌ما»بهشت 
واقعی بود که‌می‌شد آن‌رادر دنیاتصور کرد!ولی 
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آن شب باالنگوی طلایی که پدر برایم خریده بود 
مشغول بودم. اما خوشحال نبودم. چیزی حدود یک 
هفته قبل ناگهان قلب مادرم درد گرفته وسر سفره 
شام نقش بر زمین شده‌بود.از آن‌جایی که چنین اتفاقی 
هر گزبرای‌مادر رخ نداده‌بود. همه خانواده‌وحتی 
بترم کر ر کاس تساوخ مسرت 
که چند ثانیه بعد حال مادرم جا آمد و گفت: 

«فکر کنم سردیم شده بود...» 

مانیز همین فکر را کردیم. اماساعت پنج صبح 
و همان موقع که پدرم برای نماز صبح بیدار شده 
بود. دوباره قلب مادر گرفت و این بار پدر تردید به 
خرج نداد واورژانس راخبر کرد و چند دقیقه بعد که 
آمبولانس آمد, پزشکیار هم که آمده‌بود گفت:«خیلی 
شانس آوردین...امافکر نکنین این شانس قراره‌هر 
دفعه بیاد سراغتون»ایشان باید خیلی زود (اگر بتونین 
همین فر دا) جراحی قلب انجام بده! یاد تون باشه که‌من 
بهتون گفتم... دیگه تصمیم گیری با خودتان!» 

آن روز من وحتی برادر بزرگترم. یک لحظه هم 
فکر نمی کردیم که | نچه پزشکیار جوان اورژانس دارد 
می‌گوید. بتواند سرنوشتمان راعوض کنداهر چند که 
اگر به چهره پدر و مخصوصاً چشمانش نگاه‌می کردیم. 
می‌توانستیم آنچه را چند شب بعد از زبانش شنیدیم. 
آن روز از نگاهش بفهمیم! 

آن شب ‌باالنگوی‌طلایی که پدر برایم خریده 
بود سر گرم‌بودم.اماخوشحال نبودم! نه فقط به این 
خاطر که‌مادرم در بیمارستان‌بود.بلکه خریدن ان 
هدیه گرانقیمت. آن‌هم در آن شرایط خاص, آنقدر 
«غیر متعارف» بود که دختر بچه پانزده ساله‌ای مانند 
منک هبهگفت 4 دیگران خیلی هم باهوش بودم - 
احساس کنم قرار است یک اتفاقی بیفتد! 

بر خلاف چند شب گذشته که به خاطر نبودن مادر. 
مان اش ری نهد یا امک واا سو اور 


براساس سر گذشت: ساناز 


وچیپس-آن شب پدر حسابی ولخرجی کرده بود از 
بیرون چلو کباب گرفته بود و نوشابه و ماست و سبزی 
و... برای دسر هم شیرینی و بستنی! هر چه سور و سات 
پدر مفصل تر می‌شد. من وسهرآب... بر ادر بز رگم - 
بیشتر متعجب می‌شدیم. بعد از جمع کر دن سفرهو 
خوردن دسر پدر باز هم برخلاف شب‌های دیگر به 
دوبرادر کوچکم گفت:«پسرها زود تر بخوابین که صبح 
بتونین بیدار بشین» 

وقتی سامان و سهیل«شب بخیر» گفتند ومن و 
سهراب هم بر خاستیم تا آماده خوابیدن شویم. پدر 
به آرامی و طوری که «پسرها» نشنوند گفت:«شما 
نه... شمادو تا بنشینید تامن نمازم رو بخونم... باهاتون 
حرف دارم...!» 

پدر که به نماز ایستاد. سهراب مثل همه دوران 
کود کی دوست داشت در گوش من زمزمه کند. 
«خنداخند» گفت: 

فک رکنم مشب یک غیری باش اناز 

سهراب این را گفت ولبخندی زد وچش مکی 
نثارم کرد من اما حرف دلمرادر گوشش زمزمه 
کردم:«خدا کند خیر باشه!» 

همه ترسی را که در کلامم بود. در چشمان سهر اب 
دیدم و بلافاصله نگراتی او راا بین بردم:«نه...واسه 
مامان نمی گم...» سهراب سر تکان‌داد و گفت:«آره... 
پس ان‌شاءالله خیره»! 

دیگر حرفی میانمان رد و بدل نشد تا پدر جانماز 
راجمع کردوروی‌طاقچه گذاشت وبه‌اخلاق 
همیشگی‌اش که اصلا حو صله مقد مه چینی نداشت - 
یک راست رفت سر اصل مطلب: 

-شمادوتارو گفتم بمونین... چون یکیتون که 
حتما باید باشه...[ و بعد به زمین خیره شد و ادامه داد] 
سهراب‌هم که ماشاءالّه دیگه واسه خودش مردی 
شده و آمشب باید «مردتر» هم بشه! 

من وسهراب هر دو گیج بودیم و پدر به ادامه 
گفت:«وضع مادرتون زیاد خوب نیست... یعنی اگر تا 
دوروز دیگه عمل کنه خوب می‌شه. اما خرج عملش 
آنقدر سنگینه که نمی‌دونم چی کار کنم... اگر بخوام 
منتظر بیمه باشم... سه ماه باید صبر کنم که اصلا دوام 
نمیاره... به خیلی‌هاروزدم تااین پول رو جور کنم.اما 
هیچ کس نداشت. شاید هم داشتند و ندادند؟ فقط 
یک نفر هست که داره ومی‌ده. اما یک شرط داره. حاج 
ابوالحسن (طلافروش سر کوچه) وقتی ماجرا رو شنید. 
منو کشید توی مغازه‌اش و حرف آخر رو همان اول زد 
و گفت:«مش کاظم خرج عمل خانمت رو می‌دم....اما 
به شرط اینکه ساناز عروسم بشه!» 

من گیج شدم وسهراب سوالی را پرسید که گفتنش 
برای پدر بدترین زجر عالم را به همراه داشت: 

«ببینم آقاجون...مگه حاج‌ابوالحسن به غیر از 
«قاسم» پسر دیگه‌ای هم داره؟!» 

پدر انگار (در همان چند ثانیه) ده سال پیر شده 
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باشد. بغض به گلویش نشست و همه خون بدنش 
درصورتش جمع شد.وبی آنکه به من نگاهی کند 
پاسخ داد: 

سنه... منظورش همان قاسم است... ساناز رابرای 
قاسم می خواد... 

پدر این را گفت و دیگر طاقت نیاو رد -یعنی طاقت 
بیشتر خجالت کشیدن رانداشت-واز جابر خاست و 
دوباره‌به سراغ جانماز رفت و مشغول نماز خواندن شد. 
اما فقط هق‌هق می کرد و اشک می‌ریخت! 

سهراب هم که‌ابتدابرافرروخته شده‌بود وشاکی 
نشان می‌داد و حتی به نظر می‌ر سید که دوست دارد 
با پدر دعوا راه بیندازد. انگار همان چند ثانیه کافی بود 
تا مانند پدر در گیر این سوال شود که«اگر مادر بمیرد 
چی؟»سپس کف دستهایش راروی فرش ستون کردو 
خزید عقب وبه دیوار اتاق تکیه داد و زانوهایش راتوی 
شکمش جمع کرد وپیشانی اش راروی کاسه‌زانوها 
گذاشت و سرپایین انداخت! 

من اماءحتی نمی‌توانستم به آنچه پدر گفته بود 
فکر کنم. حاج‌ابوالحسن که با دختر عمویش ازدواج 
کرده‌بود. فقط یک فر زند داشت.پسر ۷ ۲ ساله‌ای به 
اسم قاسم که پسر بچه‌های محل[ واز جمله سامان و 
سهیل ]روزها دورش جمع می‌شد ند و دست می‌زدند 
تا بر قصد. قاسم منگول بود. 
نمی‌دانم چگونه بگویم؟یعنی نمی‌توانم‌احساس 
آن لحظه‌ام راتوصیف کنم, لحظه‌ای که تمام سر نوشتم 
به آن بستگی داشت !هم سرنوشت خودم و هم 
خان‌واده‌ام... واز همه مهم تر«ماندن و نماندن» مادرم 
به تصمیمی که‌باید می‌گرفتم بسستگی داشست!اگر 
می گفتم «نه» هیچ کس نمی توانست مواخذه‌ام کند!اما 
مگر در آینده می‌توانستم زند گی راحتی داشته باشم؟ 
اگر «نه» می گفتم و مادرم می‌مرد. آیاتاروز آخر عمرم 
وبرادرانم به من به چشم«قاتل مادر» نگاه کنند؟» 
«آری» گفتنم چه سرنوشتی برایم در پی داشت. مگر 
لازم به توضیح است؟ مرد مونگولی که‌اگر بی آزار 
هم بود. قابل تحمل نبود. چه رسد به اینکه قاسم با 
زشت ترین حالت ممکن مزاحم زنان و دخترآن می‌شد! 
پازا گر پد ر وخانراده اشن ]دم بای پودند رش ید 
می‌توانستم خودم راهر طوری هست به این از دواج 
راضی کنم!امامن قرار بود«عروس» خانوده‌ای بشوم 
که‌اهالی محل,پدر شوهرم رانهبااسمم«حاج ابوالحسن» 
که با لقب«ابول‌نزول» می‌شناختند! 

تکلیف مادر قاسم که از شوه رش هم هویداتر 
بود.زن رمال وجادو گری که خانه اش پاتوق زنان و 
دختران بیچاره‌ای بود که به اميد بچه‌دار شدن و باز 
شدن بختشان,یا گرفتن دعای مهر و محبت. یا جادو 
و طلسم «تنفر» و... و... به آنجام ی آمدند! 

وحالامن قرار بود زن«جوان مونگول» 
وحشتآفرینی می شدم که چنان پدر ومادری داشت! 
هنگامی که به این چیزها فکر می کردم دلم برای خودم 
می‌سوخت و با خودم می گفتم:«توزیباترین دختر همه 
فامی ل ومحله‌هستی... تمام معلمینت تورااز حالا 


٩‏ کر ٩۱‏ اطلاعات ی 


«خانم د کتر و خانم مهندس» می‌نامند و... آماهمین که 
به مادرم فکر می کر دم تحمل اتفاقاتی رانداشتم که در 
صورت «نه» گفتن نصیب خانواده‌ام می‌شد و... 

نفهمیدم کی نیمه شب شد و کی سپیده سر زد؟ اما 
همین که پدرم از خواب بر خاست و رفت وضو بگیرد. 
آن تصمیمی را که حتی از فکر کردن به آن هم هراس 
داشتم به زبان آوردم. 

-باشه آفاجون..به حاجابوالخسن یکین اول خرچ 
بیمارستان وعمل قلب مامان رو بده... بعد آزن پسرش 
میشم... ۱ 
1 ر بیچاره‌ام آنقدر احساس شر مند گی می کرد 
که حتی خجالت می کشید از من تشکر کند. وضعیت 
«سهرآب» هم بد تراز پدر بود که بهتر نبود. که بر خلاف 
همه روزهاء نه با من شوخی کرد و سر به سر گذاشت و 
نه حر فی زد وبدون خوردن صبحانه راهی دبیر ستانش 
شد.انگار همه سه‌نفرمان_من و پدر و برادرم-باهم 
قرار گذاشته‌بودیم که این سرنوشت تلخ رادرعین 
سکوت بپذیریم. فقط خوش به حال پسرها«سهیل 
وسامان» که در دنیای شاد کود کیشان دست وپا 
می‌زدند! تنها قراری که صبح آن روز میان من و پدر و 
سهراب گذاشته شد این بود که تامادر از بیمارستان 
نیأمده‌وقلبش جراحی نشد ه هیچ حر فی بهاو نز نیم که 
اگر می‌شنید کارش تمام بود! پدر که آن روز مرخصی 
گر فته بود بعداز خور دن صبحانه بیرون رفت وچند 
دقیقه بعد بر گشت وبی آنکه نگاهم کند گفت:«قرار 
شدپس فرداساعت ٩‏ صبح بعد ازاینکه مادرت از اتاق 
عمل بیر ون آمد. از همان بیمارستان بریم محضر...!» 

همه چیز داشت طبق نقشه من جلو می‌رفت. 
خوشبختانه پدرم آنقدر اعتبار داشت که آن‌مردک 
نزول‌خور نگرانی نداشت که مبادا پدر زیر قولش بزند. 
این خیلی عالی بود! 

تنها کاری که برای به ثمر رسیدن نقشه‌ام لازم بود 
انجام شود. این بود که سری به بیمارستان بزنم! که 
خوشبختانه ملاقات با مادر -قبل از عمل -حضورم را 
طبیعی جلوه‌می‌داد. ان روز پدر آنقدر داغون بود که‌از 
من پرسید ( شاید هم متوجه نشد) که چرا من وقتی به 
طبقه همکف بیمارستان رسیدم.در عرض پنج دقیقه. 
سه بار به دستشویی رفتم به سه دستشویی در سه نقطه 
از مسیری که فر دا پس از انجام جراحی مادر. قرار بود 
همراه حاج ابول نزول و کتی خانم ( مادررشوهرم) از 
بیمارستان خارج شویم! 

صبح آن‌روزهنگامی که‌هنوز خور شید سر نزده‌بود 
وپس ازاذان صبح» وقتی نمازم راتمام کردم «قرآن» 
رادر بغل گرفتم و رو به خدا زمزمه کردم:«خدایا اگر 
فکر می کنی دارم مرتکب گناه می‌شسم. خودت دستم 
رارو کن» وقتی این دعارا کردم شبیه به کسی که 
مهمترین قرارعمرش را گذاشته‌باشد, آرامشی کم 
نظیر رادر خود احساس کردم و سپس همراه پدر و 
برادرم آماده رفتن شسدیم. جلوی در و قبل از خارج 
شین از خانه» با اشاره پدرم. سهر اب جلوتر از مارفت 
بیرون وسپس پدر که در آن دوروزحتی یک نگاه 
هم به من نکر ده بود. سرم را گذاشت روی‌شانه‌اش و 


در حالی که مانند بچه‌ها هق‌هق می کر د. با اینکه هیچ 
کس در خانه نبود. سر در گوشم گذاشت وزمزمه 
کرد:«حق داری از من متنفر باشی دخترم... حق داری 
که فکر کنی بد ترین پدر دنیامن هستم... حتی بهت 
حق می دم دیگه تو صورت من نگاه‌نکنی اما...امامنو 
ببخش ساناز جان...» 

چقدر آن لحظه دلم می‌خواست همه چیز رابه پدرم 
بگویم تااینقدر عذاب‌نکشد؟امانه...اگر کوچکترین 
اشاره‌ای می کر دم. همه چیز به هم می‌ریخت! پس فقط 
گفتم:«خدا بزرگه اقا جون» 

«قاسم خله» رادیدم که کت و شلوار بر تن کرده 
وموهایش را« ب‌شانه» کر ده‌ب_ود وبادیدن‌من‌از 
شادی به جای خندیدن «شیهه» کشید! تمام بدنم 
یخ کرد آن لحظه وقتی سهراب دستم را گرفت. اوج 
استیصال را در نگاه برادرم احساس کردم. اما به او هم 

داخل بیمارستان «حاج ابوالحسن و کتی خانم» را 
ديدم که قبل از مابه انجاررسیده‌بودند. در همان سه 
ساعتی که آن دو نفر ده, دوازده بار مرا«عروسم» صدا 
کردند. «چندشی» که نصیبم شد از دیدن «شیهه» 
قاسم هم بیشتر بود! ِ 

ساعت ۶ونیم بود که پدرشوهر اینده‌ام,همراه 
پدربه قسمت صندوق رفت وپس از اینکه کلیه 
مخارج بیمارستان و جراحی راپرداخت.همگی به 
انتظار نشستیم و... تاسرانجام چند دقیقه بعد از ساعت 
9صبح. وقتی تیم جراحی از اتاق عمل خارج شد و 
دکترجراح‌مادرم لبخن دی زد و گفت:«عالی بودو 
حال مادر تان هم کاملا خوبه» آن وقت آرامشی صد 
چندان نصیبم شد. و در همان حال که پدرم خداراشکر 
می‌کرد.مادرشوهر و پدرشوهرم به پدر گفتند:«داره 
دیر می‌شه.... محضر دار الان به موبایلمون زنگ زدو 
گفت تا یک ساعت دیگه, یک خطبه عقددیگه هم بای 
بخونه «پدرم آهی کشید ومثل کسی که دارد عزیزش 
رابه مسلخ می‌بر ند.همراه انهاشد. در حالی که‌ من 
دوشادوش سهراب از پله‌ها پایین آمدم و قبل از اینکه 
به طبقه همکف بر سیم به آرامی رو به سهراب کردم 
و گفتم:«داداش یک یادداشت برات نوشتم و گذاشتم 
لای کلاسورم...وقتی کارمون در محضر تمام شد و 
شماهارفتین خونه,اون نامه رابخون...»سهراب که ان 
لحظه معنی حرفم رانفهمید. چیزی نگفت تابه قسمت 
انتهای طبقه همکف رسیدیم. جایی که دستشویی‌اش 
به حياط پشت بیمارستان راه داشت! 

به دستشویی که رسیدیم مکث کردم و طوری 
که آنهاهم بشنوند به پدرم گفتم:«آقاجون من بايد 
برم دستشویی» مادر قاسم لبهای چندش آورش را 
روی گونه‌ام نشاند و گفت:«برو عروس قشنگم» و من 
باخونسردی وارد دستشویی شدم وهمین که‌دررا 
پشت سرم بستم.مانتویم راجمع و پنجره راباز کردم 
واز آن‌جایی که هیکلم نحیف بود.به راحتی از پنجره 
بیرون آمدم و بعد هم با خونسردی و قدم‌زناناز در 
پشت ساختمان بیمارستان, خودرابه خیابان رساند م 

بقیه در صفحه ۲۹ 
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حقیقت شگفت انگیز دعاکردن 


زمانی در دریایی توفان زده‌یک مسافرپریشان 
وهراسیده‌یک اقیانوس پیماء سر اسیمه‌نزد ناخدای 
کشتی رفت وپرسید:«این توفان خیلی خطرناک 
است؟» او پاسخ داد:«بانوی من! به اندازه ای خطر ناک 
است که تنها دعا کردن می‌تواند ما را نجات دهد.» 

زن‌نفس نفس زنان گفت:«خداوند! آیا کار به 
آن جارسیده‌اسست؟» حقیقت شگفت انگیز دعا آن 
است که بیش تر مردم از آن می‌تر سند. آنان تر جیح 
می‌دهند در توفان زند گی فرو روند. اما با دعا کردن از 
ان نجات نیابند. چرا؟ 

به احتمال زیاد به دلیل نا گاهی مطلق‌ شان از 
شگفت انگیز ترین نیروی جهان... دعا آنچنان نیروی 
شگفت انگیزی است که چون مور د توجهتان واقع شود. 
دیگر رهایش نمی کنید. به دلیل جذابیت. در ک مفهوم 
دعا اسان تراز | موزش دادن آن‌است.زمانی که‌اين 
قدرت رادر چنگ بگیرید. به فشاری یکنواخت تبدیل 
می شود که خواستار توجه و اظهار شدن در زند گی‌تان 
است. ممکن است حتی احساس کنید که به دعا کردن 
اعتیاد پیدا کرده‌اید. زیرادرخواهید يافت که برای 
توفیق واقعی به آن نیاز دارید. دعا کردن می تواند بیش 
از هر عامل دیگری موجب تقویت و تعالی شود. دعا 
کردن شمارا آرام.راضی و شکوفامی کند حال آن که 
هیچ چیز دیگری چنین قدرتی ندارد. 

حقیقت شگفت‌انگیز دعا کر دن آن است که شمابه 
منزله موجودی روحانی هستید که به سیمای خداوند 
و کمی‌پایین‌تر از فرشتگان خلق شده‌اید. پس از 
قدرت‌های پویای درونتان بهره‌مندیداباشکوفا کردن 
این قدرت‌های دعایی می‌توانید ذهن و جسمتان رااحیا 
کنید.التهاب‌های ز ند گی روزمره‌رافرونشانیدوحتی 
ممکن است با نیکو یی های د وراز انتظار ز ند گی‌تان را 
کاملا تغییر دهید. 

واژه«پویا» و«دینامیک» از یک ریشهاند. آ نچه 
که پویاست قد ر تمند. مجبور کننده و سر شار از انرژی 
است و به تغییر اتی منتهی می‌شود. | نچه که پویاست 
می‌خواهد شمارااز آن تنگنابرهاند!«قانون» اصلی 
است که کارایی دارد.واژه قانون همچنین به مفهوم 
میل و تمنایی است برای فر مان دادن در زندگی. واژه 


۴ 
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دعا نیز به معنی ارتباط با خداوند و نیکویی‌اش است. 
بدین ترتیب قوانین پویای‌دعا کر دن»اصول پویایی 
هستند که کارایی دارند. آن‌هاقوانین ذهن وروح 
هستند که قدر تمند. مجبور کنندهوسر شار ازانر ژی‌اند 
و پیشرفت عظیمی‌را در زند گی‌تان به وجود می آورند 
زیرادرایجاد ارتباط با خداوند و نیکویی‌اش کیک نان 
می کنن د.افزون بر آن.این قوانین بیش از آنچه که 
مردم درک می کنند قابل دسترسی و قابل اجرایند. 
امرسونپاراقراتسرنهاد و گفت:ماپیشاپیش 
«در محاصره» قوانینی هستیم که خود اجر ایند اودر 
نوشته‌اش در باب قوانین معنوی تصریح می کند: 
درس رابااین نیت آموزش می‌دهند ... که زند گی 
ما اسان‌تر وساده‌تر از انچه شود که بنایش می کنیم؛ 
که جهان جایگاهی خرم‌تر از آنچه شود که هست؛ 
که‌هیچ ‌نیازی به کشمکش»اضطراب و نومیدی, به 
مشت کر دن دست‌هاو فشر دن‌دندان‌هانباشد وبه 
مابیاموزند که خودمان شرارت‌های مان را تعر یف 
می کنیم. ما در خوش بینی طبیعت دخالت می کنیم ... 
ما در اتحصار قوانینی هستیم که خود رااجرا می کنند! 
چه شگفت انگیز است که | گاه‌باشیم و بدانیم که 
نیکویی.بدون‌سعی و تلاش به ز ند گی مان گام می‌نهند. 
کهمابااین قوانین قد رتمند ذهن وروح تماس ایجاد 
می کنیم و این قوانین می‌توانند خودشان را اجرا کنند. 
صدای خدا 
دانشجویی 
سر کلاس فلسفه 
نشسته بود. موضوع 
درس درباره ی خدا 
بود.استادش پر سید: 
«آیا در کلاس کسی 
هست که صدای 
خداراشنیده باشد؟ 
« کسی پاسخ نداد. 
استاد دوباره پر سید:« ایا کسی هست که خدارالمس 
کرده‌باشد؟ «دوباره کسی پاسخ نداد .استادبرای 
سومین بار پرسید: « ایادر کلاس کسی هست که خدا 
رادیده‌باشد؟» برای سومین بار هم کسی پاسخ نداد. 
استاد با قاطعیت گفت:« با این وصف خدا وجود ندارد 
«. دانشجو به هیچ وجه با استدلال استاد موافق نبود و 
اجازه خواست تا صحبت کند. استاد پذیرفت. دانشجو 
از جایش برخاست وازهمکلاسی‌هایش پرسید:«آیا 
در کلاس کسی هست که صدای مغز استاد راشنیده 
باشد؟«همه‌سکوت کردند .» آیادر کلاس کسی 
هست که مغزاستاد رالمس کر ده‌باشد ؟ «همچنان 
کسی چیزی نگفت.»آیادر کلاس کسی هست که 
مغز استاد را دیده باشد ؟»وقتی برای سومین بار کسی 
پاسخ نداد. دانشجو نتیجه گیری کرد پس استاد مغز 
ندارد؟! 


یک زند گی در خطر بود 


آبراهام لینکلن در وسط جلسه سنا بود که بچه 
خوکی در جوی آب گرفتاررشد. از جلسه بیرون 
دوي دو گفت:فعلاً بحث راچند د قیقه نگه‌دارید.زود 
برمی گردم. 

این کاری عجیب بود. شاید... 

پارلمان آمریکا هر گز به چنین دلیلی متوقف نشده 
بود.او دوید تا آن بچه خوک را آزاد کند!لباس‌هایش 
تماما گلی شده‌بود.او آن‌بچه خو ک رااز آن جوی 
نجات داد و سپس به جلسه بر گشت. 

مردم پرسیدند:این چه کاری بود کردی؟ 
چراجلسه رانگه داشتی وباچنین عجله‌ای بیرون 
دویدی؟ 

او پاسخ داد: یک زند گی در خطر بود. 

حکمت خداوند 

یک روز. شخصی به همراه دوستش که د کتر و 
رئیس یک بخش بیمارستان بود به بیمارستان امد و 
همراه‌د کتر جهت ویزیت بیماران به‌داخل بخش آمده 
و دید که د کتر در ویزیت خود برای بیماران نوشت: 

بیمار شماره ۱ کباب ب رگ بخورد و بیمار شماره ۲ 
سوپ بخورد...بیمار شماره ۳غذا نخورد و مابقی غذای 
معمولی بخورند... پرسنل اطاعت کر دند و بیماران نیز 
از د کتر تشکر کردند. آن شخص از د کتر پرسید: چه 
دشمنی ویادوستی بااین‌افراد داشتی که به یک نفر. 
کباب و به یک نفر سوپ و به یک نفر دیگر هیچ غذایی 
ندادی؟ د کتر گفت: شرایط این ۲بیمار با مابقی فرق 
داشت. بیمار شماره ۱زخم معده‌داشت و بیمار شماره 
۲ناراحتی ریوی داشت وبیمار شماره ۲می‌بایست 
به اطاق عمل می‌رفت. آن شخص با فکر این اتفاق و 
تجربه آن شب رانخوابید وبا خود فکر کرد و بالاخره 
به نتیجه رسید وبا خود گفت:اگر تصمیمات د کتر؛ 
در جهت نجات انسانها بوده و دشمنی نداشته» پس 
خداون د بااین عظمت که کارهایش از روی حکمت 
است. تصمیماتش نیز همین گونه است ومابه‌ علت 
نادانی خودمان از خداگلایه‌می کنیم که: چر اخدافلان 
چیزرابه فلانی داده‌وبه مان‌داده؟ و... از خداطلب 
بخشش کرد و گفت: خدایا مارا به خاطر گلایه‌هایمان 
که از روی نادانی است. ببخش!! 


E 


و 
املاعات سل ارم ۳۵۲۲ 


ترازو 


امیر پرندک 
خبری از امواج صدا و سیما در روستاهانیست 

روستای چین در استان چهار محال و بختیاری زیر 
پوشش امواج تلویزیونی قرار ندارد ومردم این روستا 
از دیدن شبکه‌های تلویزیون محروم هستند. 

به‌گزارش‌خبر نگارمهر استان‌چهار محال وبختیاری 
در بخش مر کزی رشته کوههای زا گر س واقع شدهو 
از شمال ومشرق‌به‌استان اصفهان. جنوب به‌استان 
خوزستان محدود است و وسعت این استان در حدود 
۶ هزار و ۵۳۳ کیلومتر مربع است. 

این استان ناحیه‌ای است کوهستانی در سلسله 
جبال زاگرس که در باختر آن کوه‌های مر تفعی قرار 
گر فته واین ار تفاعات سر چش مه سر شاخه‌های دو 
رودخانه دائمی‌زاینده رود و کارون است. 

استان چهار محال و بختیاری یکی از استانهای 
کشور است که نسبت به وسعت کم خود روستاهای 
بسیاری را در خود جای داده است. 

وجود بیش از ۸۰۰روستادر این استان نشان از 
زند گی روستایی بسیاری دراین استان است. 

میناب زیبامی‌شود 

شهردار میناب با اشاره به احداث و تکمیل مبلمان 
شهری میناب. عنوان کرد: منظر شهری میناب تغییر 
خواهد کرد. 

محسن حسین پور در گفتگوباخبرنگاران رنگ 
آمیزی مجدد محل عابرین پیاده و حذف تقاطع‌های 
حادثه ساز واجرای موفقیت آمیز طرح مهر ویژه 
باز گشایی مدارس توسط شهر داری میناب را شایسته 
تقدیر دانست و تاکید داشت: کار کنان زحمت کش 
مجموعه شهر داری طی یک ماه گذشته توانستند 
فضای شهری را در آغاز با زگشایی مدارس به حد 
مطل وب برس‌انندواین باتوجه به مشکلات مالی 
شهرداری کاری بس ستودنی است. 

مصلای نیمه کار ه محلات 

از زمان احدات مصلای شهر ستان محلات سه 
سال است که می گذرد.امااین طرح عظیم نیز به مانند 
دیگر طرح‌های شهرستان به دوران لا ک پشتی خود در 
ساخت رسیده‌است و در نهایت نیز متوقف شده‌است. 
نبودمکانی مناسب برای اقامه نم از جمعه وبرپایی 
ECS‏ 
ما ار اال ود کن تور ان | 
بر آن داشت تا به فکر برنامه‌ریزی به منظور ساخت و 
تجهیز یک مکان مناسب برای این کار بیافتند. 

مصلای شهر ستان محلات با قسمت‌های متنوعی 
همچون آمفی تثاتر. کتابخانه ومکانهای ورزشی بدین 
منظور طرح ریزی و کار ساخت و ساز آن از سال ۸۸ 
غار ادرال جات ر ارو ار ای 
در مصلای نیمه کاره و به جا آوردن نماز برروی تلی 
از خاک و سنگ و کلوخ از جمله صحنه‌های رنج آوری 
است که هر هفته شاهد آن هستیم 


٩‏ کر ٩۱‏ افاعات تس 


زخم جنگ برتن آبادان همچنان باقی است 

هشت سال جنگ تحمیلی برای آبادان و خرمشهر 
به‌عنوان کانونهای اصلی جنگ عواقب فراوانی به 
همراه‌داشت.این عواقب همچنان تابه امروز دامن 
این شهر را گر فته ومثل زخمهای بی درمان.اين شهرها 
رابا خود در گیر کرده است. 

هر ساله پنجم مهر به عنوان سالروز شکست حصر 
ان ار ها ات اه ول 
کک دا ےرل ای راکش لاان 
اتفاقات تلخ هنوز این شهر و مردمش با مشکلات ریزو 
درشتی دست وپنجه نرم می کنند که بی شک عمده‌دلیل 
به وجود آمدن آنها هشت سال جنگ تحمیلی است. 


بر خی‌سوعمدیریتهادر انجام طرح‌بازسازی‌مناطق 
جنگ زده. گماردن بر خی مدیران ضعیف بعد از پایان 
جنگ در شهرهای جنگی, عدم توجه به با زگرداندن 
این شهرها به وضعیت سابق خود در بخشهای مختلف 
صنعتی, اجتماعی. فرهنگی و تجارتی,به حساب آوردن 
این شسهرها به عنوان مناطق جنگی حتی پس از پایان 
جنگ و بی رغبتی سرمایه گذاران به سرمایه گذاری 
دراين شسهرها, به همین دلیل سرازیر شدن نیروهای 
غیر بومی‌برای اشتغال و تنگ تر شدن جای نیر وهای 
بومی این شسهر در مشاغل مختلف از جمله مشکلاتی 
است که این شهرها را کماکان گر فتار کر ده است. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 
شیروان شد سیروان 
بعد از سالها تلاش مردم شیروان باتغییر در 
تقسیمات کشوری,نام آن به سیروان و از بخش به 
شهرستان تبدیل شسد. مر دم بخش شیر وان از توابع 
شهرستان شیر وان چر داول در حالی بعد از سال‌ها به 
آرزوی خود یعنی شهرستان شدن ر سید نذ که اسم 
جدید این شهر ستان با نام سیروان ثبت شد. این نام 
بر گرفته از شهر تاریخی موجود در این منطقه است. 
شهر تاریخی سیروان (شیروان) در حوزه شمالی 
استان ایلام و شمال شر قی شهر ایلام در دامنه‌های 
اطراف ولایه‌ه ای‌زیرین سراب کلان‌واقع در 
شهرستان شیروان چرداول به صورت نیمه مدفون 
بابقایای آثار معماری ارزشمند قرار دارد.اين شسهر 
ازجا مرا کرو ت مکل اس ات یر 
دوره‌های میانکوهی زاگرس واقع شده است. 
خزلی خبرنگار اطلاعات هفتگی 


شهر مشهد پار کینگ خودروها 

خیابان‌های مشهد با وجود ۸۰۰هزار خودروو 
حضور سالانه ۲۵ میلیون زائر که بیشتر آنها وسیله 
نقلیه دارند به پار کینگ خودرو تبدیل شده است.اين 
اکن تب اقب مار سای 
پار کینگ عمومی‌نیازمند است. 

شهروندان مشهدی به دلیل کمبود جای پارک. 
در یک طرف از خیابانها و یا به صورت دوبل در معابر 
پارک می کنند. این موضوع از سویی سبب ایجاد 
ترافیک واز طرفی نارضایتی زاثران و اهل محل رابه 
دنبال‌دارد.مشکل کمبودپار کینگ که سبب‌سنگینی 
و کندی ترافیک می‌شود. در خیابان‌های منتهی به 
حرم رضوی بسیار بغر نج تر است چرا که در اطراف 
حرم رضوی رانند گان مجبورند در معابر فرعی و 
ج رس دای کال مه تا ارک کر 

مسأله کمبود جای پار ک برای خودرو به 
عن وان‌یک معضل بز رگ نیازمند تدبیرمسئولین 
آمورشهری است واین درحالی است که در بودجه 
سال جاری» شهرداری مکلف شده که صد درصد 
درآمده ای‌جریمه کسری‌پار کینگ رابه احداث 
ار کک کے یں ددد 0 

کلاس درس کانکس _ 

متاسفانه همچنان کلاسهای دانش اموزان در 
برخی ر وستاهای‌لرستان در کانکس تشکیل می شود. 
این مسئله در زمستان سرد و ماههای گرم سال برای 
دانش آموزان‌قابل تحمل‌نیست.انتظارمی‌رود 
مسولان محلی به مدارس روستاهای لر ستان در این 


زمینه به د ژه‌ای توجه کنند. : 
زمینه به شکل ویژه‌ای تو< ا 


خانه‌ای تاربخی هنل می‌شود 
عقدا که از آن به‌عنوان دروازه کویر مر کزی‌ایران 
تاد وان رو اھا ار جوا 
از الا را 
تاریخی را به مأمنی برای مسافران و گردشگران 
داخلی و خارجی تبدیل کرده‌اند. 
پس از سپری کردن کوچه پس کوچه‌های در هم 
تنیده و طولانی که ژرفای تاریخ رابه یاد می آورد. 
درب چوبی تراش خورده از چوب کهن در میان دیوار 
قطور کاهگلی خودنمایی می کند. آنگاه که درب چوبی 
رابه کناری هل می‌دهی, خنکاو سایه سار طاق بلند 
هشتی در ظهر کویر. رخسار آدمی‌را نوازش می‌دهد. 
فضای هشتی همچون ستاره‌ایست دنباله دار که گویی 
از اسمان پرستاره کویر به دور افتاده‌ودنباله ان 
زار را ی ار 
خانه خالومیر زای عقدا.یک خانه چهار ایوانی با 
ار را الع اعاعا را 
که یکی از بزر گان و ثر وتمندان عقدابوده نسبت داده 
می‌شود و قدمت آن به دوره ایلخانی باز می گردد. 
امید است این جوانان بتوانند کار ارزنده خودرا 
بی د اا ا 
خبرنگار اطلاعات هفتگی احسانی 
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پاول و مار تین از آن دسته برادرهایی 
بودند که همیشه سر همه چیز با هم دعوا 
داشتند و از شانس بد هم هر دو دیوانه‌وار 
عاشق فوتبال و طرفدار دو تیم مختلف 
بودند. دیگر همه از جرو بحث‌های 
همیشگی آنها سر تیم‌های مورد علاقه‌شان 

وقتی‌باول ۰ ۶ساله که‌سالهااز طر فداران 
پرو پا قرص تیم منچستر سیتی بود به دلیل 
بیماری به پیوند سلولی احتیاج پیدا کرد. 
بهترین موقع برای انتقام گیری برادرش 
بود مارتین واربورتون برادر ۰ ۵ ساله 


پاول از او خواست برای اینکه رضایت ناه 
جراحی را امضا کند اول او باید به صورت 
قانونی به عضویت تیم طرفداران منچستر 
یونایتد در بیاید! هر چند اولش همه فکر 
کردند که شوخی می کند ولی او قسم خورد 
پیوند سلولی را امضا نخواهد کرد. 

او بعد از پیوند به خبرنگاران گفت: «من 
و پاول سالها است که بر سر تیم‌های مورد 
فرصت طلایی نسیبم شد و بالاخره پاول را 
سرخ پوش کردم!». 


چند سال از ازد واج ملبحه می گذ شت و یکی 
ار ها را راد 
هفته‌ای سه بار ساعت‌های طولانی دستگاه دیالیز 
و دردسرهایش رابه جان می‌خرید تا زنده بماند. 
بعد از این اتفاق و با شروع شدن دیالیز ملیحه. 
همسر بی وفایش با زن دیگری به نام ایمدات 
آشناشد وبه بهانه نگه داری از بچه‌ها او رابه 
منزل مادرش برد. بعد از اینکه ملیحه از آشنایی 


ش با این زن خبر دار شد از او در خواست 


کرد با ایمدات ازدواج کند چون دیگر امیدی به زنده 
ماندنش نبود. ولی چند روز بعد ایمدات در کمال 
ناباوری ملیحه به بیمارستان رفت و یک کلیه اش 
راید ماله اعدا کرد ادات ورای ایک ما ا 
هدیه ناقابلش رابپذیرد به او گفت:«من قسمتی 
از زندگی تورا تصاحب کردم و در عوض کلیه‌ام 
رابه تومی‌دهم!». ملیحه با این پیوند کلیه از مرگ 
حتمی‌نجات پی دا کرد. این ماجرا در کشور تر کیه 
اتفاق افتاده است. 


دختری که دست و پایش سه ماه به هم چسبید! 


پزشکان چینی با پیوند دست یک دختر جوان به 
پایش آن هم به مدت سه ماه توانستند دست قطع 
شده اش را نجات بدهند... تابستان گذشته مانگ 
لی. ٩‏ ساله در مسیر مدرسه با ترا کتوری تصادف 
کرد ودست چپش قطع شد. وقتی او رابه بیمارستان 
راید ات لقع سب ارال 
پیوند نبود. به همین دلیل پزشکان تصمیم گرفتند 
برای چند ماه دستش رابه پایش پیون د بزنند تا 
عضو آسیب دیده به صورت طبیعی بازسازی شود. 


تحمل و باور این صحنه چندش آور برای مانگ 
و خانواده‌اش اصلا راحت نبود. ولی حداقلش این 
بود که بعد از سه ماه دست دختر ک دوباره به 
جای اولش باز گشت و حالا هم می‌تواند آن راتکان 
دهد هم خون به راحتی در آن جریان دارد و بعد 
از عمل‌های جراحی دیگر تمام کار کر دهای دست 
او باز خواهد گشت. این نوع جراحی‌های پیوند 
اغلب صحنه‌هایی به وجود می ورد که باورش 


کمی‌سخت است. 


کلیه‌ام مال توء فقط به خاطر اینکه صند وقدار خوبی هستی!!! 


دن کوینه هیچ چیزی درباره‌ماریا نمی‌دانست 
رکه او دودار و 
از مغازه خوار و بار فروشی که ماریادر آن کار 
می‌کرد. خرید می کرد. یک روز که دن طبق 
معمول برای خرید به مغازه آنها رفته بود متوجه 
صورت زرد و رنگ پریده او شد. ماریا توضیح داد 
که به دلیل مشکل کلیه هر روز دیالیز می‌شود. 
همان روز دن پیشنهاد داد در صورتی که گروه 
خونیش به ماریا بخورد حاضر است یک کلیه‌اش 


رابه او بدهد ولی ماریا فکر کرد او شوخی می کند. ولی 
چند وقت بعد دن در بیمارستان حاضر شد و رسما 
آمادگی‌اش رابرای اهدای کلیه اعلام کرد. اهدای 
کلیه به زنی که اصلا نمی‌شناخت! 

از شانس خوب ماریا کلیه دن بدون هیچ مشکلی 
به او پیوند زده شد. وقتی مسئولین دانشگاهی که دن 
در آن درس می‌خواند از ماجرا باخبر شدند روز تولد 
دن رابه نام او نام گذاری و آن روز رابه افتخار این 


من و فرزندم از یک رحم متولد شدیم! 


سارااتوسون به دلیل یک ناهنجاری ژنتیکی نادر 
بدون رحم به دنیا آمد. ولی اگر شانس یاری کند قرار 
اب فرزندش رااز همان رحمی که روزی خود اودر 
آن رشد کرد. به دنیا بیاورد. پزشکان با توجه به اولین 
جراحی پیوند رحم که در سال ۲۰۰۰ روی یک زن در 
عربستان سعودی انجام شد. دومین پیوند رحم را در 


دختری با سه قلب! 


دوی وارد به صورت مادرزادی بدون دریچه 
سه لختی قلب به دنیا آمد. وقتی فقط ۱۵ ماه 
داشت اولین پیوند قلب بر روی او انجام شد. او 
یکی از معدود کسانی بود که با وجود سن بسیار 
کم از این عمل سخت جان سالم به در برد. همه 
چیز خوب پیش رفت و او هم مثل تمام همسن و 
سالهایش فعال و سالم بزرگ شد تااینکه یک دهه 
بعد وقتی او ۱۱ سال داشت یکروز در سرویس 
مدرسه بی دلیل بی هوش شد. پزشکان تشخیص 
دادند غضر وفی در قلب پیوند خورده ساخته شده 


اصلی آن مشخص نبود ولی به خاطر تورم ر گهای 
قلب دوی در حال مسدود شدن بود و بايد هر چه 
زودتر چاره‌ای بیدا می‌شد. به همین دلیل پزشکان 
تشخیص دادند تنها راه درمان دوی داشتن یک قلب 
پانزده‌سالگی او انجام شد. در حال حاضر این دختر 


دارد... 


دنیا بر روی سارا انجام داده اند. آن‌ها رحم مادر 


سارارابه او پیوند زده اند. البته اولین پیوند رحم در 
دنیا موفقیت آمیز نیوده استت. این عمل به دلیل 
پیوند رگهای خون رسان بسیار ریز از تخم دان به 
رحم بسیار عمل پیچیده‌ای است و شانس موفقیت 
ان فا این ات 


گروه خونی د ختری با پیوند عضو جدید عوض شد! 


دختری که در تصویر مشاهده می کنید. برای 
پزشکان مصداق معجزه‌ای است که یک در میلیارد 
اق یاف ان دعر ۱۵ ساله اولس کی است که 
بعد از پیوند کبد سیستم ایمنی بدنش و حتی گروه 
خونی اش با فرد اهدا کننده یکی شد و دیگر نیازی 
ما یااحر مرس داروهای دس ردن عضو 
پیوند زده شده مصرف کند. 

بعد از اینکه کبد این دختر به دلیل بیماری 
ویروسی از بین رفت پزشکان به او گفتند فقط ۲۴ 


ساعت زنده می‌ماند ولی از قدیم می گویند کار نشد 


ندارد! از شانس خوب کبدی برای پیوند به او آماده 


شد ولی گروه خونی کبد 0 منفی بود و گروه خونی 
بیمار 0 مثبت. به هر حال چاره‌ای نبود. تحت یک 
عمل ده‌ساعته کبد جدید به بدن بیمار پیوند زده 
شد. بیمار بعد از عمل هر روز مشتی دارو مصرف 
می کرد تا مبادا کبد جدید با بدنش ساز گار نباشد 
و به اصطلاح بدن کبد را پس بزند ولی ٩‏ ماه بعد 
وقتی آزمایشات جدید روی او انجام شد. پزشکان 
راشو که کرد. گروه خونی بیمار از ل+به 0-تغییر 
پیدا کر ده بودا از نظر پزشکان این مورد بسیار نادر 
و مصداق یک معجزه است. دختر جوان حالا بدون 
هیچ مشکلی به زند گی‌اش ادامه می‌دهد... 
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آقای على نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱» مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


دخترم امسال تصمیم گرفته به دلیل علاقه 
اش به گرافیک در کنکور هنر شر کت کند : 


اما به دلیل نداشتن تن اطلاعات کمی سر د رگم 
هستیم. از چه منابعی و به چه شکلی این آزمون 
گرفته می‌شود؟ 


آزم ون سراسری در دو بخش آزمون 
و تعداد سوالات دروس عمومی در کلیه رشته‌ها 
و زیرگروههای آن ثابت می‌باشد اما ضرایب و 
تعداد سؤالات دروس اختصاصی در گروههای 
آزمایشی ریاضی فیزیک. علوم تجربی, علوم 
بوده و در هر گروه آزمایشی نیز ضرایب دروس 
در زیر گروههای مختلف متفاوت است: 

ازمون عمومی برای داوطلبان نظام جدید و 
میزان آمادگی داوطلبان در زمینه‌ی دروس 
عمومسی و در 
حد ود اطلاعات 
علمی کتب نظام ا 
جدید ی 
متس الى ی 
واحدی مشخص 
شده. که مواد 
آزمون عمومی 
به همراه ضرایب 


آقای سعید مجیدی نژاد 
(وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی) 


رشنبه‌ها از شاعبت 
۰ ال ۶ باشماره تلفن: 
333۸ 


فوت متعهد 

خلاصه سوال: یک سال پیش و به موجب یک 
قرارداد عادی یک باب ساختمان در حال احداث 
رااز مالک خریداری کردم واومتعهد گردید که 
پس از احداث ساختمان در قطعه زمین موضوع 
معامله, نسبت به تحویل دادن ملک و تنظیم سند 
رسمی اقدام نماید. ساختمان مزبور در حال اتمام 
بود که فروشنده به رحمت خدا رفت. پس از مد تی 


۲۰ 


زپاڻ خارجی 


دروس اختصاصی گروه آزمایشی هنر: 
مجموعه رشته‌های زیر گروه ۱. که دروس 
امتحانی آنها دارای ضرایب یکسان می‌باشند: 
ارتباط تصویری (دو گرایش). عکاسی, نقاشی 
(دو گرایش). معلم فنی گرافیک. گرافیک. طراحی 
پارچه و لباس (سه گرایش). کارشناسی فرش: 
کتابت و نگارگری. مجسمه‌سازی, معلم فنی 
تکنولوژی و طراحی دوخت. کاردانی هنرهای 
تجسمی. کاردانی هنرهای سنتی. صنایع دستی. 
هنرهای تجسمی, چاپ. هنرهای صناعی. 
مجموعه رشته‌های زیر گروه ۲. که دروس 
امتحانی آنها دارای ضرایب یکسان می‌باشند: 
مرمت و احیای بناهای تازیخی, طراحی صنعتی» 
کاردانی علمی - کاربردی صنایع چاپ. اطلاعات. 
ضد اطلاعات. علوم پایه‌ی انتظامی. مدیریت 
فرهنگی هنری, علوم قرآن مجید. معارف قرآن 
مجید. تربیت معلم قرآن مجید و کاردانی تربیت 
معلم قران مجید. 
مجموعه رشته‌های زیر گروه ۲. که دروس 
امتحانی آنها دارای ضرایب یکسان می‌باشند: 
مرمت آنار تاریخی. موزه‌داری. کاردانی | ۷ 


که به سراغ خانواده وی رفتیم پسرش ادعا کرد 
که معامله ماباطل بوده زیرازمین مزبور موات 
بوده و بنابراین پدرش حق ساختن و فروش آن را 
نداشته است. در حالی که مافتو کیی سند رسمی 
این زمین که به نام فروشنده است رادر اختیار 
داریم واین موضوع راباور نمی کنیم. چندین بار با 
این پسر صحبت کرد یم اما نتیجه‌ای حاصل نشد 
و آنهاحاضر نیستند خانه را تکمیل نموده و به‌ما 
تحویل داده و سند رابه نام ما کنند.اینک چه بايد 
انجام دهم ؟ از کجامی‌توانم مطمثن شوم زمین 
مزبور موات نیست؟ 
برای تکمیل خانه و تحویل ان و تنظیم سند چه 
بای انجام دهم ؟ 
رضا مطهری -تهران 


در کلیه‌ی زهرگروه 


تاریخضی. کاردانی حفاظت و 
مرمت آثار تاریخی. کاردانی 
باستان‌شناسی. کاردانی 
مردم‌شناسی» طراحی و چاپ 
پارجه. کاردانی حفاظت و 
مرمت بناهای تاریخی 
مجموعه رشته‌های زیرگروه ۴ که دروس 
امتحانی آنها دارای ضرایب یکسان می‌باشند: 
کارشناسی تولید سیماء کاردانی هنرهای نمایشی. 
کار گردانی تلویزیون. تلویزیون و هنرهای 
مجموعه رشته‌های زیر گکروه ۵ که دروس 
امتحانی آنها دارای ضرایب یکسان می‌باشند: 
نوازند گی ساز ایرانی و نوازندگی ساز 
جهانی(موسیقی). موسیقی نظامی. 
منابع آزمون دروس تخصصی مجموعه‌ی هنر: 


توجه: برخضی از سوالات اختصاصی گروه 
آزمایشی هنر؛ خارج از منابع اعلام شده و بر 


الز ام وراث به تعهدات مورث 
پاسخ:به موجب ماده ۱۹ ۲ قان_ون مدنی مفاد 
قرارداد میان طرفین وقائم مقام انهالازم‌الاتباع 
است. به همین جهت تعهد ات فر وشنده متوفی به ورثه 
وی که قاثم‌مقام محسوب می‌شوند منتقل گردیدهو 
ایشان تکلیف قانونی و قراردادی برای اجرای تعهدات 
پدر خود دارند. 
به ظن قوی ادعای موات بودن زمین بی‌اساس 
و کذب است. همین قدر که شهرداری تا کنون از 
ادامه کار ساختمان ممانعت نکرده نشان می‌د هد 
که فروشنده دارای جواز ساخت بوده و روشن است 
که شهرداری برای زمین موات چنین جوازی صادر 
نمی کند. برای اطمینان یافتن از این موضوع می توانید 
به شهر داری مراجعه کرده و تحقیق نمایید. 
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کزرتلری ور لاس رین 
مدرس آموزش خانواده 


شنبه‌ها ازساعت ۹ تا (صبح 
باشماره‌تلفن:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 


سوال از شما: 
اینجانب پدری دارای دو فرزند پسر ۱۰ و 
۴ ساله ساکن شهرستان خوی می‌باشم که 
باتوجه به تغییرات محسوس جامعه و محل 
تحصیل آنها لازم دیدم از حضور کارشناسان 
محترم مجله بپرسم: آیا بحث کنترل فرزندان 
باید از شیوه‌ایی خاص و علمی پیروی کند یا 
خیر؟ آیا مستبد بودن اولیا به این موضوع کمک 
می کند يا اینکه تنها می‌توان به نظارت‌های 
مدرسه و معلمان اکتفا کرد؟با بروز مشکلات 
رفتاری چون لجبازی و پنهان کاری آنها چه 
کنم؟ ایا بحث دوست بودن با بچه‌ها بحثی 
کارشناسانه است يا باید بر روی آنها کنترلی 
همچون یک پلیس داشته باشیم؟ و در مقابل 
بحث نرمش و تسلیم شدنمان در قبال آنها لازم 
است يا خیر؟ و بحث حضور مادر کنار آنها در 
جمع‌های دوستانه. نحوه استفاده از کامپیوتر و 
نوع رفتارها در هنگام بروز مشکلات برای آنها 
را برایم به طور مختصر روشن سازید. قبلا از 

بذل توجه‌تان سپاسگزارم. 
مسعود. م -خوی 

پاسخ از ما: 
۳ کام کلیدی به سوی کنترلی مطمئن 

با سلام خدمت شما پدر و مادر دلسوز و 
مهربان با توجه به اينکه خیلی درباره جزئیات 
رفتاری فرزندانتان برایم نوشته‌اید و هر گونه تحلیل 
رفتاری آنها منوط به این موضوع است بنابراین به 


برای احقاق حق لازم است دادخواستی به مجتمع 
قضایی محل واقع شدن ملک تقد یم نموده و با استناد به 
قرارداد موجود کلیه تعهدات فر وشنده شامل تکمیل 
و تحویل ساختمان و تنظیم سند رسمی برای آن را 
تقاضا نمایید. 

بعد از یکی دو ما داد گاه حقوقی به این موضوع 
رسیدگی کردهو در صورت احراز صحت و اصالت 
قرارداد ميان طر فین حکم به الزام وراث به اجرای 
تعهدات مورث ایشان خواهد کرد. در صورت صدور 
می‌توانید به هزینه خود ساختمان را تکمیل نموده 
وسپس با استناد به حکم صادره و مدار ک مربوطه 
هزینه‌ها را نیز به موجب دادخواست جدا گانه‌ای از 
ورثه مطالبه نمایید 


۹ ثم ٩۱‏ طاعات بان 


صورت تیتروار و خلاصه ۱۳ نکته کلیدی را در 
این باره برایتان برمی‌شمارم و امیدوارم پاسخ شما 
را داده باشم. 

والدین تأثیر گذار بايد در مورد نوجوانان خود 
بدانند که: 

۱ -با حضور فیزیکی, عاطفی و روانی خود در 
منزل در امر کنترل و نظارت غیر مستقیم بر رفتار 
فرزندتان موثر واقع شوید تا از زمینه‌های احتمالی 
انحراف وی جلوگیری شود. 

۲ - بايد مقتدر باشید (نه مستبد) و خود را 
از لحاظ ذهنی.اخلاقی و اجتماعی جهت تربیت 
فرزندتان آماده کنید برای خود و این موضوع 
مهم را تنها به مدرسه. جامعه و يا گذشت زمان 
نسپارید. 

۳ خط مشی و عقاید مشخصی را در تربیت 
فرزن د خود پیش بگیرید و از تعارض و تردید در 
مورد تصمیم گیری‌های تربیتی اجتناب کنید. 

۴-نسبت به شناسایی ريیشه مشکلات 
اخلاقی فرزندانتان همچون, لجبازی. دروغگویی. 
ستیزه‌جویی. مسولیت‌ناپذری. پنهان‌کاری. 
اضط راب انزوا طلبی و عدم اعتماد به نفس 
حساسیت نشان دهید و از راهنمایی‌های تربیتی 
و مشاوران مشخص در جهت رفع این مشکلات 
کمک بگیرید. 

۵ در بوجود آوردن فضایی با نشاط 
و برانگیزاننده در منزل بکوشید و از روابط 
غیر دوستانه, طرد کننده. درگیری و نراع و 
سرزنش و اهانت. تحکم و تحقیر و کنترل‌های 
پلیسی جلوگیری کنید. در غیر این صورت 
فر زندانتان دجار استرس و دردهای عاطفی و 
به افراد نامناسب که راه حل‌های کاذب مانند: 
مصرف سیگار. قلیان. انواع مواد مخدر. پارتی‌های 
شبانه و دیدن فیلم‌های غیراخلاقی را برای آنان 
مهیا می کنند. روی خواهد آورد. 

۶ از نرمش زیاد و بی‌تفاوتی و تسلیم در 
قبال رفتارها و خواسته‌های فرزندتان خودداری 
کرده و آگاه باشید که بدین وسیله زمینه‌ساز 
گستاخی‌ها و انحرافات فرزندان خود را هیا 
خواهید ساخت. 

۷- با فراهم کردن شرایط حضور سالم فرزند 
خود در جمع همسالان و اقوام چگونگی برقراری 
ارتباطات اجتماعی صحیح را به وی آموزش دهید 
و در خصوص دوستان فرزندانشان آگاهی کافی 
داشته و با والدین آنان ارتباط برقرار کنید تا 
در صورت بروز رفتارهای نامناسب با مشورت 
یکدیگر تصمیم مناسبی را اتخاذ کنید. 

۸ -نسبت به اوقات فراغت فرزندتان 
حساس باشید و از این فرصت‌ها در جهت ایجاد 
تحرک. فعالیت‌های ورزشی و کسب آموزش‌ها و 
مهارت‌های مختلف استفاده کنند. 

٩‏ - برنحوه استفاده از کامپیوتر. بازی‌های 
رایانه‌ای و استفاده از اینترنت فرزندان خود 


نظارت داشته 
و با قرار دادن 
کامپیوتر در جایی 
مناسب (قابل دید) 
در منزل در جهت 
استفاده صح و 
مناسب از فضای 
مجازی آنان را 
هدایت کنید. 

۰ -با دوری از 
هر گونه خشونت 
و قوانین انضباطی 
نامناسب و پرهیز 
از سخت گیری‌ها به تعیین قوانین اخلاقی و تربیتی 
مناسب در خانه پرداخته و انتظارات خود را به 
صورت شفاف و روشن و منطقی با فرزند خود در 
میان بگذارید و از وی بخواهید تا حریم‌های ایجاد 
شده را رعایت کند و خود نیز الگوی مناسبی در 
این موارد باشید. 

۱ با مربیان و معلمان فرزندتان ار تباط 
مستمر و مطلوب داشته باشید تا از هرگونه تغییر 
رفتار احتمالی از جمله: غیبت. افت تحصیلی. 
انزواطلبی و رفتارهای مشکوک و.. به موقع 
اطلاع یابید و در جهت علت‌یابی و رفع آن با 
همکاری متخصصان آموزشی و تربیتی و مشاوران 
بپردازید. 

۱۲ نکات قوت شخصیت و رفتار فرزند خود 
را تقویت کرده و با تشویق و تم رکز بر کارهای 
مثبت به بالا بردن سطح اعتماد به نفس وی 
بکوشید و در زمان انتقاد کردن از فرزندتان تنها 
رفتارهای خاص و نادرست‌اش را مورد نقد قرار 
دهید و از سرزنش و توهین به شخصیت وی 
خودداری کنید. 

۳ در هنگام بروز مسائل و مشکلات مختلف 
در کنار فرزندان خود حضوری آگاهانه داشته 
باشید تاایجاد کمربندی ایمنی جسم و روح 
فرزندان خود را از مخاطرات حفظ کنید. 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 
دوشنبه‌ها از ساعت ٩‏ الی ۱۱ با 


شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۱ الی ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
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سلسله‌گزارشهای‌زندان ۲ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم ونگارش: سیده فر یبا زواره ای (بمانی) تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


اين هفته: ندامتگاه رجایی‌ شر 


تنجر از س 


مرد جوان» چهره‌ای آرام ودلنشین داشست. از 
نگاه غمزده و سر گشته‌اش می‌شد فهمید که یک دنیا 
درد در سینه دارد! هنوز مصاحبه‌مان راشر وع نکر ده 
بودیم که بغضش تر کید! دقایق متمادی قطرات ریز و 
درشت اشک یکی پس از دیگری از چشمانش غلطید ند 
وغلطیدند. معمولاً فشار روانی زندان برای کسانی 
که اولین تج ر به محکومیت رامی گذرانندسخت و 
نفس گیراست. سکوت کردم تااوبه آرامش برسد. 
دقایقی بعد که مرد آرام شد. پرسیدم: 

#۶ چرااین قدر ناراحت و به هم ریخته هستید؟ 

مرد در حالی که رد پای آخرین قطرات اشک رااز 
صورتش پاک می کرد گفت: 

به خدامن تا امروز که سی و چهار -پنج سال از 
کشیدم و کار کردم.هیچ وقت پایم به کلانتری‌هم 
نرسیده و این اولین بار است که زندان می آیم! آن هم 
نه به خاطر اینکه مر تکب جر می شده باشم. نه!فقط به 
خاطر اینکه اعتماد کردم و حالا چوب‌اعتماد واطمینان 
اشتباهم رامی‌خورم! 


#بهتر نیست ازاول شروع کنیم؟ از خود تان بگویید 


بعد برایمان مشکلتان راشرح دهید. 

مرد دستی به موهای کوتاهش کشبد و قطرات 
عرق رااز پیشانی‌اش پاک کرد و گفت: 

-من فرزند سوم خانواده هستم. دو خواهر و دو 
برادر هم دارم. ۱ 

پدر و مادرم اگر چه اصالتا اهل لرستان هستند 
اماسالهاقبل‌به‌تهران آمدندوماهم‌بزرگ شده 
تهران هستیم. پدرم شغل آزاد دارد و معمولاهم در 
شهرستان‌ها به کار مشغول است. این روزها هم در گیر 
یک پروژه در بندرعباس است. 

از دوران کود کی و نوجوانی‌ام خاطره‌خاصی 
ندارم از انجا که بچه ارام و معمولی بودم. فقط درس 
می‌خوان دم. شیطان وبازیگوش نبودم دل به درس 
می‌دادم و برای هیچ کس مشکل ایجاد نمی کر دم. 

دیپلمم‌را که گرفتم.ادامه تحصیل ندادم. دلم 
می‌خواست زودتر وارد بازار کار شوم و مستقل 
شوم.سال ۷۵رفتم خدمت.دوره آموزشی‌ام رادر 
۰١‏ افسریه گذراندم و بقیه خدمتم راهم در فرودگاه 
مهر آباد بودم. اوایل خدمتم. به پیشنهاد خانواده و صد 
البته عشق وعلاقه خودم به دخترداییام او راعقد 
کردم.اما متاسفانه قبل از آنکه خدمتم تمام شود دایی 


با تشکرازهمکاری قوه قضاییه. ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین»رجایی شهرء قزل حصار و ورامین» ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق ال ذکر. روابط عمومی 
سازمان زندانهاءروابط عمومی دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه‌ این گزارش ها پاریمان می دهند. 


وشوهرعمه‌ام باهم در گیر شدند ودر این در گیری: 
دایی‌ام. شوهرعمهام رابه قتل رساند. از آنجا که پدر و 
مادرم فامیل(پسردایی. دختر عمه) بودند این قتل تمام 
رشته‌های فامیلی را پاره کرد. من و دختردایی‌ام هم از 
قربانیان این فاجعه بودیم. باوجود علاقه شدید وعمیقی 
که بین ما وجود داشت. ناچار شدیم ازهم جداشوی! 

بعد از انکه خدمتم تمام شد. خانواده‌ام پيشنهاد 
دادن د با دخترعمویم ازدواج کنم. من هم قبول کردم. 
چون ازدواج‌فامیلی رابه ازدواج باغریبه‌هاترجیح 
می‌دادم. 

بعد از ازدواج. وارد کارهای‌ساختمانی شدم واز 
آنجا که به پیمانکاری علاقه داشتم. پیمانکار شدم. 

زندگی خوبی داشتم. سال ۸۳اولین فرزندم و سال 
۶دومی به دنب | آمد. تولد بچه‌هایم بهترین اتفاق 
زندگی‌ام بود. خوش بختانه هیچ وقت باهمسرم هیچ 
مشکلی‌نداشتم و کاملاً از کار وزند گی‌ام راضی‌بودم 
..تاینکه این خاد قه مثل یک سونامی زند یام رااز 
هم پاشید. آن هم فقط و فقط به خاطر یک اطمینان و 
اعتماد نابجا! اما ماجرااز کجا شروع شد؟! 

من خر شور کار راک فسایل قاقوتی رای کردم 
از کسانی هم که با من همکاری داشتند می خواستم 
تابه این موضوع توجه کنند واين مساله رامدنظر 
داشته باشند. در آخرین پروژه‌ای که داشتم به سازنده 
اطمینان کردم و امیدوار بودم او هم مثل من مسایل 
قانونی رارعایت کند! 

بعد از آنکه کار ساخت تمام شد از آنجا که من‌هنوز 
با سازنده حساب و کتاب داشتم خواهش کردم یکی از 
واحدهای‌ساختمان رابه من اجاره‌بدهد. اوهم قبول 
کرد و ما یک قرارداد اجاره نوشتیم و به این ترتیب من 
در همان ساختمانی که خودم در ان کار کر ده‌بودم 


فك 
ر 


مستأًجر شدم. سازنده بقیه واحدها راهم فروخت.اما 
می‌دانستم مابین اووصاحب اصلی ملک اختلافاتی 
وجود دارد وبه خاطر همین اختلافات او نتوانسته بود 
برای واحدهای ساخته شده, سند تهیه کند! 

این مسأله‌باعث بر وزاختلافاتی مابین سازنده- 
به‌عنوان فرروشنده_وخریداران شد و در مجموع در 
ساختمان کسی دل خوشی از او نداشت.غیر از من 
که خوب. خریدار نبودم و فقط مستاجر اوبه حساب 

دو سال بعد از سکونت من در انجاء چون قراردادم 
تمام شده‌بود قصد تخلیه ملک راداشتم. اما سازنده 
موافقت نکر د. پیشنهاد داد در واحد دیگری‌ساکن شوم 
و به تدریج آنجا را از اوبخرم. پیشنهاد خیلی خوبی بود 
چرا که هم خانه راخودم ساخته بودم وهم محیط ومکان 
خانه هم مناسب بود و در مجموع محل مناسبی برای 
سکونت به حساب می آمد. موضوع رابا همسرم هم در 
میان گذاشتم و او هم استقبال کرد و به‌اين ترتیب مادر 
واحذی تناکن شذیم که قراز بود مالک آن‌شوی! 

از انجا که من به سازنده‌اعتماد داشتم دریک کاغذ 
معمولی قراردادی نوشتیم و در یک حالت دوستانه 
وغیررسمی قرار شد که من به تدریج پول خانه را 
بپردازم. طی یک سال من پنجاه میلیون و پانصد هزار 
تومان به ایشان پرداخت کردم. حدود شش -هفت ماه 
از پرداخت آخرین قسط من می گذ شت و سازنده هیچ 
تماسی برای پر داخت مابقی آن‌نگرفته بود. این موضوع 
کمی‌مرانگران کرد خصوصا آنکه او تهران زندگی 
نمی کرد ودسترسی به‌اوبرایم چندان آسان‌نبود. 
تصمیم گرفتم این باراگر بخواهم وجهی راپرداخت 
کنم. حتماً از او مدر کی بگیرم تا بعدها دچار مشکل 
و 

دقیقا دو سال بود که ما انجاساکن شده بودیم و 
هنوز تمام پول خانه رامن نپر داخته بودم. شش, هفت 
ماه‌بعد از آخرین پولی که من پر داخته بودم, یک روز 
سازنده‌از شمال تماس گرفت و گفت که چون در حال 
خرید ملکی در شمال است به کمی پول احتیاج دارد و 
از من خواست بیست میلیون تومان به حسابش واریز 
کنم.من خیلی خوشحال شدم واز او خواستم به تهران 
بیاید تاهم پول رابگیرد و هم یک مبایعه‌نامه رسمی 
بنویسیم تا بعدها هیچ کدام به مشکل نخوريم. _ _ 

اوهم قبول کرد و گفت هفته بعد به تهران می آید. 
دراین یک هفته مناتومبیل خودم ومقداری از طلاهای 
همسرم رافروختم و بیست میلیون تومان راجور کردم 


در پرانتر 
در پرانتز: 1 
(نه تنها این مرد جوان بلکه احتمالاً برای بسیاری 
از مااین مسأله پیش آمده که در ملاحظات دوستی 
و خانواد گی رعایت مسایل قانونی رانکر ده‌ايم و بعد 
دچار چنان مشکلاتی شده‌ایم که گاهاً پشت دستمان 
راهم داغ کرده‌ايم تا دیگر هر گز... 


" 
٩‏ کر ٩۱‏ اطلاعات کی 


وبایک مشاوراملاک صحبت کردم وایشان گفتند 
در قبال نوشتن مبایعه‌نامه, نفری پانصد هزار تومان 
دریافت می کند. 

من باسازنده تماس گرفتم واطلاع دادم که هم 
پول آماده‌است وهم یا کسی برای نوشتن مبایعه‌نامه, 
صحبت کرده‌ام. ایشان بعد از شنیدن صحبت‌های من 
گفت که آن‌فرد کمی گران‌می‌گیرد وبعد هم اضافه 
هزینه کمتر موافق بودم. 

به هر حالایشان آمدند وبهاتفاق یکی از دوستان 
خودش به همان بنگاه مشاور املا ک رفتیم و من همه 
پولهایی را که پرداخت کرده بودم لیست کردم و جمع 
زدم و آقای‌سازنده‌هم پذیرفت که‌اين پولها رادریافت 
کرده وبه این تر تیب مبایعه‌نامه نوشته شد. موقع 
که مشاور املاک پود خواه ش کردم که مبایعه‌نامه 
رابدهد. اما کارت ملی و پاسپورتم رانزد خودش نگه 
دارد تامن‌فرداصد هزار تومان‌رابه او بپر دازم.اما 
اونپذیرفت و گفت تاپول راندهم هیچ مد رکی‌به‌من 
نمی‌دهد! 

چاره‌ای نبود.اجازه گرفتم ورفتم به عابر بانک 
نزدیک بنگاه و صد هزار تومان از حسابم برداشتم و 
بر گشتم. همه رفت و بر گشتم حدود نیم ساعت طول 
کشید. وقتی بر گشتم اقای فروشنده و دوستش رفته 
بودند. از مشاور املاک سوال کردم که آنها چراو کجا 
رفتند؟ 

ایشان پاسخ‌دادند که آ نهاعجله‌داشتند ورفتند 
شهرستان.امااوراق راامضاواثرانگشت زده‌اند. من پول 
رادادم و مدارک ومبایعه‌نامه را گرفتم وبیرون آمدم. 
بعد هم بلافاصله با فروشنده تماس گرفتم و پرسیدم 
بود. آقای فروشنده که در شمال گلفر وشی هم داشتند, 
گفتند که باید بر می گشتند. من هم اصرار نکر دم و به 
این تر تیب ما از هم خداحافظی کردیم. 

دقیقا یک هفته بعد ازاین ماجرامن آپار تمان بهتری 
پیدا کردم و تصمیم گرفتم واحدی را که در آن سکونت 
ومن برایش توضیح دادم که سند ملک مشکل دارد و 
ممکن است مدتی طول بکشد تاسند آن حاضر شود. 
فروشنده اول بابت سند ۲۵ میلیون تومان نگرفته و 


در صورتی که‌اگر فقط این توصیه بز ر گان را که 
فرموده‌اند: 

«در معاشرت چون بر ادر ودر معامله چون بیگانه 
باشید» رارعایت می کردیم. هر گز به این مسایل 
کر 
کر کب 


شودامااگر بدانیم داشتن این رسید.دوستی چندین 


من ‌هم از او ۵میلیون نمی‌گیرم تاروزی که سند 
حاضر شود. 

آنها هم قبول کر دند و من خواستم تا فرصتی بدهد 
تااز فروشنده و کالت بگیرم. اما انهااصرار کردند که 
چون مرا قبول دارند نیاز به این مسایل نیست. 

من خانه رااز فروشنده اول متری یک میلیون و صد 
هزار تومان خریده بودم و به خریدار جدید متری یک 
میلیون و سیصد هزار تومان فر وختم. 

کل معامله ماصد و هفده میلیون تومان شد. از این 
مبلغ ۵۰میلیون راهنگام عقد معامله گرفتم. سی و پنج 
میلیون راهنگام تخلیه پرداخت کرد. 

هفده میلیون بابت و کالت و پانز ده میلیون هم بابت 
سند نگه‌داشت. بعد از اسباب کشی, من و خانواده‌ام 
برای کاری» مدتی از ایران خارج شدیم. طبعاً در این 
مدت تلفن‌همراه‌من خاموش بود.دوماه‌بعد وقتی 
بر گشتم متوجه شدم که ای وای... چه اتفاقاتی در نبود 
من رخ داده!... 

فر وشنده خانه به تصور آنکه من از ایران رفته‌ام به 
سراغ خر یدار رفته و با نشان دادن اجاره‌نامه‌ای که در 
دوسال‌اول سکونت من در واحداول آن آپارتمان‌داشته 
به او گفته من مستأجر بوده‌ام و خانه اورافروخته‌ام. 
خریدار هم رفته و از من و بنگاهی شکایت کرده بلوایی 
به پااشده‌بود! خلاصه کار به دستگیری و کلانتری و 
زندان کشیدا! 

من‌باور نمی کر دم کسی که بااو نان ونمک خورده‌ام 
واعتماد دارم چنین در حق من جفا کند و مرامتهم به 
جعل و کلاهبرداری و فروش مال غير نماید!درحالی که 
در بنگاه در حضور دوست خودش تمام مبالغ پرداختی 
مرا پذیرفت. اما من نمی‌دانم در غیبت من مبایعه‌نامه 
راچه کسی امضا کرد وانگشت زد که حالااواین معامله 
راقبول ندارد!من ناچار شدم وکیل بگیرم و قاضی از 
من خواسته تاش هود خودم رابه داد گاه معرفی کنم. 
ایشان زمانی که می‌خواست مبایعه‌نامه را بنویسد از 
من خواست تاخانه رابه قیمت روز بخرم در حالی که 
اودوسال قبل راجع به فروش آن صحبت کرده بود و 
من‌باقیمت آن‌روز.خرید انجاراپذیر فته بودم!واو 
می‌خواست دبه در بیاورد. 

شاید به همین خاطر بود که‌اواین کار راکرد.امااین 
کار زرنگی نیست. او مرااز زن و بچه‌هایم دور کرد. در 
حالی که من فقط و فقط سادگی کردم وبس! 


وجند ساله راحفظ خواهد کرد 
ودر صورت بروز هر مشکلی برای هیچ 
کس. مسأله و شبهه‌ای پیش نمی آید. دیگر بابت 
آن اند ک رنجش هراسی به دل راه نخواهیم داد. 
کارهای اصولی و محاسبه شد ه‌هر گز باعث پشیمانی 
نخواهد شد. آنچه مارا پشیمان می ساز داعتماد و خنجر 


از پشت خوردن است.) 


۳۳ 


ار تنهاد کر ی که در طول عمر ده زدان می اور دی «خدار اشک »داشد» 


بین شمارا کفادت می کند 


میستر ابجهار 


7) 


خیلی اصرار کردم که مهدیه را برای درس 
خواندن نفرستند شهرستان. ولی هم مهدیه و هم 
مادرم اصرار داشتند که اين کار انجام شود. رشته 
خوبی قبول شده بود و مادر فکر می کرد. این بهترین 
موقعیت برای مهدیه است. 
هم جدا شده بودند عملا مسوولیت مادر و مهدبه 
با من بود! 

خیلی وقت‌ها به حرفم گوش نمی دادند ولی چاره 
می کرد همه مردها زور گو هستند و نمی‌خواست من 
به خواهرم زور بگویم. 

علیر غم میلم.مهدیه را بردم شهر ستان و در 
دانشگاه ثبت نامش کردم. خیلی خوشحال بود و هر 
از گاهی فکر می کردم شاید بهترین کار همین بوده و 
من بیخود دلواپس بودم. 

ترم اول مادر مدام می‌رفت بهش سر می‌زد. 
ترم های بعدی حس کردم مادر از این رفتن‌ها و 
آمدن‌ها خسته شده و ترجیح می‌دهد مهدیه خودش 
کارهایش را انجام دهد. 

کم کم رفت و آمد مهدیه هم مثل سابق نبود. 
دانشگاه که تعطیل می شد به خیلی از بهانه‌ها نمی آمد 
خانه و می‌ماند همانجا... بالاخره ینک روز از مادر 
پر سیدم: 

مادر آهی کشید و گفت: 

-من هم نمی‌دانم. باید یک روز بی‌خبر بروم آنجا 

مادر همین کار را کرد و یک روز صبح زود بدون 
اینکه به من بگوید رفت ترمینال و تا غروب رسیده 
بود وبهم تلفن کرد و گفت: 

-اگر می توانی برو فرود گاه و همین امشب خودت 


۲۴ 


کیانا نصرت‌زاده 


دلم بدجوری شور زد. مادر اصرار داشت رفتن 
من به فر دا مو کول نشود و همان شب خودم را برسانم 
"۳ 

وقتی رسیدم دیدم مهدیه با چشم‌های پف کرده 
کنار مادر نشسته و مادر عصبانی و خشمگین گفت: 

این خواهر تو در عرض سه سال فقط ۵۰ واحد 
پاس کرده. دانشگاه می‌خواهد اخراجش کند. 

شو که شدم. نمی‌دانم چرا تا آن موقع فکر می کرد 
مهدیه مثل بقیه دانشجوها دارد درس می‌خواند. 
مادر انگار خیلی زودتر از من به او شک کرده بود. 
با پرس‌وجوهایی که کرده بود. متوجه شده بود او 
درست و حسابی درس نخوانده. مادر با عصبانیت رو 
به من کرد و گفت: 

-به من جواب درستی نمی‌دهد ولی هم 
اتاقی‌های_ش در خوابگاه می گویند چند ماه است که 
مهدیه خوابگاه نمی‌رود! 

داغ کر دم. با تحکم از او پرسیدم دارد چه غلطی 
می کند و مهدیه فقط زد زیر گریه و هیچ نگفت. بهش 

-وسایلت راجمع کن و فردا بامابرمی‌گردی 
تهران. درس خواندن هم پیشکشت.... 

به پایم افتاد. از من خواست که این کار رابااونکنم 
و اجازه بدهم بماند. گفتم. نه... 

اشک می ریخت واصرار می کرد ولی حاضر نبود 
جاب سوال های مرآ بدهد. خیلی خش مگین شد 
بودم. نمی‌دانستم باید بااین دختر حرف گوش نکن 
چه بکنم! 

آن شب بدون اغراق تلخ‌ترین و سخت‌ترین 
شب زند گی من بود. فکرم هزار جا می‌رفت. بد ترین 
و وحشتناک ترین خیالات به سرم زده بود. دلم 
می‌خواست مهدیه راخفه کنم. 

مادرم حالی بهتر از من نداشت و مهدیه کماکان 
سکوت می کرد. ۱ 

دست آخر مجبور شدیم قبول کنیم تا آخر ترم 
بماند. به ترمینال که رسیدیم از مهدیه خداحافظی 


کردیم. 

اتوبوس هنوز شهر را ترک نکرده بود که من و 
مادرم پیاده شدیم و تصمیم گرفتیم تااز کارهای 
مهدیه سر در نیاوردیم از آنجا نرویم... 

منتظر ماندیم تا از دانشگاه بیرون بیاید و بعد او 
راتعقیب کردیم. به طرف خوابگاهش نرفت. چند 
خیابان آن طرف‌تر کنار در سبز رنگی ایستاد. کلید 
انداخت و رفت تو. قلبم داشت از جا کنده می‌شد. 
مادرم در حالی که نفسش بالا نمی امد روبه من 
کرد و گفت: 

خودت را آماذه کن: به اعصابت مط باش 
ممکن است با هر چیزی مواجه شویم. 

بهش قول دادم کار احمقانه‌ای از من سر نمی‌زند. 
در خانه رازدیم. مهدیه بالباس راحتی خانه امد 
دم در... تامارادید رنگش پرید او راهل دادم و از 
کنارش رد شدم. 

خانه محقر و کوچکی بود. اولین در را که باز کردم 
با چهره‌ای روبرو شدم که هیچ انتظارش را نداشتم! 

مردی خموده و مجاله شده که اشنا بود... بله 


مادر ضعف کرد تامهدیه دوی د برايش آب 
بیاورد رو به پدرم کردم و گفتم: 

-اینجا چه می کنی!؟ 

دلم می‌خواست او را بکشم. حضور آن مرد سالها 
زند گی مارا تباه کرد. مادرم بعد از ۲۲ سال توانست 
به خودش بقبولاند که با یک مرد معتاد نمی‌شود 
زند گی کرد... حالا ده سال از روزی که مادر او را 
از خانه پرت کرد بیرون و حکم طلاقش را بوسید و 
گفت: آزاد شسدیم. می گذشت. بعد از ده سال در این 
شهرستان در کنار مهدیه او را پیدا کردم. وقتی رفت 
مهدیه کوچک بود. گذاشتیم خاطره تلخی از پدر در 
ذهنش نماند ولی حالا... 

مهدیه که بغضش تر کیده بود با گریه و ناله که 
گاهی به شیون شبیه می شد داستان را برایمان تعریف 


کرد: بقبه در صفحه ۳۳ 


0 0 
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اطلاعات شین مرو ۳۵۳۲ 


داودغرانوش علی محمد امیر تاش پد ر هند بال ایران: 


هندبال ایران شدهاصفهان! 


آن کشور پی گرفت وپس از ورود به کشورمان در 
سال‌های دهه ۴۰ هندبال رادرایران گسترش دادو 
بعدهابازیکن ملی و مربی و حتی رییس فدراسیون 
شد.او پس ازاخذ دیپلم و قبولی در آزمون دانشگاه 
یکی از ۰ ۲دانش آموزبر تر کشور بود که به فرانسه 


هند بال, یکی از رشته‌های ورزشی مهم در جهان است که 
می‌شود به آن گفت. مادر چند ورزش, یعنی ۳رشته والیبال, 


بسکتبال و فوتسال همراه هندبال اصول ورزش توپ ودست 
اف تسیل میهد شوت بل 
علی‌محمدامیر تاش -بنیانگذار هندبال ایران؛هنگامی 


که در فرانسه(پاریس) تحصیل می کرد هندب ال رادر 


مشهدیام 

متولد | ذرماه‌سال ۱۳۱۶ مشهد مقدس‌هستم. 
پدرم کارمند وزارت دارایی بود ومرتباً به‌صورت 
مامور به مناطق مختلف کشور فرستاده‌می‌شد وبالطبع 
من هم همراه او بودم. دوران تحصیل دبیر ستان در 
زاهدان بودم. اواخر تحصیل طرح کشف نخبگان اعلام 
شد وبنده‌هم پس از اخذ دیپلم و ورود به دانشگاه و 
چون‌ورزشکارهم بودم.جزو ۰ ۲نخبه دانش آموز 
برتر کشور شدم و برای تحصیل در دانشسرای عالی 
تربیت‌بدنی به پاریس اعزام شدم. 


هندبال رادر پاریس پی گیری کردم 

در فرانسه به مانند تهران» در رشته‌های ورزشی 
دو شنا وژیمناستیک فعالیت وافری داشتم. حتی پرش 
باچترانواع غارپیمایی و اسکی رانیز یاد گرفتم و اما 
رشته هند بال راهم دنبال می کر دم.بنابر این از سال دوم 
دانشگاه جزو تیم هند بال دانشسگاه شدم وبااین تیم به 
مقام دومی و سومی دانشگاه‌های فرانسه دست یافتم و 
وقتی به وطنم باز گشتم.یک بازیکن سطح اول و در عین 
حال یک متخصص رشته هندبال بودم. 


نما یش هندبال و تأسیس فدراسیون 

سال ۱۳۴۴ همزمان درسازمان تربیت بدنی در 
اداره کل درت دت ودا رای عالی کک ور کار 
خود را آغاز و تدریس هندبال راشروع کردم. آنگاه از 
طریق کمیته ملی المپیک وقت با فدر اسیون بینالمللی 
وارد مکاتبه شدم و در سال ۱۳۴۷ توانستم با به‌نمایش 
در آوردن هندبال میان دو تیم از مدرسه البرز در برابر 
چشمان مسوّولان وقت این ورزش رابه ثبت بر سانم که 
این و نقله شر وج رس فد بال در ارآ موب 
می‌شد. 

پس از گسترش هندبال. میشل پائولینی از فرانسه 
که مربی تیم ملی هندبال فرانسه بود به ایران آمد و 
چندین کلاس مربیگری و داوری تشکیل داد. سال 
۹ تبسزیسک دور کل س ا 
دادم که خود بر دانش مربیان.داوران و بازیکنان 
افزود. درسال ۱۳۵۲ سازمان تربیت بدنی وقت. 
هنگامی که دید این ورزش در آموزشگاه‌ها جایگاهی 
دارد.به این ورزش توجه پیدا کرد و سرانجام در سال 


٩‏ کر ٩۱‏ اطاعات تن 


اعزام شد. 


را کال کر ا کک کک ین 
دوره مسابقه‌های قهر مانی کشور در دسته مردان سال 
۵۵بر گزار شد که تیم های خر اسان اصفهان و تهران 
اول تاسسوم شدند. در رده‌جوانان‌هم نخستین بار از 
سال ۳ ۶مسابقه‌های قهر مانی کشور ونخستین دوره 
مسابقه‌های دسته بانوان در سال ۱۳۷۰ انجام شد و... 
تیم ایران بنجم شد 

نخستین حضور مهم تیم ملی هندبال ایران(۱۹۸۶) 
دربازی‌های آسیایی بود که تیم ایران در میان شش 
تیم شر کت کننده پنجم شد.البته نخستین بار تیم ملی 
ایران در سال ۱۹۸۹ در مسابقه‌های قهر مانی هندبال 
آسیادر پکن شر کت کرد ودربین ٩‏ تیم هشتم شد و 
نخستین مدال آسیایی هندبال ایران کسب مقام سوم 
رانا آسادرسال ۲۰۰۲ نود 


بنده‌دردهه ۷۰ یک دوره‌ریاست فدراسیون 
هندبال راهم بر عهده‌داشتم و تلاش کردم تابار 
علمی هندبال ایرآن تقویت شود. سپس با آمدن اقای 
هاشمی‌طبا؛ مشکلات هندبال رابا وی در میان گذاشتم 
که ایشان توجهی به آنها نکر د و گویا تمایلی به فعالیتم 
در فدراسیون نداشتند وبعد استعفانامه‌ای‌نوشتم وبه 
مستخدم هاشمی‌طبا دادم تا به او بدهند! 

پس ازبنده آقای غلی ر ضارحیمی طی ۶ اسان 
مدیریت به هندبال کشور کمک زیادی کرد. اما امروز 
هندبالایران‌متکی به اصفهان است. چون ر حیمی 
اصفهانی بود واین یک زنگ خطر برای این ورزش 
است. تهران. گیلان مازن_دران و کرمان محلی برای 
هندبال ندار ند وفاصله هندبال اصفهان‌باسایراستان 
زیاد است. 

الان هم هندبال ایران جزوچهار تیم اول آسیاست 
وبالاتر از کشسورهای عربی, امروز هندبال ایران برابر 
کره‌جنوبی, چین و ژاپن خوب بازی می کند وحتی 
پیروز می‌شود و دیگر زنگ تفریح کشورهای آسیایی 

بهترین و تلخ ترین خاطره 

بهترین خاطره‌ام پیروزهای هندبال برابر تیم‌هایی 
چون ژاپن. چين و کره بودهو حر کت عالی اله کرم 
کهروی هواب ه‌ژاپن گل زدوایران‌رافینالیست 
کرد.اماتلخ‌ترین خاطره برمی گردد به آن وقت که 
رییس فدراسیون بودم ویک بازی در برابر ژاپن 
داشتم(مسابقات آسیایی) که ناظر کره‌ای مسابقه به 
راحتی حق تیم ما رانادی ده گرفت و من چون رییس 
بودم نمی توانستم کاری انجام د = 

AVP NaH‏ 5۵ .. . خی 


تیم ملی هندبال ایران جزو ۴ تیم بر تر هندبال آسیااست 


جمت بن افر اد کسانی هستند کهاگ اآنهارا 
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تعر دف کر 


ددد. خحل شه‌نده۱ گ 
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دد گفتید سکو ت کنند 
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ماجراهای‌خواستگاری 5 کورش کاشانی 


طبق معمول‌درمطب د کتر باید ساعت‌ها 
می‌نشستیم... دیگر من ومادرم به این انتظارهای 
طولانی عادت داشتیم. از وقتی گرفتار مرض قند شده 
بودسالی دو سے پار این مطب می آمدیم ودست 
کم چهار. پنج ساعتی می‌نشستیم تا نوبتمان شود. مادر 
باخودش بافتنی می‌آورد ومن هم کتابی می آوردم تا 
زمان زودتر بگذرد...امااین بارزنی‌مسن کنار مادر 
نشسته بود که‌انگار به‌اين انتظار هاعادت نداشت و 
حسابی کلافه شده‌بود. مادر بهش گفت که جاره‌ای جز 
منتظر ماندن ندارد. زن مسن همراه پسرش آمده بود. 
من هم سرم پایین بود و کتابم رامی‌خواندم. هر وقت 
سرم را بالا می گرفتم می‌دیدم آن زن و مادرم حسابی 
گرم صحبت هستند... پیرزن از پسرش می گفت که 
همه دواو درمانهایش به گردن او افتاده... مادرم هم از 


< آزدواج بایک مردکاملا متفاو 


ت 


من می گفت که بی‌هیچ اعتراضی او را به د کتر می آورم 
و حتی یک بار هم اخم به رویم نیاورده‌ام... 

جسته و گریخته که صدایشان رامی‌شنیدم 
می‌دیدم‌هر کدام سعی می کنند پز بچه شان را 
بدهند. 

خنده‌ام گرفت... پسر آن زن یک ساعتی سر پا بود 
تابالاخره‌صندلی کنار دست من خالی شد و نشست. 
بالبخند به او گفتم. 

_خسته نباشید. خیلی سرپاماندیدولی کم کم 
عادت می کنید. از دفعه بعد کتابی. مجله‌ای بیاورید 
که حوصله‌تان سر نرود... 

مرد خندید و گفت: 

_معلوم است شما حسابی حر فه‌ای شدهاید... 

بعد برایش تعریف کردم که روزهای اول چقدر 


درپیچ وخم‌دادگاه 0" راشین مختاري 


-برو خونه بابات و تاوقتی که من نیومدم دنبالت 

نه توضیح بیشتری داد ونه من سوالی کر دم... 
همیشه وقتی سفر می‌رفت از من می خواست به خانه 
پدرم بروم. می گفت توی این محله خوبیت ندارد یک 
زن جوان تنها در خانه بماند... یک وقت‌هایی سفرش 
یک ماه طول می کشید. بهم تلفن می کرد و می گفت: به 
می‌دانستم حساب و کتاب‌هایش درست است. وقتی 
هر طور شده خرجی مرابه آنها بر ساند... پدرم خیلی از 
اوخوشش می آمد.می گفت اصغر همه کارهایش‌روی 

کیا بد بو وش یه به روه کش 
بود. اما از همان روزهای اول ازدواجمان حس می کرد 
یک چیز دراو کم است... آن هم محبت بود. مادرم 
می گفت اصغر مثل این پسرهای امروزی نیست که 
خودش رالوس کند و قربان صدقه زنش برود ولی مرد 
زندگی نباشد و وظایفش راانجام ندهد... هر وقت گله 
هر روز گیر الواتی‌هایش است و شب با نک دست گل 


۳۶ 


نمی گذاشت. راننده کامیون بود. برای اين کار خیلی 
جوان بود ولی چون از بچگی وردست‌دایی‌اش کار کر ده 
بود دیگر یک پاراننده تمام‌عیار شدهبود. دایی‌اش از 
رفقای‌قدیمی پدرم بود.وقتی آمد خواستگاری‌من, 
دایی جوادش به پدرم گفته بود: 

-محمود. این پسر رامثل پسر خودم دوست دارم. 
از وقتی پدرش مرد توی‌اين جاده‌ها توسر ماو گرما کنار 
من کار کر دهو یک بارهم گله و شکایت از اونشنیدم. 
نه اهل دود و دم است ونه رفیق بازی... درست است 
که فقط ۲۴ سال دار د ولی پختگی یک مرد چهل ساله 
رادارد.مردی که توجاده‌ها بز رگ می‌شود. سرماو 
گرمارا تا استخوانش تجربه کرده است. 


عذاب آور بود ولی حالا کلی کار برای خودم ردیف 
می کنم که این زمان انتظار زودتر بگذرد... 

لحظ‌های رو به مادر کردم.دیدم‌هر دو تای انها 
حرفهایشان را بریده‌اند و خیره به ما نگاه می کنند. 

یک لحظه‌سریع این فکر به ذهنم رسید که باز مادر 
دارد خی ال بافی می کند و حتما | نقدر از من تعریف 
کرده‌تادل آن زن رابرد وبرایم شوهری پیداشود. 
خواستم با نگاهم به او بفهمانم که دست از این کارش 
بردارد که مرد از من پرسید: 

شما واقعا هميشه همین قدر پرطاقت هستید ؟ 

گفتم: نه,روزهای اول خیلی خسته می‌شدم.الان 
هم خسته می‌ شوم اما چاره جیست... 

بعد برایم تعریف کرد که به چه سختی مرخصی 
گرفته و چند تااز قرارهای ملاقاتش راکنسل کرده‌تا 
بامادرش بیاید د کتر... از شغلش گفت که بی ساب 
کتاب است ویک دفعه کار پیش می آید واین جور 
وقت تلف کردنهااو راخیلی کلافه می کند. 

بهش گفتم: می توانید بر وید دنبال کار تان.من‌اینجا 
هستم.مادر شماراهمراه‌مادر خودم می برم پیش د کتر 
و هر چه سوال و جواب شد به شما اطلاع می‌دهم. 

مرد که‌انگار فرشته نجاتش کنار او نشسته بود. 


پدرم خیلی خوشش آمد. گفت: 

محمود آقا گفت: دختر کوجکتر... تو خیاط خانه 
خواهرم او رادیده و پسندیده! 

پدرهمان شب بهم گفت: من جواب بله رابه 
جای تو دادم امااگر فکر می کنی راضی به این وصلت 

سرمراانداختم‌پایین. اخه دختر ۶ ۱ساله که 
نمی تواند نظری جز نظر پدرش داشته باشد. 

به همین ساد گی زن اصغر شدم. یک خانه کوچک 
برایم اجاره کرد و سه روز بعد از عروسی راهی جاده‌ها 
شد. یک وقت‌هایی که بار پیدا می‌شد از تهران می رفت 
بندرعباس.از آنجامی‌رفت زاهدان,از زاهدان به 
مشهد و... همین طور در جاده‌ها می‌رفت و می آمد. 

بعداگر گذرش به تهران می‌خورد چند شبی در 
خانه می‌ماند. 

به‌این زندگی‌عادت کرده‌بودم. درست در 
شرایطی که می‌ شنیدم ومی‌دیدم دخترهای فامیل 
هر کدام گرفتار مشکلات عجیب و غریب هستند. 


-یعنی‌این کار رامی کنید ؟ دفتر کار من‌همین 

می‌فهمیدم که می‌خواهد هر طور شده‌از آن مطب 
بزرگ رابه او می‌دهم... 

مردرفت ونگاه معنادار مادرش ریخت توی 
صورت من... مادرم چشمی ناز ک کرد و گفت: 

-پسرها هیچ وقت مثل دخترها طاقت ندارند... 

زن خواست از پسرش دفاع کند و کلی از کار و 


یکی شوهرش معفاد است. آن یکی بیکار است و یااهل 
زن وزند گی نیست. من هیچ کدام از این مشکلات را 
نداشتم. اصغر پول مناسبی به من می‌داد. نزدیک عید 
که می‌شد بدون اینکه من حرفی بزنم پول اضافه‌ای به 
من می‌داد و می گفت: 

-هر چه می‌خواهی برای خودت بخر... 

هیچ وقت دست خالی از سفر نمی | مد وهميشه 
برای من سوغاتی می‌آورد. اما آنچه که هیچ وقت بین 
ماوجودنداشت.مهر ومحبت وصمیمیت بود.راجع 
به‌همه مسایل زند گی اصغر تصمیم می گر فت.بعد از 
یک سال که صاحب بچه نشدیم. رفتیم پیش د کتر واو 
گفت که من هر گز نمی توانم صاحب بچه شوم چرا که 
به طور مادرزادی مشکل نازایی دارم... 

اصغر خیلی ناراحت شد. بهش گفتم: 

-حالاچه کار می کنی؟ 

گفت: راه حلی برایش پیدامی کنم. 

مثل‌همیشه کوتاه‌ومختصر جواب سوالم راداد. 
بهم اجازصحبت بیش تر رانداد. چهار سال گذشت. 
یک وقت‌هایی کلافه می‌شدم. غر می‌زدم. بهانه گیری 
ناراحت می‌شد واز خانه بیر ون می‌زد. یک روز گفت: 
می‌خواهم زن دوم بگیرم... بیا داد گاه و بهم اجازه این 
کار را بده... 

نمی‌دانید چه حالی شدم. هق هقم بلند شد. اصغر 
گفت که هیچ کدام از وظایفش رادر مورد من فراموش 
نمی کند و نمی گذارد به من سخت بگذرد. 

گفتم: نمی خواهم هوو داشته باشم. طلاقم بده بعد 
زن بگیر. 
و شوهرم حرف‌هایشان رازدند وپدرم بهش اجازه 


۷" 
۹ شم ٩۱‏ اطلاعات یں 


بارش گفت واینکه چقدر سرش شلوغ است ویک 
شر کت با آن همه کارمند. لنگ پسر اوست!! 


خلاصه د ک ویزهای این دو مادر ادامه‌داشت 
تااینکه‌نوبت آنهارسیدومن‌هردوی آنهارابردم 

این‌اولین آشنایی من و مهرداد بود... روز بعد 
مهرداد برای تشکر دسته گلی به محل کارم فرستاد و 
همکارها حسابی دستم انداختند... بهش زنگ زدم و 
خواهش کردم دیگر از این کارها نکند. 

واو قول داد که دسته گل‌هایش رادیگر به محل 


ازدواج دوم راداد به شرط اینکه عدالت را در مورد ما 
دو زن اجرا کند. 

هر چه گریه و زاری کردم فایده‌ای نداشت. پدر 
ومادرم حق رابه اصغر می‌دادند وبه من‌می گفتند او 
مرد خوبی است که با وجود اخلاق بد و تند من هنوز 
مرانگه داشته... 

اصغر ازدواج مجدد کرد. 

آدرس ونشانی همسر دومش رابه من‌داد.یک روز 
چادر سر کردم و دنبالش راه‌افتادم ونشانی آن‌زن را 
پیدا کر دم. چند روز بعد که اصغر به سفر رفت به همان 
آدرس رفتم و آن زن جوان رادیدم. شکمش بز رگ 
بود. بغض وخشم و حسرت قلبم رامی‌فشرد. شروع 
به داد و فریاد کردم.زن‌هم مرابی‌جواب نگذاشت و 
از خانه‌اش بیرونم کرد... 

همان شب اصغر به خانه زنگ زد و گفت: 

-چرارفتی آنجا؟ 

یرو خانه پدرت و تا دنبالت نیامدم برنگرد... 

از ترسم همان شب رفتم خانه پدرم.دلم شور 
می‌زد. در لحن اصغر چیزی بود که قبلاً تجربه‌اش 
نکر ده‌بودم. سه روز بعد به تهران آمد. به پدرم پیغام 
داد که می خواهد مرا طلاق بدهد. گویاز نش بعد از 
رفتن من بچه‌اش را سقط کرده بود... 

پدراز دست من آنقدر عصبانی بود که حسابی 
کتکم زد. مادرم نفرینم می کرد که لیاقت چنین مردی 
رانداشتم. ۱ 

بغضم تر کید.به نها گفتم بامردی دارم زند گی 
می کنم که در طول این سالها حتی یک بار به من 
لبخند نزده. محبت نکر ده. همه جیز که پول و سرپناه 


کارم نمی‌فر ستد...روز بعد یک سی‌دی‌ویک کتاب 
برایم فرستاد. چند روز بعد مادرش زنگ زد و از من 
خواستگاری کرد... 

کوتاه کنم, از من جواب نه بود و از او اصرار و اصرار 
نذری‌مادرم دعوت شد.دختر خاله اش به محل کارم 
آم دو کل ی ازاوتعریف کردوبالاخره‌بعد از کلی‌افت 
و خیز جواب بله رادادم... 

حالا هفت سال از ازدواج من و مهرداد می گذرد. 
شوهرم مرد بسیار خوب ومهربانی است اما آنچه که 
می‌تواند او را از بقیه متمایز کند پشتکارش است. 

هنوز سالی چند بار به آن مطلب می‌ر وم و این بار 
مادر و مادرشوهرم را همراه‌هم می‌برم. 

یک وقت‌هایی به مهرداد زنگ می‌زنم و می گویم: 
خانه... 

باخنده‌می گوید: من با توعروسی کردم که دیگر 
چشمم به آن مطب شلوغ و منشی بداخلاق نیفتد... 

لجم می‌گیرد ولی این شوخی برای هر دوی ما 
دلپذی راست ومارابه ی اداولین روز آشنایی‌مان 


می‌اندازد... 
۰ 


ام روز صبح آمد دنبالم ومرا آوردداد گاه... گفت: اگر 
طلاق توافقیباشد همه چیز زود تمام می شود. 

بغضم تر کید: گفتم یعنی به همین ساد گی؟ 

اخم کرد و گفت: تو بچه مرا کشتی. 

پوزخندی زدم و گفتم: توبچه مرا کشتی. 

تو قلب مرا کشتی.. 

بی‌هیچ اعتراضی‌هر کاغذی رابه من داد امضا 
کردم. گفت: مهریه‌ات را کامل می‌دهم. 

گفتم: مهر یه نمی خواهم. 

گفت: هر ماه‌پولی برای‌هزینه‌های زند گی‌ات 
می‌دهم. 

گفتم: نمی خواهم... می‌روم کار می کنم خرج خود م 
رادر می‌آورم. 

گفت: دیوانه شده‌ای. 

گفتم:دیوانه بودم.حالا تازه‌دارد عقلمم یآ ید 
دارد تمام می‌شود و نفس راحت می کشم . 

حیرت‌زده‌نگاهم کرد. فکر می کرد حالا من به 
پایش می‌افتم.از اوعذ ر خواهی می کنم و حداقل از بابت 
این همه سال از او تشکر می کنم. گفت: 

-مگر من همسر بدی بودم؟ 

پوز خندی زدم: همسر؟انه ماهمسر نبودیم... تو 
فقط بلدی پول دربیاوری.اما شریک زند گی بودن‌یعنی 
درد دل کردن» همراه بودن, محبت و عشق ور زیدن... 
تو هیچ کدام از اینها رابلد نبودی... کاغذهارادسستش 
دادم و حللا می‌خواهم برگردم خان ه... نمی‌دانم جرا 
حالم اینقدر خوب است و احساس سبکی می کنم... 
دلم می‌خواهد تاخانه راه‌بروم و به کوچه و خیابان‌ها 


نگاه کنما!! > 
۳۷ 


مر دن نذا گو لا 


۰ 


ذست دلکه 


داددند گی رانداستن نا گو ار تر ازمر کت است 


0و یکتور هو گو 
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طی کردن نرخارز.به کوری‌برخی دلالان 
یر مجا جیار راا سے ابول اژسیاست‌های اصلی و 
بنیادین وزارت اقتصاد و دلسوزان مقیم بانک مر کزی 
می‌باشد و بر احدی پوشیده و مخفی نمی‌باشد که همه 
مادر این زمینه.هر چه داریم ونداریم.مدیون‌تلاشهای 
بی وقفه و شبانه روزی این عزیزان می‌باشیم. 
درمقام تشکر: 
کنم از جیب نظر تادامن 
چه عزیزی که نکردی بامن 
در دولت به رخم بگشادی 
تاج عزت به سرم بنهادی 
این میان فقط گاهی مختصر تلاطم‌ها و تموج‌هایی در 
بازار ارز پیش می آید که یک چیز معمول است و بخش 
اعظم آن تحت تأثیر بازار ارزو قرض جهانی است که به 
ا دریاوافبانوسش با آن هم تظمت و 
طمطراق که دارد. به اند ک نسیم وجزر ومدی دچار تموج 
و تلاطم می‌شود.ما که دیگر جای خود داریم وادعایی هم 
نداریم خدایا این قلیل تواضع رااز مایپذیر... 
در مقام اعتذار: 
«بنده»‌همان به که زتقصیر خویش 
عذر به در گاه «شما» آورد 
ورنه سزاوار تلاش شما ۳ 
کس نتواند که به جا | ورد 
الاان مثلاً چند وقتی هست که مجددآبازار ارزو 
عرض دچار تلاطم شده‌است والکی هی نر خش بالا 
اکن مسلس رااعتفادبر آن‌است 
کو وف عرضه ار زاز سوی بانک مکی یکی از علل 
ار اف اس است فلذاوزیر اقتصاد درهمین 
و هر ضه‌ارزبه‌بازارافزایش 
می‌یابد».ايشان همچنین برای رفع هر گونه نگرانی 
باقی مانده افزودند:«ماهمیشه در مواقع نگرانی بر 
مشکلات فائق آمدیم و این بار هم می‌توانیم». 
بسته پیشنبادی: هر چند ما چیزی برای عرض 
اندام ارزی نداریم وسر و کارمان فقط با حقوق سر 
برجمان است که آن هم به ریال پرداخت می‌شود: اما 
از آنجا که به چشم خودمان می‌بینیم که‌هر گونه تغییرو 
تلاطمی‌حتی بر روی ذرت بوداده و شیر بلال دوره گرد 
سر کوچه هم ار آنی می گذارد.لهذا نامردی است اگر 
عرایضی راهبردی در این خصوص نداشته باشیم. 
(-عرض وارژ:سعی نماییم از میزان عرض بکاهیم 
وبر میزان ارز بیفزاييم. 
حرف از سخن چو در توان زد 
ان خشت بود که پر توان زد 
منبعد به جای عبارت «عرضم به حضور تان». گفته 
شود:«ارزم به حضورتان»! 


۳۸ 


۲-ارز و درز:به م وازات افزایش میزان ارز. از 
میزان در زه ای محتمل وموجود دراقتصاد کشور 
کم کنیم. البته اولش باید آنها را شناسایی کنیم. ممکن 
است درزهایی بداش ود که ارز رر ال ما ا 
وهمینطورالکی ارز هدر بدهن د. هدرمند کردن‌ارز 
هم حدی دارد. 

۴-طی الارز: مقام عرفانی«طی الارض».یک 
چیزی‌نیست که نصیب هر کسی بشود. عموم آحاد 
ملت برای ظط کردن یک مس اف ورن اا ۳۳ 
تاآن‌سرزمین.نیازمبرمبهارزدارندومحتاج طیَ 
الارز می‌باشند. جوری نرخ ارز راطی کنیم که نه سیخ 
بسوزد.نه کباب. سیخش سوخت. به درک. چیزی که 
زياد است» سیخ! 

۶-عرض شد یداللحن: در پایان» محض محکم 
کاری» یک پیام شدیداللحن هشداری هم برای 
معدودی از بر خی واسطه‌ها و اخلالگران بازارارز دارم 
که امیدوارم بشنوند ودست بر دارند. به این قبیل افراد 
فرصت طلب عرض می کنم که, 
ای مگس, عر صه «بازار» نه جولانگه توست 

«ارز» خود می‌بری و زحمت مامی‌داری.. 

ای ی ی ی... حبیب من... حبیب من...آی ی ی ی... 

(بیش از اینها حنجره یاری نمی کند. می ترسم یک 
پرده‌بالابگیرم. خراب کنما) 

ملت و دولت الکتروتیک 

EERE‏ ار 
مدرن‌امروزی در حوزه اقتصاد جهانی است.دیگر 
لازم نیست که مثلا یک آدم تاجر که هزار ویک کار و 
گرفتاری(از جمله شمر دن پولهایش) دارد:درهر جای 
دنیا که می‌خواهد معامله‌ای راجوش بد هد.بلند شود 
این همه راه خودش سیخ برود سر معامله, ویااگر 
هم می‌رود.بر دارد یک هفشده تا چمدان پر پول نیز به 
همراه خود ببرد که داد و ستد کند. هزار ویک خوف 
و خطر وحادثه در راه‌است.یک موردش رابرادر 
پیشکسوتم جناب سعدی که مرد سفر بوده, در یکی از 
سفرهای غیراستانی اش به چشم خود دیده و چنین به 
تعریف آن نشسته: 

آن شنیدستی که در اقصای غور 

بارسالاری بیفتاد از ستور... 

فلذاست که هرچه در امور تجاری و بازر گانی 
از ابزار و الات الکترونیک واینترنتی استفاده کنیم؛ 
طوری که می گویند. به صلاح و صواب نز دیکتر است. 
به خصوص اگر سرعت اینترنت معر که باشد. از 
شما چه پنهان, تجارت الکتر ونیک.هم باعث تسریع 
امور مر بوط به معاملات می‌شود.هم شفافیت سازی 
بیشتری دارد و زمینه‌های تقلب و فساد و کلاهبرداری 
را کم می کند؛وهم اخیر آاطلاع یافتیم که موجب 
کاهش نرخ تورم می‌شود.اين مطلب راما از خودمان 
به فواید بی شمار تجارت الکتر ونیک اضافه نکردیم. 
عین مطلب رئیس مر کز توسعه تجارت الکترونیکی 
در گفت و گویی مفصل باهمین روزنامه خودمان در 
شماره روز گذشته است. 

برای همین است که نه تنه ا در تجارت خارجی و 
بین‌المللی. که‌در داخل کش ور ودر معاملات‌داخلی 


هم نباید از شیوه‌های الکترونیکی غافل بود. گاهی یک 
بح هغفلت موی ۱ اعالاق 
سالهاست که صحبت از تشکیلات خوبی به نام «دولت 
الکترونیک»است که خودش برخی امور سازمانی و 
اداری (مثلاً در زمینه صد ور گواهینامه یا گذرنامه)انجام 
می‌دهد؛بی آن که شما خود شخصاً در گیر وعلاف برخی 
ادارات و کاغذبازی‌ه ای احتمالسی آن‌مراکز«ارب اب 
رجوغ تکریم کن» گردید و هی دور خود بگردید. 

در خصوص ملت هم که چه عرض کنیم. به حول و 
قوه‌امکانات الکترونیکی که پیش آمده.بخش عظیمی از 
مردم.به خصوص جوان ترهاء اهل استفاده از اینترنت 
در اقسام و اشکال مختلف آن می‌باشند.حتی بعضاً در 
یک یاچند شعبه نک ل ۱ ۱۳۳۰ 
می‌باشند که با فشار دادن یک د کمه. مبالغ زیادی از 
جمله بارانه خودرام ترا ۲ ۳۳۰ 

بسته پیشنیادی:با عنایت به آ نچه درباب اهمیت 
وحساسیت ف وق ‌العاده‌تجارت الکتر ونيك ولزوم 
کسترش آن کنته شسدانگای ۱۳ 
پیشنهاد ارزنده به ذهن حقیر می رسد که تا نپر يده 

۱سخریدالکتر ونیکی:طوری‌باید زمینه‌های استفاده 
از اینترنت برای خرید وفروش داخلی و خارجی مهيا 
گر دد که منبعد حتی شسما برای خرید نان شب خود 
هم مجبور نباشید که تاسر خیابان یا کوچه تان بروید. 
حتی در حوالی تارمی اید آمکاناں الک را 
باشد که شمابتوانید باسوپر محله یا قصابی سر گذر 
هم ار تباط برقرار کنید ومثلآ از طریق چت کردن با 
اکبر آقای قصاب.اطلاع پیداکنید که آیاگوشت تازه 
رسیده‌است یانه؟ واگر رسیده. طبق آخرین نظرات 
بازار بورس کشور, دارای چه قیمتی می‌باشد؟.... آن 
وقت با دانستن این اطلاعات است که می‌توانید با 
آگاهی واشراف بیشتری خرید کنید.ای بسا که‌باواریز 
الکترونیکی پول.اکبر آقا گوشت موردنظر تان راهم با 
پیک به در منزل بفرستد. 

۲-دانلود کردن جنس:در برخی مقاطع تار یخی, 
بعضی کالاهاواجناس ممکن‌است بنابه دلابلی راز حولا: 
بحران خفن اقتصاد جهانی یاجوسازی‌های‌الکی داخلی. 
برای یک چند مدت کوتاهی ( ونه به اندازه‌ازل تابه ابد 
که فرصت درویشان است) کمی بیش از حد معمول و 
متعارف گران شود. خب در این گونه مواقع با استفاده 
از امکانات الکترونیکی می‌توان نسبت به دانلود کردن 
آن کالااقدام کر د. نمی‌دانید چقدر حال می‌دهد که‌مثلاً 
آدم یک دو سه کیلو مرغ و تخم مرغ دانلود کند. 

۴سرابطه الکترونیک :وقتی که‌هم دولت‌الکتر ونیک 
داریم وهم ملت عموماًاهل استفاده از اینترنت هستند؛ 
خب در این حالت.ملت و دولت خیلی راحت می توانند 
هرلحظه که خواستند باهم چت بکنند ودرددل 
کنند. این در کنار سفرهای استانی. جواب می‌دهد. 
می‌توان در فضای مجازی هم سفر استانی کرد. فقط 
کافی است که ملت و دولت: اصطلاحاً به قول کاربران 
اینترنتی»«آی دی» همدیگر رابدانند.زمانی نگارنده 
خود ذ زاین رانستاچتین آبرازخوشخالن کر در انیا 
داشته بود:«بنده خوشحالم که هی چت می کنم با 
رئیس جمهور صحبت می کنم». 


و ۳/۹ 
اطلاعات لل پاره arr‏ 


ماجرای‌واقعی‌خارجی __. ) 


بقیه از صفحه ۱۳ 


کرد و هر چه جلو می رفت چیزی دیده نمی شد به غیر از 
بیابان. من هم تلاش می کردم تا پوست یک کاکتوس 
رابا جاقوی جیبی‌ام بکنم. در مقاله‌ای خوانده بودم که 
کاکتوس مایعی دارد که در شرایط سخت می‌تواند 
جایگزین آب شود ولی هر چه تلاش می کردم چیزی 
جز یک مایع چسبنده وجود نداشت. انگار این نوع 
کاکتوس فرق می کرد. بعد کم ی کاج جمع کردیم. 
می‌دانستم که هسته کاج رطوبت و مواد مغذی دارد. 
وقتی همگی دوباره به جایی که ماشین دیروز خاموش 
شده بود بر گشتیم. شروع کردم در دلم دعا خواندن و 
از ته دل از خدا می‌خواستم کمکمان کند. یکبار دیگر 
استارت ماشین را چر خاندم و ماشین به طرز معجزه 
اسای روشن شد. همگی سوار شدیم و به راه افتادیم. 
درسرازیری‌ها حسابی به ماشین سرعت می‌دادم تا 
راحت‌تر از سر بالایی رد شود. حالا ماشین در جاده‌ای 
کفی و بدون شیب در حر کت بود. 

روزی که در بیابان برایمان رسید ۱۰۰۲۰۰۳۰ 
...همان طور کیلومترهارد می‌شدند تابه جاده 
دریاچه نمک رسیدیم. درب قفل شده دوباره نمایان 
شد و صدای فریاد خوشحالی بچه‌ها فضای ماشین را 
پر کرد. شاید اینجا نگهبانی یا چنین چیزی داشت. 
همه پیاده شدند. به خاطر پیاده روی زياد پاهایمان 
داخل کتانی می‌سوخت. هر سه با هم از زیر فنس‌ها 
رد شدیم. سه تریلی به تر تیب انجا پار ک شده بود. 
بلند صدا کردم: «کسی انجا هست؟». ولی کسی 
جواب نداد. در کمال ناباوری پشت آخرین تریلی 
لوله‌ای پیدا کردم که به یک شیر آب وصل بود. آب 
داغ بود ولی هر سه با ولع از آن خوردیم. سپس روی 
ایوان نشستیم و منتظر شدیم ولی خبری نشد. بعد از 
چند ساعت جنی رفت تااز جعبه ابزار چیزی بیاورد 
و باآن در تریلی‌ها را باز کند و ببیند داخلشان چه 
خبر است ولی هر کاری کرد در تریلی اول باز نشد. 
خوشبختانه با تلاش فراوان در تریلی دوم باز شد. 
جنی چیزی را که می‌دید باور نمی کرد. یک قوطی 
کنسرو لوبی؛ یک بسته ما کارونی چند قوطی نوشابه و 
یک بسته بیسکویت داخل آن بود. تعدادی هم شيشه 
و بطری خالی وجود داشت که دونا همه انها را پر از 
اب کرد تا با خودشان ببرند. 

اسکای که از بیمارستان مر خص شده بود در 
خانسه مدام تلاش می کرد با گوشسی تلفن مادرش 
که 
چیز دیگری شنیده نمی‌شد. او واقعا نگر ان بود ولی 
فکرش به جایی نمی رسید. تا اینکه دعاهایم جواب 
داد و اسکای که کارت اعتباری‌ام راچک کرده بود. 
متوجه شد چند روز پیش سه بلیت قلعه اسکاتلندی‌ها 
راخریداری کرده‌ام و دیگر هی چ. بعد به محل کار 
جینا تلفن زده بود ولی او هم برای دو شیفت کاری در 
محل کارش حاضر نشده بود. اسکای بعد از شنیدن 


۹ کر ٩۱‏ اطاعات تن 


این خبر فو رب پلیس تماس گرفت ولی پلیس گفت 


نصفه می‌ماند. 


در رک کے ای | 
تریلی بود آتشی روشن کرده بود. گرمای هوا آنقدر : 
: گفتن«تاکسی... دربست» رافهمیدم! 
ربع یکبار تمام لباس‌هایمان راخیس می کردیم. وقتی ‏ 
صبح شد من و جنی به جاده اصلی رفتیم و با شاخه : 
درختان صلیب و کلمه «کمک» رابرای نشانه وسط 
جاده درست کردیم. زمان به سرعت سپری می‌شد و بود... اگر چه با یادداشتی که برای خانواده‌ام نوشته و 
بود که آنها بابت من هیچ نگرانی ندارند. اما دلشوره 
تریلر سوم وارد آن شود به امید اینکه وسیله‌ای پیدا * من فقط از دو بابت بود اول اینکه حاج‌ابوالحسن پدرم 
رازندانی نکر ده باشد؟ وبعد هم نگران مادرم بودم 
یک رادیوی 08 داخل تریلر پیدا کرده بود و داشت 
با آن ور می‌رفت ولی ستونهایی که نشان دهنده آنتن او وارد کنند و... اما خوشبختانه هیچ کدام از این اتفاقها 
تلاشی که می کردیم با بن بست رو به رو می‌شد. واقعا " عمومی به منزلمان زنگ زدم و همین که پدر صدایم 
را شنید. شادترین خنده عمرش را سر داد و گفت: 


زیاد بود که برای جلوگیری از گرما زدگی هر یک 


نا امیدی تمام وجود هر سه نفرمان را گرفته بود. 


کند. من هم بی حوصله نشسته بودم. مثل اینکه جنی 


تاب و تحملمان از بین رفته بود. 
نورامید در آخر ین لحظه 


سمت او دویدیم و دیدیم یک منور آسمان راروشن 


کرده اس 


آمت یبود تا اجسادمان رابا خود بر دا 


ماشین ما شد و با صحبت‌هایی که بین راه با او داشتیم 


هیچ‌وقت به بیابان نمی‌روم... 


: داستان‌زندگی 0 


چون چیزی از روز نمانده عملیات جستجو مطمئنا : 


بقبه از صفحه ۱۵ 


٭ ۲۴ ساعت بعد 
زج ر آورترین لحظات زند گیم همان 6 ا 


نیفتاده بود. این را موقعی فهمیدم که از یک تلفن 


شیر مادرت حلالت دختر که شاهکار زدی... 


هر لحظه ممکن بود با صدای بلند بزنم زیر گریه " نگسران هیچی نباش ساناز جان. این مرتیکه 


که‌تاگهان صدای‌جیغ جینابلند شد. به سرعت به ا ا سس 3 
رییس کلانتری بهش گفت:«به ایشان هیچ ربطی 
نداره... نگران مادرت هم نباش... همانطور که 


داشت دنبالمان میگ سل و هم به ما توی نامه‌ات نوشته بودی.. فعلاً مادرت را بردیم 


نزدیک بودند. همه مان دیوانه وار دست تکان ‏ منزل دایی جوادت. که «ابول‌نزول» مثل سگ ازش 


می‌دادیم و فریادمی‌زديم: چتدلحظهبعدد ر كالن أ ي ي ي 


باوری هلیکوپتر امداد از راه رسید. از خوشحالی گریه : 
می کردیم. باورمان نمی شد خدا در لحظه آخر جواب : پشتت بنشیند.. این مر تیکه نزول خور[ که داره سکته 
دعاهایمان را داده باشد. امداد گری که با هلیکویتر 
پلیس به سراعمان آمد وقتی علایم حیانی مان راک 


کرد باورش نمی شد که هنوز زندهايم ابه كقتهخودش أ أ ك ر ٠‏ ي 


راحت باب 3 دخترم که نمی گذارم اسم«حرام خور» 


می کنه] قرار گذاشتم هر ماه ثلث حقوقم رو بهش 


راستی بابا یک چیز دیگه هم بهت بگم. هر کدام 


به هر حال حالا که وقت رفتن شده بود لیک بثر ۰ از اهالی محل که منو می‌بینند می گن:«دخترت شیر 


نجات دو راه به ما بیث ‌ دک د. یکی اینکه تکی عکی ۱ بچه بود...» تو همیشه باعث افتخار منی دخترم... فقط 

۲ ِ ِ ۲ لا کے یط دی | 
با هلیکوپتر به شهر بر گردیم و دیگری اینکه منتظر : e‏ 
ماشین نجات باشیم تاهم برایمان بنزین بیاورد وهم : | E‏ 
ماراتا شهر همراهی کند. نمی‌دانم چراهمه راه دوم إ راحت باشه پدر...» بعد گوشی را ع کردم وبه 
: ياد نامه‌ای که لای کلاسور گذاشته بودم. افتادم که 
البته یکی از امدادگزان‌هم برای اطمیتان شور آذك ي ي 
إ خطامی کنم... خودش راهم رو سد کنه...» نگران من 
جینا تصمیم گرفت به دانشگاه پرستاری برود و باقی نباشین! 
عمرش راصرف کمک به مردم کند. جنی هم چند : 
بعد دوباره به آمریکا آمد تا برای هميشه با ما زندگی که ۳۲۵ ماه‌از ان روزها می گذرد. در اين سه سال, 
کند. او هم در یک مدرسه محلی ثبت نام کرد و ٠‏ اه مر ld‏ 
من هم حالامعتی رزدر ناامیدی پسی امید است را ۱ 
خوب‌می‌داتم. می‌دائم که سرئوشت‌هرانسانی‌راخدا ۱ ۱ ۳ ۴ 
تعیین می کند و اگر زمان مر گت فرا نرسیده باشد هر ۰ توص ی ی بت ون 
طور که ۵ ده تجات پیدا خواه ی کرد هرچند هدیکرا ا 


مهربان, مراقبم باشدا ۰ 


در حالی که اشک می‌ریختم گفتم:«خیالت 


۳۹ 


تنهامر دان خد اهستند که 


۱ 


« 


آذ قدر ت مر ور نمی 


0احیل ده لا 


مسابقه بزرگ داستان نویسی 
دوره‌هفتم 


زير جتر سیاه 


احسان مرادی -ساوه 


آقای«انگشتر» یکبار دیگر بااخم ونگاه‌خیره‌به 
جهره‌وابر وهای‌دستکاری‌شده‌شا گرد مغازه‌اش زل 
وب‌اخانم‌ه ای‌جوانی که برای‌خرید طلاوجواهرات 
می آمدند و گاهی‌هم عشوه‌می ریختند زیادحرف‌می‌زند. 
مغازه رااز دست بدهد. غر ولند نامفهومی کرد وبه سمت 
چوب لباسی رفت و کت خودرابرداشت و آستین‌هارااز 
بازوهای لاغرش رد کرد و پوشید.شانه‌های استخوانی و 
پهنی‌داشت. کلاه‌لبه دارش راهم روی‌سرش میزان کرد. 
احساس کسالت می کرد. خودش هم نمی‌دانست جرا.از 
صبح که داخل مغازه‌شده بود حال کار نداشت.وقتی در را 
باز کر د.صدای‌زنگوله‌هایی که‌بالای‌د رآ وبخته‌شده‌بودند 
فکر می کرد که‌باید مغازه‌زلم زیبوداشته‌باشد. کمی‌هم 
عاشق موسیقی‌بود. اما آقای‌انگشتر نسبت به این چیزهای 
مثلاً«مدرن» خیلی علاقه‌ای نشان نمی‌داد. این رامی‌شد 
از طرزلباس پوشیدنش هم فهمید.اوهمیشه لباس‌هایی را 
که مد روزبودمی‌خرید وبعداز چند سال‌هنگامی که‌دیگر 
این لباس‌هااز مدمی‌افتادمی‌پوشید شان.این‌عادت رابنابه 
دلایلی نامفهوم از وقتی به خودش تلقین کرد که پدرش را 
از دست داد.صدای زنگوله‌ها که در گوشش پیچید.سری 
چرخان د ونگاهی از زیر پلک‌های پف کر ده‌وافتاده‌اش 
به شاگردش انداخت.اماشاگردش بفهمی نفهمی از سر 


عکس سه در چهار ... 


مرجان مرندی -تهران 


در حالی که قلبش به تیش دردناکی افتاده بود باسرعت 
شروع به دویدن کرد و صدای دور و بریده‌مرد بدرقه 
راهش شد:«آی! دزدا بگیریدش..» 

به نفس نفس افتاده بود. می‌دانست دیگر کس 
دنبالش‌نیست‌امامی‌ترسید بایستد.چند کوچه‌تنگ 
وتودرتورارد کردوبالاخره‌وقتی مطمتن شد که 
وپاهایش می‌لرزید. 

کیف پول رااز جیبش بیرون آورد وبا نگاهی به 
اسکناس‌های درون آن بی‌اختیار لبخند زد. خواست 


۳. 


«احسان مرادی»نویسنده‌ایاست نوقلم وباقر یحه که فقط بیست و یک سال سن‌دارد وبه رغم 
تجربة محد ودش د ر قلمرونویسن دگی خلاق,داستان خواندنی و تفکر برانگیز «ز یر چتر سیاه» را 
از دی دگاهی مستقل و تازه برقلم رانده است. 


ام و 


نوعیاحساس شبیه به شر مساری سرش رو به پایین بود 
و گوش‌هایش بفهمی‌نفهمی‌قر مز شده‌بودند.لبهای آقای 
انگشترتکانی‌نخوردتنهاقوز کمرش رامثل‌همه‌وقت‌هایی 
کهمی خواستب ر کسی تسلط بیدا کت کمن ضاف گرفت 
و کلا‌لبه‌دارش را کمی روق کله طاسش جابجا کر آز 
جابجاکردن کلاه‌روی‌سرش‌دسته‌های‌در هم و آشفته‌ای 
ازموهای‌هویج رنگش که‌تنهادورسرش راپوشانده‌بودند. 
به همراه شوره‌های سفیدرنگی به روی يقه کتش ریخت. 
با گام‌های آهسته از مغازه‌دور شد ورفت. در راه‌نگاهش 
به طلافر وشی هایی بود که در راستای مغازه‌اش مشغول 
کاسبی‌بودند.زیرلب‌های‌برهم‌فشر ده‌شده‌ونیم‌بسته‌اش 
زمزمه کرد« کاسب‌های‌ندید بدیدافکر می کننداین زنها 
کی هستند که اینطور قر بون صدقه‌شان‌می‌روند» ؟! 
خودش در طول‌سالهادریافته بود که‌بازن‌هاسا زگاری 
ندارد. | کثر مواقعی که او در مغازه‌بود. جیزی دخل مغازه 
راپ رنمی کردبرای‌همین‌شاگردجوان گرفته‌بود که 
می‌توانست‌بامشتری‌های‌زنار تباط بر قرا رکند.همانطور 
که‌دندان‌هایش راروی‌هم می‌سایید.بوی‌اد کلن‌هاوعطر 
لباس‌های شیک خانم ها مشامش راآزار می‌داد. مساقت 
مغازه‌تاخانه‌اش آنقدر بد مسیر بود که هیچ تا کسی‌ای از 
آن‌جانمی‌ گذشت. برای همین مجبور بوداز داخل بازار 
واز زیر کنار این موجودات عجیب و غریب رد شود و بار 
سنگین نگاهش رابه آنها کند. تا خانه ده دقیقه‌ای زیر لب 
به‌ این موجودات زمینی که در کنارش می‌لولیدند وباعث 
کندی حر کت‌اومی‌شدند ناسا گفت. به در خانه که 
رسید سرش رابالا برد ونگاهی به نمای بیرونی آپارتمان 


«عکس سه در چهار...» نوشته «مرجان مرندی» به پشتوا 


«احسان مرادی» اگر به عمق کار برد عنصرهای داستانی وارزش ویژه و چند سویة «زبان داستان» 
بیشتر توجه کند. با مطالعة مستمر و پیگیری متم رکز د رکار دشوار «داستان‌نویسی» حقیقیء 
می‌تواند د رآینده‌ای نه چندان دور به جایگاه یک نو یسندۀ حرفه‌ای تمام عیار برسد. 


فرسوده کرد که کم کم سنگ‌های روی‌نمایش به کلی 
داشتندمثل‌خودش رنگ می‌باختند. کلیدرادرداخل‌قفل 
جر خاند.صدای‌همهمه و خنده‌های کش دار وقهقهه‌های 
زنان ه‌ازدر خروجی آپارتمان بی رون زد.ا زاین صدای 
وحشتناک کمی‌ترسید.پایش‌رابه آرامی ال 
وقتی که صدای‌چند گفت و گوی زن‌هاراشنید,تازه‌متوجه 
شد که‌بله‌این صدای‌مشتری‌های خانم آرایشگر است. 
صدای‌وراجی‌هاوخنده‌هایشانهمه‌جای آپار تمان زار 
کر ده بود. دو آرایشگر به تاز گی‌ این آپارتمان راقرق کرده 
بودند.یکی در طبقه‌پایین‌ویکی‌هم د رطبقه‌بالایآ پارتمان 
آقای‌انگشتر. گفت و گوهای خانم هادر مور دبندانداختن‌و 
خریدرژهای خارجی و کر م‌های ضد چين و چر وک باخانم 
آرایشگربود.به سمت‌طبقه‌دوم‌پاب رپله‌ها گذاشت.صدای 
خرخر جاروبرقی از طبقه‌بالا گوشش رامی خر اشید.باخود 
لحظه‌ای‌فکر کرد که چگونه می تواند بااین همه شیر وصدا 
سر کند.چیز ی به درخانه‌اش‌نمانده‌بود که‌خانمی‌ازپشت 
سرش ظاهر شد وبامختصری ادا واطوار.رخ در رخ آقای 
انگشترشد خانم منصوری‌بود.بعدازاحوال پرسی‌نگاهش 
رابه کیسه‌ای‌بز رگ وپلاستیکی وسیاهکه در دس تآقای 
انگشتر بود دوخت. خانم منصوری زن به اصطلاح پر روو 
زبان‌داری‌بود.برای‌همین رگ «تکه» انداختنش جنبید 
تاشوخی کوتاهی‌با آقای‌انگشتر کند.پرسید:«آقای 
انگشتر توی‌خانه‌تان طلاانبارمی کنید ؟» آقای‌انگشتر که 
حالا کیسه راازلای انگشتانش به سمت موزاییک‌هاسر 
می‌داد. تازه متوجه حرف خانم منصوری شد. می‌خواست 
سرد وبی اعتنابماند که‌یادش آمد خانم منصوری یکی از 


دی دگاه عمیق نویسندهآن,ب اند يشه و تخیل خواننده و مخاطب تأثیری مان دگار وچند 


سویه م یگذارد. «مرجان‌مرندی »که چند ین داستاناوراد راطلاعات هفتگی وچند 
نشر یه د یگ ر خوانده‌ايم,قوی وساده وتفکر برانگیز می‌نویسد ومی‌توان دآ ینده‌رادر 


رکسوت یک داستان‌نویس حرفه‌ای تسخیر کند. 


پول‌ها را بر دارد و کیف راهمان جابیندازد که 


چشمش به عکسی سه در چهار از دختری کوچک افتاد. 
پشیمان شد و کیف رادر جیبش گذاشت... 


حسین آقامیوه‌فروش. کیسه‌های‌نایلونی میوه‌رابه 
دستش داد و گفت:«بعد از فوت آقات دیگه مرد خانه 
تویی! خدایدرت رابیامر زد. همیشه می گفت مواظب 
بر 
حرام رامی کر د...» سرش راب گر داند لبخند از صور تش 
محوشد. کیسههارابرداشت وسلانه سلانه‌از مغازه 
خارج شد. تابه خانه برسد به این فکر می کرد که به 


مشتری‌های‌دست به‌نقدودایمی‌مغازهاوست.اصولاخانم 
منصوری‌همه‌چیزراازدید گاه‌جواهرات‌می‌سنجیدعاشق 
بی‌قرارطلابود.قبافه اش را کمی کج ومعوج کر دوباپایین 
آوردن سر خنده‌ای که روی لبش ماسیده‌بود. گفت: 
«بله... نخیر این آت و آشغال‌های خانم آرایشگر است 
که وسط راهرو گذاشته بود... بعد دنباله حرفش رارها 
کرد وجویای حال آقای منصوری شد. خانم منصوری 
هم باحاضر جوابی و اشارهبه طبقه‌بالا وصدای‌جاروبرقی 
گفت:داریدمی‌شنوید که...مشغول‌هستند!آقای‌انگشتر 
یکبار دیگر از این همه زن ذلیلی آقای منصوری حرص 
خورد و دندان بر هم فشرد. خانم منصوری که‌انگار یکبار 
دیگر توانسته بود مردی همچون آقای‌انگشتر رادست 
بیندازد شاد و سر حال, خداحافظی کرد و آقای‌انگشتر 
می‌شنید که او تاپله‌های بالا ریز ریز می‌خندید.اما 
آقای‌انگشتر وقتی از خانم منصوری خداحافظی 
کرد.دندان‌هایش راروی‌هم سایید وبه آهستگی 
گفت:«دفعه بعد حسابت رامی‌رسمانمی گذارم از زیر 
غیرت و مردانگی من قسر. در بروی..» 

اقای‌سعادت که‌همیشه برای‌رسیدن به خانه ودیدن 
عیالش عجله‌داشت.باسلام واحوال پرسی کوتاهی از 
کنارشردشد وبه‌خانه‌اش‌رفت.در چوبی خانه‌را اقای 
انگشتر باچند بار جلو وعقب کشیدنباز کرد.بوی تاریکی 
وناهمه‌جای‌خانه‌راپر کر ده‌بود.واس باب واثائیه خانه 
باشلختگی پراکنده‌بودند.بع داز اینکه کفش‌هایش را 
درآوردبه سمت گرامافونی که از پدرش به‌اوارث رسیده 
بودرفت وصفحه‌ای کهنه گذاشت وروشنش کرد.چند 
دقیقه بعد باچش مان بسته‌دستانش که‌ریتم یک آهنگ 
راروی دسته مبل قراضه ضرب گر فته بود. از حر کت باز 
ایستاد.نگاهی به قاب عکس پدرش که بالای سرش بود 
کرد و گفت:«خدابیامرزدت بابا تاوقتی که زنده‌بودی 
هیچ زنی‌جرأت نکر دبه توزور بگوید بنازم به این مردانگی. 
گل‌پسرت‌هم‌مثل خودت است!آسمان به زمین‌بیاید. من 
هم به این زن‌هاسواری نمی‌دهم!» وقتی که در برابرزنی 


مادر بگوید پول‌ها رااز کجا آورده‌است... 


مادر.سنگ قبر پدر رابا گلاب شست وش ودادو 
سر گرم فاتحه خواندن شد. خواه رش هم سر گرم پر پر 
کردن گل‌روی گور بود.او کمی دورتر ایستاده‌بودو 
آنهاراتماشامی کرد. از پدر خجالت می کشید...سنگینی 
نگاهی وادارش کرد تاسرش رابلند کند... یکه خورد 
وتمام بدنش یک باره‌خیس از عرق شد. همان کسی 
بود که دو روز پیش کیفش راز ده بود. مردباسماجت. 
در سکوت نگاهش می کرد... او سعی می کرد مادر و 
خواهرش راراضی کند که از سر قبر پدر بلند شوند وراه 
بیفتند به طرف خانه. 

تمام راه‌بر گشت رامرد دنبالشان بود واو جرت 
نداشت حتی یک کلمه حرف بزند. می تر سید مرد جلو 
بیاید و رسوایش کند. 

بالاخره به خانه رسیدند. دید که مرد سر کوچه 
ایستاد و تا آنها داخل شوند. مادر و خواهرش داخل 
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شکست می خور د با قاب عکس پدرش صحبت می کر د. 
کیسه‌ای‌را که پر از زایعات آرایشی وموهای رنگ به‌رنگ 
وقبچی‌شده‌خانم‌هابود. از پنجره داخل خرابه‌ای که پشت 
اتاقش بود پر تاب کرد. 


فرداظهر طبق روال‌هر روزبر ای خوردن ناهار در 
خانه‌اش را گشود.در خانه‌قفل‌نبود.همیشه در خانه 
تک قفله می کرد شستش خبر دار شد که مادر پیرش 
بازهم‌هوس کرده است که به «گل پسرش» سر بزند. 
اما چکمه‌های زنانه ساق بلند جفت شده‌پشت در وبوی 
ملایم اد کلنی که مشامش رانوازش داد مال مادرش‌نبود. 
داخل‌اتاق‌هاراس رک کشید.امامادرش نبود. صدایی از 
سمت دستشویی وحمام او رابه سمت دیگر کشاند.ابتدا 
دری‌زدوسپس وقتی صدای «بفر مایید» راشنید, در را 
باز کرد ناگهان چهره‌خانمی رادید که باپیشبند وماسک 
روی‌صورتش مشغول پای کوبیدن روی‌یکی ازپتوهای 
نکبت زده آقای‌انگشتر بود. همین طور حیران‌مانده‌بود. 
که قفل در خانه برای باری دیگر گشوده‌شد وپیرزنی 


ساختمان کلنگی شدند واوهمان‌جا کنار حوض‌نشست. 
اسای رک درا ادرک و ات 
می‌خواست فر ار کند اما نمی‌دانست چطور ؟اصدای 
زنگ در برای دومین‌بار تمام وجودش رالر زاندوبه دنبال 
ان صدای مادر بلند شد:«پس چرا در راباز نمی کنی؟!» 
با قدم‌هایی لرزان به سمت در رفت و آن را گشود. مرد 
پشت در بود. او تته پته کنان شروع کر د:« قاغلط کردم! 
به خدادفعه اولم بود!» بی‌اختیار کیف خالی رااز جیب 
شلوارش بیرون کشید و گفت: 

«قول می دهم پولتون روپس بدهم افقط به مادر م 
چیزی نگویید آقا!|اگه بفهمه از غصه دق می کنه... اقا به 
خدامااین کاره‌نیستیم! بابام دو سه ماه پیش فوت کرد... 
پول نداشتم... من... من دزد نیستم...» 

و بغضش تر کید. صدای مادر را شنید:«علی کی دم 
دراست؟ایس چرانمی آیی؟» فور | اشک‌هایش رایاک 
کرد و گفت:«آمدم» بعد کیف پول رااز جیبش در 
آورد و به مرد داد و گفت:«پول‌ها توی خانه است.الان 


سپید موی وزبر وزرنگ از داخل راهرو وارد خانه شدو 
قبل از اینکه پسرش حرفی بزند به او توضیح داد که این 
خانم را آورده‌است تاخانه راتمیز ومرتب کند.آقای 
انگشتراین خانم رامی شناختوراچند ین باردر مغازه 
خود دیده‌بود.برای خرید با خواهر هایش‌همیشه به مغازه 
آقای‌انگشترمی آمدنداماخود آن‌خانم که‌اسمش«رعنا» 
بود.اوهیچ علاقه‌ای به جواهرات نداشت ودر انگشتان و 
مچ قلمی‌اش هیچ انگشتری والنگویی دیده نمی‌شد.رعنا 
خانم ماسک روی‌صورتش راپایی نآ ورد.دماغ‌نوک 
قلمی صدای گرم و اند کی تودماغی و کک‌مک‌های روی 
صورتش پیش از سلام کردن مودبانة او در نظر آقای 
انگشتر جلب‌توجه کر د.رعناوقتی‌ب رگشت تابه شستن پتو 
امه بدهد. شانههای باریک وموهای شلالش که‌به زور 
در پشت روسری‌اش جای دادهو تلنبار کر ده‌بود. در قاب 
چشمان آقای انگشتر جان و جلوه‌ای گرفت. آقای انگشتر 
که تا حال به هیچ زنی رونداده بود از سر خجالت سرش را 
پایین‌انداخت‌ورفت‌توی‌اتاق‌تنهایی‌اش,برقی که‌چشمان 
قهوه‌ای روشن رعنارادرخشان کرده‌بود. آقای انگشتر را 
گیج کرده‌بود.بیشتر از همه از اینکه به طلاوجواهراهمیت 
نمی داد برایش جالب بود واوراهزاران‌ نله ازبقیه‌زن‌هایی 
که به تجملات و طلاو جواهر علاقه وافری داشتند بالاتر 
می دید.انگار برای اولین بار عاشق شده‌بود... 


چند ماه گذشته بود وباز هم تمام خانه به هم ریخته 

و آشفته‌شده‌بود. گوشی رابرداشت وشمارهرعناخانم 
راب رای‌دهمین با گرفت وبالاخره‌به کوتاهی گفت: که 
برای نظافت به خانه اش بیاید. کلید در خانه راهم به خانم 
منصوری داد.از انجا که خانم منصوری زن زبان بازی بود 
آقای انگشتر بالکنت زبان به او التماس و توصیه‌هایی هم 
کرد تادر زمان غیبتش,برای رعناخانم از آقای انگشتر 
تعریف وتمجید کند.این‌باردیگرمی خواست سفره‌دلش‌را 
برای رعناباز کند. چندبار جلوی آینه تمرین کرد وسپس 
بقیه در صفحه ۵۷ 


می‌روم می آورم. فقط ده هزار تومانش را خرج کردم..» 
وباعجله بر گشست داخل خانه. خواهر ش‌پر سید:«کی 
بود؟» جوابش را ندادو یک راست به اتاق خواب رفت و 
بقیه پول‌ها رااز زیر فرش برداشت و به حياط دوید. در 
حیاط همچنان باز بود فو رآآخودش راجلوی در رساند. 
اماازم ردخبری‌نبود. سرش رابیرون برد وخیابان‌و 
کوچه رااز نظر گذراند. اما او نبود. خواست داخل خانه 
شود که نگاهش به کیف پول افتاد که جلو در افتاده بود. 
باصدای پسر همسایه که داشت دوچر خه‌اش راقفل و 
زنجیر می کرد به خود آمد: 

-«این آقا فامیلتون بود؟! بدت نیاد انگار یه خورده 
قاطی‌داشت! گفت بهت بگویم آن عکس آخرین عکسی 
است که از دخترش دارد. گفت ام روز هم آمده‌بود 
قبرستان به دیدن دخترش که تو رادید...» 

اوبا گیجی سر تکان داد و داخل خانه شد. کیف را 
بسا کرد عکس دختر بچه دیگر زیر طلق داخل کیف 


نبود... ۳ 
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جح هه ده 
حدی کر که سك 
۰ 
هر چند د ر این جهان اسرا رآمیز ناشناخته‌های زیادی 


وجود دارد که علم ودانش بشرهنوز موفق به توجی هآنها 
نشده‌است‌اماگاهی د رآمیختن‌این پد یده‌های‌ناشناخته 


باثیرنگ وشوخی,حوادث پیش بینی‌نشدهای‌به با رآورده 
است.بيایید به چند نمونه ازاین حواد ثکه‌ه رکدام‌داستانی 
جالب و شنیدنی دارد نظری بیفکنیم: 


حمله مو جو دات مر یخی 

یکی از شوخی‌های جنجال‌برانگیز تاریخ پد یده‌های 
شسگفت‌انگین دسته گلی بود که آقای «اورسن ولز» 
بازیگر و کا رگردان‌نام آور آمریکایی به آب‌داد.در آن 
زمان «اورسن ولز» فعالیت رادیویی داشته و به اتفاق 
گروه‌هنری خود نمایشنامه‌ای تر تیب داده بود که قرار 
بوددرشامگاه ۲۰اکتبر ۱٩۳۸‏ میلادی از فرستنده 
5 پخش شود. این نمایشنامه اثر مشهور «اچ. جی. 
ولز» نویسنده داستانهای علمی --تخیلی به نام «جنگ 
دنیاها» اقتباس شده بود. در ان سال ر قابت فشرده‌ای 
بین فر ستنده‌های رادیویی در گر فته بود و فر ستنده 
»C85«‏ می کوشید به هر تر تیب شده‌از دیگر رقبای 
خودپیشی گیرد و توجه شنوند گان رابه برنامه‌های 
خود جلب کند. از این رواز «اورسن ولز» که مردم آن 
زمان کم و بیش با نام او | شنا بودند دعوت به همکاری 
کرد.این‌هنرمند آمریکایی( که سالهااست عمرش 
زاره ابید شم قول ا بی ددرت قامات 
رادیواطمینان داد که با تهیه یک سری برنامه‌های 
ابتکاری کاری خواهد کرد که برنامه‌اش مثل بمب در 
شهر صدا کند و راس ساعت ۸ شب یعنی زمان شروع 
بر نامه پرنده‌در شهر پر نزند... منظورش از این سخن 
آن بود که همه مردم به خانه‌های خود خواهند رفت 
تااز رادیو به نمایشنامه‌ای که او و همکارانش تهیه و 


۳۲۳ 


تنظیم کر ده‌بودند گوش فرادهند. امادر آن شب مردم 
برعکس به خیابانها ریختند! ماجرا از چه قرار بود؟ 

در آن‌رو زگار زمان آبستن حوادث بسیار بود. 
هنوز جنگ جهانی دوم شروع نشده بود اما مردم جهان 
می‌دانستند که دیر یا زود جنگ خانمانسوز دیگری در 
راه است. شایع بود که «هیتلر» برای تحقق هد ف خود 
که همانا تسخیر سراسر جهان بود مخفیانه باسا کنان 
کر هریخ ارتباط وهمکاری‌برقرار کزدفاست اه 
چند این شایعه در آن روز گار. ابلهانه به نظر می‌رسید 
امایخش بر نامه رادیویی«اورسن ولز» زمینه رابرای 
تقویت چنین پنداری مساعد ساخت. 

آن‌شب.شبی فراموش نشدنی بود. گوینده‌رادیو 
درحالی که‌صدایش‌ازشدت‌اضطراب می‌لرزید 
اطلاعیه مهمی را در باره فر ود موجودات فضایی به 
زمین قرائت کرد و با لحنی بسیار هیجان‌انگیز گفت: 

«توجه... توجه... بنا بر آخرین خبری که هم | کنون 
به دست مار سیده یک سفینه فضایی در مزرعه‌ای واقع 
در «گراورزمیلز» فرود آمده است.» 

این نقطه بر حسب تصادف در نزدیکی رصد خانه 
«پرینستون» واقع بود. لحظاتی بعد خبرنگار تلویزیون 
نظر پر وفسور «پیررسون» را( که نقش اورا«اورسن ولز» 
ایفامی کرد) جویا شد. او ضمن تأیید خبر فرود سفینه 
اعلام کرد که شر نشینان این سفینه فضایی ساکنان کره 
مریخ‌هستند! وافزود که بااتومبیل به سوی مزرعه 
مورد بحث در حر کتند. 

دراین‌هنگام ناگهان صدای جیغ و فر یاد مر دم به 
گوش ر سید وچنین وانمودشد که از مشاهده‌موجودات 
زشت وترستاکی که شبیه خرس بودندآماشاکهایی 
مانندهشت پااز کله‌شان خارج شده پود وحشت کرده 
می‌گریزن داصدای آژیر اتومبیله ای پلیس نیز بر 
هیجان موضوع می‌افزود. گوینده باصدای مضطر ب 
بی گناه و وسایل نقلیه رابه اتش می کشند... سفینه‌های 
بیشتری در حال فرود آمدن هستند... هیچ سلاحی بر 


آنها کار گر نیست! 

این بر نامه رادیویی به اندازه‌ای طبیعی اجر اشد که 
شنوند گان پنداشتند آنچه می‌شنوند واقعیت دارد! 

تخمین زده‌شد که در حدود ۶میلیون نفر آن 
نمایشنامه راز رادیو شنیدند. از این تعداد پنج میلیون 
نفرشان آن راجدی نگرفتند اما یک میلیون نفر بقیه 
که اواسط بر نامه رادیو خودراروشن کرده و یا آنکه 
مقدمه بر نامه رانشنیده بودند سخت به وحشت 
افتادند و دچار حالت عصبی شدند. برخی از آنان نیز 
این ترس ووحشت رابه دیگران( که آن بر نامه را 
نشنیده بودند) منتقل کردند و در شهر هنگامه‌ای به 
راه‌افتاد. بیمارستانها از بیمارانی که دچار شوک عصبی 
شده‌بودند انباشته شد.مر دم بانگرانی, مسوّولان رادیو 
وروزنامه‌هاراسوّال‌پیچ کر دند. به ادارات پلیس زنگ 
زده‌تلفنی درخواست کمک می کر دند.بیشتر شان.: 
ماسک ضد گاز تقاضا می کر دند یا می‌پر سیدند که در 
برابر چنین رویداد غیر منتظره‌ای چه تدابیر اضطراری 
باید انجام دهند؟ 

جون‌در گزارشرادیویی گفته شده‌بود که‌مهاجمان 
نوعی گاز سمی به کار برده‌انداین موضوع باعث شد که 
ساکنان یک مجتمع‌ساختمانی‌درشهر«نیو ار ک»واقع 
درایالت «نیو جر سی» در حالی که دستمالهای مر طوبی 
روی سر خود انداخته وصورت خود رابا حوله پوشانده 
بودن داز خانه‌های خود به خیابان بریزند! در «ر یور 
ساید درایو» واقع در«نیویور ک» در حدود یکصد نفر 
خانه و کاشانه خود را رها کر دند تا با هواپیما بگریزند. 
در شهرستانها نیز وضع بهتر از این نبود.در «رد ایلند» 
مردم‌چراغهاراخاموش کردند تامهاجمان نتوانند 
به محل اقامت آنان پی ببرند! در «پیتسبور گ» زنی 
دست به خود کشی زد زیرااین نوع م رگ رابر مرگ 
زج ر آور توسط موجودات مریخی تر جیح می‌داد.لیکن 
به موقع او رااز مر گ نجات دادند. در «هارلم» مردم 
به کلیساها پناه بردند ومراسم دعاو نیایش بر گزار 
شد.همگی دست به دامن پرورد گار یگانه شدند. در 
«ماساجوست» یکی از کار گران همه اند وخته خود را 
پرداخت کرد تاجان خود رابر داشته از شهر بگریزد! 
در«آلاباما» نیز مردم در کلیساها اجتماع کردند تا 
برای نابودی این موجودات ترسناک که گفته می شد 
پوستی شسبیه چرم دارند و شاخکهایشان زهر آگین و 
مهلک است دعا کنند. جالب اینکه عده‌ای از مردم 
سو گند می‌خوردند که با چشم خود به کمک دوربین 
شهرهای در حال سوختن را دیده‌اند و یا از دور صدای 
شلیک سلاحهای مرگیار مریخی‌ها راشنید اند به هر 
حال افکار عمومی به شدت تحریک شده بود و کسی 
نمی‌دانست چگونه باید به این هنگامه پایان داد. 

در نیمه‌ه ای برنامه در حالی که تنهایک ساعت 
از شروع نمایشنامه رادیویی گذشته بود اطلاعیه‌ای 
پخش شد و به مردم گفته شد که آنچه می‌شنوند فقط 
یک نمایشنامه رادیویی است و موجبی برای ترس 
ووحشت وجود ندارد.امادیگر خیلی دیر شده‌بود. 
بیشتر شنوند گان از شدت ترس ووحشت رادیوهای 
خود راتر ک گفته به بیر ون از خانه گر يخته بودند ودر 
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حقیقت این اطلاعیه برای اتاقهای خالی پخش شد! 

سرانجام پس از یک سری اعلامیه‌های آرام‌بخش 
کم کم واقعیت برای‌مردم روشن شد و آرامش نسبی 
برقرار گردید. آمریکاییان که‌همواره‌دم از ش_جاعت 
می‌زدند خجلت زده با چهره‌ای خشمگین به خانه‌های 
خودباز گشتند. هراس ووحشت عمومی خاتمه یافت 
و مهاجمانی که هیچگاه نیامده‌بودند کر ه زمین راتر ک 
گفتند!! 

اماتاهفته بعد بحث و گفتگو درباره‌این بر نامه 
رادیویی همچنان ادامه داشت. دانشگاه «پرینستون» 
گروهی از پژوهشگران رامآمور کرد تا در باره‌حالات 
ذهنی کسانی که وحشت کرده بودند به تحقیق 
بپر دازند. همگی عقیده داشتند که برنامه‌ای تًثیر گذار 
بوده است. 

«اورسن ولز» یک شبه به شهرت جهانی دست 
یافت و همراه با گر وه هنری خود رهسپار هاليو ود شد. 
یکی از فیلمهای بزرگی که در این زمان ساخت فیلم 
«همشهری کین» بود واین شروع دوره‌درخشان 
فیلمسازی او به شمار رفت. 

فر ستنده‌رادیویی 085 پس از آنکه از همه مردم 
پوزش خواست. شنوند گان از شکایت خود صر فنظر 
کردند. تنها یک نفر حاضر نشد از شکایت خود دست 
بردارد. آن‌هم‌همان کار گری‌بود که‌در«ماساچوست» 
زند گی می کرد و همه پس‌انداز خود رابرای تهیه یک 
بلیت راه اهن و فرار از شهر از دست داده بود. شکایت 
اوبالغ‌بر چند دلار وبیست وپنج سنت می‌شد که به 
او پرداخت شد و غائله خوابید. جالب اینکه عده‌ای از 
مردم‌خیال‌پر داز هنوز حاض نبودند ذهن خود رااز 
یک باور دروغین خالی کنند. در خلال روزهاپس از 
پخش این بر نامه رادیویی صدها اتومبیل به مزرعه‌ای 
که گفته می‌شد موجودات مریخی در آنجا فر ود آمده 
بودند رفتند تااین مکان رااز نزدیک تماشا کنند. 
صاحب مزرعه نیز از آب گل آلود ماهی گر فت و برای 
هر اتومپیل پنجاهمسنت حق پا کینگ تین کرد که 


سوژه 
بقیه از صفحه ۲۴ 

همان ترم اول یک روز که تو خوابگاه بودم. 
صدایم زدند و گفتند پدرت آمده! بابا حالش خیلی 
خوب بود. با یک کت و شلوار نو آمده بود. از دیدنش 
خیلی خوشحال شدم. گویا از عمه مهوش خبر گرفته 
بود که من اینجا هستم. گفت هر وقت که بخواهم 
می‌توانم بروم خانه‌اش... شبهای امتحان می آمدم 
اینجاء خیلی بهم می‌رسید ولی همان ماه‌های اول 
فهمیدم هنوز مواد می کشد. 

هر روز وضعش بدتر می‌شد و از من می‌خواست 
کمکش کنم. شهریه دانشگاه و هزینه زند گی که شما 
برایم می‌فرستادید همه را خرج او کردم که ترک 
اگر کمکتش کت تکام ی کد هر چه دتم وور 
توائ بود گذاشتم تا اورا نجات بذهم ولی قشد: 


۹ کر ٩۱‏ لمات 


ازاین راه‌پول وپله‌ای‌به جیب 
زد. از همه عجیب‌تر اینکه 
در سال ۱۹۶۸ میلادی 
یعنی ۲۰ سال پس از این 
شوخی و کلک رادیویی. 
خانه‌هایی که واقع در 
منطقه« گر اور زمیلز»‌بودند 
به چند برابر قیمت فروخته 
شد. فقط به این خاطر که 
این خانه‌ها در مکان تاریخی 
فرود مهاجم ان مریخی 
ساخته شده‌بودا!وعده‌ای 
سودجو کوشیدند از این راه 
جیب هموطنان خود راخالی 
کنند.بنابه گفته ظریفی ا گر 
مهاجم ان مریخی بااجرای 
عدالت کیهانی خوداین قبیل آدمه ای زمینی راز 
صفحه روز گار محو و نابود می کر دندبی‌تر دید سیاره 
مااز انچه که الان هست بهتر می شد! 
باددر وی بر روی اب 

یکی دیگر از شوخی‌های نیرنگ آمیزی که جدی 
گر فته شد در سالهای‌دهه ۱۹۵۰ میلادی‌در انگلستان 
اتفاق افتاد. در آن سال یک مرتاض نمای هندی‌ادعا 
کرد که بابررخورداری از یک نیر وی روحی خارق‌العاده 
می‌تواند بی آنکه به زیر آب فرو رود در سطح اب 
به پیاده‌روی بیردازد.هر چند این نمایش امروزه 
توسط تر دستان وشعبده‌بازانی مانند «کریس انجل» 
و دیگران انجام می‌شود و از شیشه‌های نامریی در زیر 
آب استفاده می کنند امادر آن زمان چنین وسایلی 
وجود نداشت واین عملیات برای همگان بسیار تعجب 
برانگیز بود. 

تاریخضی که برای‌این هنر نمایی تعیین شده‌بود 
سه بار متوالی به بهانه‌های گوناگون به تعویق افتاد و 
هر بار تعداد بیشتر بلیت به ساده‌دلان فر وخته شد تا 


بعد از چند ترم متوجه شدم دیگر نمی توانم او رابااین 
حال ول کنم. برای همین قید درس خواندن رازدم. حالا 
چند واحدی در دانشگاه دارم ولی بیشتر روزها می‌روم 
سر کار... خرج موادش خیلی زیاد است. وقتی هم که 
بهش پول نمی‌دادم تهدیدم 
می کرد که با یک تلفن همه 
چیز رابه شما می گوید... 

حالاهمه داشتیم گریه 
می‌کر دیم. مادر می‌دید که‌این 
بدبختی حالا گرفتار دخترش 
شده. حتی پدرم هم گریه 
می کرد و می‌گفت از اینکه 
مانع تحصیل دخترش شده 
شرمنده است... اما شرمندگی 
یک معتاد حرف مضحکی 
است که هیچ ارزشی ندارد... 

همان روز مهدیه 


نمی . ۳۲۳ ۳۱ ۳۸ - ۸۴۳۳ یف 


آنکه سرانجام روز موعود فرارسید. در آن روز جمع 
کثیری از مردم در ساحل دریا گرد | مده‌بودند تاشاهد 
عجیب ترین نمایش روی زمین از سوی یک مرتاض 
هندی که نی روی جاذبه رابه مبارزه طلبیده بود 
-باشند.اما روحشان خبر ند اشت که این برنامه فقط 
برای خالی کردن جیب آنها تر تیب یافته بود! 

دقایقی بعد این مر تاض لاغر و مردنی را که پوستی 
چرک و موهایی ژولیده‌داشت و دنده‌هایش از قفسه 
سینه بیرون زده بود سوار قایقی کر ده به وسط دریا 
بردن د. در همین هنگام موزیک بلندی شبیه طبل یا 
تمپونواخته شد تابیش از پیش بر هیجان بر نامه افزوده 
شود. سپس ناگهان موزیک قطع شد و مرتاض با ابهت 
زیاد پای خود رابر سطح دریا گذاشت وهنوز دومین 
قدم رابر نداشته بود که به زیر آب فرورفت و دیگر 
کسی از او خبری به دست نیاورد! 

این مرتاض شیاد در حقیقت زیر آبی زدو 
برنامه‌ری زان توانستند ازاین راه کلی پول به جیب 
بزنند! ۰ 


اولین موسسه ترمیم مو در اران ”چ 
زیر تغلر متخصصس تر میم هو از کانادا 


هران- حیانان ولیى تععضر ۰ جب ستدا آقر بنا - بلبته سوم 
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وسایلش راجمع کرد وهمراه‌مابه تهران آمد... 
تمام راه سرش روی دامن مادر بود و مادر نوازشش 
می کرد و در سکوت مر گباری جاده می رفت جلو و 
جلو... و انگار نمی‌خواست تا ابد تمام شود... ‏ س 


سهراب صفادار 


از گوشه و کنار جهان 


استفاده‌از آب برای سوخت 

گروهی از دانشمندان در تلاش هستند تااز آب دریاء سوختی کاملاً سبز وبدون 
ایجاد آلود گی برای استفاده در هواپیماهااوجت‌ها تهیه کنند. سوخت‌های فسیلی 
همواره هزینه‌های بسیاری رادر بر داشته و ذخایر نفتی نیز رو به پایان هستند. از این 
روهر گونه جانشین مناسب برای این سوختها می‌تواند تقش مهمی ایفا کند. 

گر وهی از دانشمندان دستگاهی ساخته‌اند که طی فر آیندی از آب دریا که به 
وفور یافت می‌شود. سوخت هوایپیما تهیه کنند. زمانی که این فر آیند تکمیل‌شده 
و به مرحله بازدهی برسد هزینه‌های سوختی را به صورت چشمگیری کاهش 
خواهد داد. هر ساله میلیاردها دلار صرف هز ینه‌های سوختی هواییماها می شود که 
و اکر وک ای لی ویر اکا سح 
دانشمندان»این چرخه ساخت سوخت از آب دریادر طی یک فر آ یند خاص تبدیل 
گاز به مایع انجام‌می‌شود که‌در آن‌دی ا کسید کربن داخل آب دریاجذب شده 
وهمزمان بااستفاده از یک سیندر اسیدی الکتر وشیمیایی» گاز هیدروژن از آب 
استخراج می‌شود. جداسازی دی‌اکسید کربن و هیدروژن‌دار کردن دیا کسید 
کربن توسط آن, منجر به تولید هيدرو کربن می‌شود و سپس در مرحله بعدی از یک 
ماده دیگر برای استخراج و هیدروژن‌دار کر دن مونوا کسید کربن استفاده می‌شود. 
آتهاتواشسته‌تدازاین ا ری ای ورا 
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دب خی تب رد کوس ار ی رات نهایی و بهبود بازدهی دستگاه. 
هزینه تولید یک گالن سوخت هواپیما از آب دریابین ۲تا ۶ دلار خواهد بود. با در 
نظر داشتن وسعت اقیانوسهاو اینکه میزان ترا کم کربن دیا کسید در اب حدودا 
۰ برابر تراکم آن در هوااست. این روش در صورت اقتصادی شدن. می تواند 
یکی از بهترین و پاکترین جایگزینها برای تولید سوخت باشد. 


نمایی عجیب از سباره آشنا 


در نگاه‌اول به نظر می‌رسد این تصاویر از نقاشیهای رنگارنگ و زیبای آبرنگ 
ورنگ روغن‌است.اماباید بدانیداین تصاویر از رودخانه‌های ایسلند گرفته شده. 
آن هم نه از ارتفاع چند کیلومتری بلکه از درون یک هواپیمای سبک که در ارتفاع 
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میزهای نورانی 


میزهای‌ساخته شده‌به شکل بریده‌هایی از تنه‌در خت قبلاً هم ساخته شده‌اند. 


اما «جیسون بیمونت» چیزی به آنها اضافه کر ده است که نمایی متفاوت به این 
میزهای قشنگ می‌دهد.اوروی میزها رابا نوارهای‌در ختی که به شکل جنین دایر هتو 


۰متری در پرواز بوده است. 
عکاس روس «درهارمولای» این تصاویر حیرت‌انگیز رااز رود خانه‌های ایسلند 
۱ را رای علافمندآن به عکاسی مي‌داند. 
با دیدن رد عبور ماشینها که در برخی تصاویر دیده می‌ شود می‌توان مقیاس 
تصاویر راتا حدی تصور کرد. 
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در توروی‌میز هستند, تزیین کرده 
است. نوارهای درختی از تکه‌های 
کوچک چوب نوعی کاج ساخته 
فی ا وک امل کا اا 
به یکدیگر می‌توان یک نوار بلند و 
قابل انفعطاف به دست آورد.سپس 
روی‌ این نوارهارابه‌رزین‌های رنگی 
آغشته می کنند. 

درساعات‌روشن روز میزها 
همانندسایرمیزهای جوبی دیره ا : 
می‌شوند. اما در شب و تاریکی» این نوارها نوری را که در طی روز به خود جذب 
کرده‌اند در رنگهای گوناگون از خود منعکس می کنند. ظاهر این میزهای نوری در 
شب به قدری زیبااست که گویی تنه‌های در خت از درون می‌درخشند.ازانواع 
این مواد فلورسنت که جاذب نور در روز و تابنده نور در شب هستند. می‌توان برای 
ایجاد تر کیبهای رنگی مختلف استفاده کرد. 


مس دم 
اطاعات تشن ارو ۳۵۳۲ 


جزیره «شرمانیکوگ» یک جزیره 
کوچک در سواحل هلند است که به دلیل 
جریانهایایجاد شده‌توسط جزر ومد. 
آب وامواج دریا به طور پیوسته در جهت 
جنوب و شرق در حال حر کت است. 

حدود ۷۰۰ سل قبل این جزیره در 
فاصله ۲ کیلومتری شمال‌مکان فعلی خود 
قرارداشته وش کل متفاوتی نیز داشت. 
اگر حساب کنید جزیره به طور متوسط 
درهرسال ۲/۶۲ متر جابجامی‌شود و 
این برای یک جزیره‌سرعت کمی نیست. 
درا جکرور دعر کی کی کد راک 
وهای آب هر هت ۳۰ 0[ 
دیگر مقداری خاک و شن همراه خود به ساحل جنوبی آن اضافه می کنند که این امر 
نه تنها باعث تغییر موقعیت جزیره می شود بلکه شکل ظاهری جز یره رانیز تغییر 
می‌دهد. این تغییر ات در تصاویر ماهواره‌ای به خوبی قابل رویت است. 

شرمانیک و گ به معنی «جزیره کشیشان خا کستری» است واین نام رابه دلیل 
لباس خاکستری رنگ کشیش‌هایی که در قدیم در این جزیره بر تن می کرده‌اند 
برای جزیره گذاشته‌اند. جزیره کوچک شر مانیک وگ تنها ۴ کیلومتر عرض و ۱۶ 
کیلومتر طول دار د ومحل ساخت اولین پار ک ملی‌هلند می‌باشد. تنهاشهر این جزیره 


پرینتر جدید سه‌بعدی شر کت 7011111205 تحولی در پرینترهای سه‌بعدی ایجاد کرده‌است. تا کنون 
پرینترهای سه بعدی که کیفیت بالایی هم داشته باشند بسیار گر انقیمت بوده‌و بهرهمندی از آنها برای 
عموم مردم غیر ممکن بود. شر کت ۴0۳111815 با ارائه پرینتر 01111۱ که به راحتی روی میز تحریر جا 
می‌گیردو پر یت‌سه‌بعدی با عفیت اراشیاه ال کا ا ا 


برای طراحان و مهندسان و عموم مردم فراهم کر ده است. 


نیز شر مانیک وگ نام داشته و حدود هزار نفر جمعیت دارد. از آنجا که وسعت جزیره 
زیاد نبوده و از نظر جمعیت محدودیت وجود دارد. تنها تحت شرایط خاصی افراد 
می‌توانند از خودرو در شهر استفاده کنند وهر کسی این حق راندارد. از مجموع هزار 
نفر سا کن ‌ این جزیره ۲۰۰ نفر | نها همین 
هه و ا درآمد هر مانیکو کاس سالاته 
راررا ی ای هل مجهردرجریرهازآنهاپذیرایی 
می کنند. یک ارد و گاه تفر یحی بندر واسکله شرمیناکوگ. رود خانه‌های کوچک و 
زیبا و به خصوص فانوس دریایی جزیره از مناطق دیدنی شرمانیک وگ هستند. 


پرینتر سه بعدی باصر فه و بدون نیاز به صرف هزینه‌های بالا بودند. هم | کنون | کثر پرینترهای سه‌بعدی 
موجود در بازار چندین هزار دلار قیمت دارند. و اگر هم نمونه ارزانتر بیابید. کیفیت بالایی نخواهد داشت. 
اما ۱ هم ارزان وهم با کیفیت بوده‌از تکنولوژی لیتو گرافی سه‌بعدی. که بالاترین استاندارد در صنعت 
پرینت سه‌بعدی است. برای ایجاد نمونه‌های سه‌بعدی از جنس رزین بهره می‌برد. دقت این دستگاه بر ابر 
۱هزارم اینج است.یعنی به قد ری که می‌تواند اشکالی به اندازه ۲ اهزارم اینچ رابسازد. البته هنوز تولید 
انبوه این دستگاه آغاز نشده اما به زودی شاهد انقلابی در بازار پرینترها خواهیم بود. 


یک سینمای‌شناور جدید به زودی به آب انداخته خواهد شد!مهند سین شر کت 
«دو گان موریس» که باارائه طرح سینمای شناور بر نده جایزه طرح بر تر در نمایشگاه 
طراحی‌های غیر معمولی در سال ۱۲ ۰ ۲ شدند. اعلام کردند که مراحل ساخت این 
سینما راشروع کرده و تانیمه سال ۲۰۱۲ تکمیل خواهد شد. 

این سینمابه صورت یک سالن بر روی یک کشتی ساخته خواهد شد که در آبهای 
شرق لندن وبرای نمایشهای روی آبی. همایشهای مردمی وهمچنین گردشهای 
توریستی مورد استفاده قرار می گیر د. همچنین کناره‌این سالن به شکلی ساخته شده 
که می تواند به لبه اسکله متصل شد هو برای مواقعی که جمعیت زياد است به عنوان 
یک سالن در کنار د ریا نیز استفاده شود. یک پر ده قابل انعطاف که روی سقف کشتی 
سرپوشیده قرار دارد در زمان لازم قابل چ ر خش بوده و رو به افرادی که در انتهای 
کشتی نشسته‌اند قرار گر فته و پر ده سینمارامی‌سازد. همچنین در مواردی که قصد 
نمای ش فیلم به افراد حاضر در ساحل رادار ند می توانند پر ده‌رادر جهت مخالف 


مر ۱ الاعات کل 


نیز ۰ ۹د رجه بچ ر خانند. ساخت این سینمای شناور ماه ژوئن سال ۱۳ ۰ ۲به‌پایان 
رسیده و در آبها شناور خواهد شد. 


شا کر بو 


دن ولی آن ر اده زدان ښا 


9رد دب 


مانند آن ات 


مه 


که حدده‌ای راد ای کسی ټهبه کید 


دی آن د اددوی ندحید 
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ډلیام آر تور داد د 


نتیجه ٩‏ ماه بار داری پنهانی 
دختر ۱۴ ساله آمریکایی به جرم قتل 
نوزاد تازه به دنیا آمده خود و پنهان کردن 
جسد آن درون جعبه کفش, دستگیر شد! 
بنابه‌این گزارش. این دختر نوجوان 
آمریکایی به خاطر پنهان کردن رابطه 
پنهانی خود بایک پسر غریبه واینکه از 
آن پس باردار شد م بود ونمی‌خواست 
موضوع رابه پدر و مادرش بگوید با 
پوشیدن لباس‌های گشاد در خانه پس از 
٩‏ ماه نوزاد خود رادرون حمام به دنیا آورده و پس کشتن او جسدش رادرون 
جعبه کفش پنهان کرده بود. 
این در حالی بود که شرایط جسمانی اش پس از زایمان بسیار وخیم شده بود 
و خانواده‌وی او رابه نزدیک‌ترین بیمارستان منتقل کردند ودر ان جابود که 
پزشکان اعلام کردند دختر جوان زایمان کرده است و باید تحت نظر باشد. 
پلیس فلوری داوم رک ر کان ون حمایت از کود کان پد زومادر این دختر 
آمریکایی رانیز به خاطر بی‌توجهی به فرزندشان دستگیر کرده و گفته‌اند که 
چطور یک مادر نتوانسته بفهمد که دخترش با جوانی رابطه پنهانی داشته واز 
او باردار شدهو سپس بچه خود را به دنیا اوردهو به قتل رسانده‌است. در این 
اتفاق پدر و مادر دختر جوان درقتل نوزاد مجرم شناخته شده‌اند. 
دختر جوان در پایان بازجویی گفته است هنگام درد زایمان به حمام رفته 
وبچه‌اش رابهدنیا آورده‌و حمام را کاملا شسته و نوزاد راپس از قتل پنهان 
| کرده واز حمام خارج شده‌است اما پس از مدت کوتاهی بر اثر خونریزی 
ر | بی‌هوش,نقش بر زمین شده است. پلیس فلوریدا در حال انجام تحقیقات بیشتر 
| دراین ارتباط است. 


۰ مه مه 

بد پسر دزد را کشت 
پسر نوجوانی که با زدن نقاب سیاهی 
بر صور تش در وایسین ساعات شب. قصد 
سرقت از خانه عمه‌اش را داشت. با شلیک 

گلوله پدرش کشته شد. 

«تیر گیدان_و»از مدت‌ها قبل اشیای 
داشت.:تااینکه شب حادثه نیز با وجودی 
که‌امکان حضور پدرش را تصور نمی کرد 


/ صداوارد خانه شد.اما در یک لحظه صدای کوچکی از در خانه»پدر و عمه‌اش را 


به هراس انداخت و در همین هنگام بود که پدر کنجکاو شد و با برداشتن تفنگی 
شکاری آرام آرام از پله‌ها پایین آمد.و با رو به رو شدن با سارق نقابدار و قبل از 
اینکه حر فی بشنود. ایست داد ولی فرد نقابدار توجه نکر د و در این لحظه پدر با 
شلیک گلوله دزد نقابدار را به زمین انداخت. 

مرد صاحبخانه که خوشحال از پیروزی‌اش بود مغرورانه به سمت دزد 
زخمی رفت اما به محض برداشتن ماسک از صورتش ناگهان بافریاد بلند 
خطاب به خواهرش گفت: پسرم را کشتم. 

عمه هم بلافاصله بااورژانس تماس گرفت. اما به رغم تلاش امداد گران, 
پسر نوجوان از شدت خونریزی جان سپرد. پدر بخت بر گشته که از این اتفاق 
هولنا ک شوک زده‌شده بود. برای توضیحات بیشتر به اداره یلیس منتقل شد 
و در آنجا تحت بازجویی قرار گرفت. 


قبل از خرید خانه بخوانید ۱ 

یک مرد کرمانی‌بافروش خانه‌ای که در رهن بانک بود.اقدام به کلاهبر داری / 
کرد. براساس این گزارش, یلیس آگاھی کرمان در توضیح این پر ونده گفت: 
چندی پیش مر دی با ارائه شکایتی به کلانتری گفت: در سال ۸۱یک خانه 
از مردی به ‌نام «محمد» به قیمت ۳ ۴میلیون تومان خریداری کردم و پس از ۱ 
گذشت چند ماه از خرید ملک. فر وشنده از نقل و انتقال قطعی سند به بهانه‌های 1 
مختلف خودداری می کر د. تا اینکه از ناحیه یکی از بانک‌های دولتی احضاریه‌ای ۱ 
مبنی بر تخلیه خانه به دستم رسید. 


پس از وصول احضار یه بانک. متوجه شدم که پدر فروشنده ملک اقدام به | 
فروش مال غیر و ملک در رهن بانک کرده است پدر فروشنده(متهم) با گرفتن | ° 
۰ میلیون تومان وام از بانک سند ملک را به عنوان ضمانت در رهن بانک قرار 4 
داده بود و به علت عدم پرداخت تسهیلات ملک توسط بانک مصادره و توقیف 1 
شده است. پس از اظهارات مرد شاکی متهمان احضار شدند. اما از آنجا که پدر 4 
و پسر مراجعه نکر دند دستور دستگیری آن دو صادر شد. 

رییس‌پلیس آگاهی در ادامه تحقیقات دریافت که در زمان معامله و تنظیم 1 
مبایعه‌نامه. پسرش سن قانونی نداشته اما پدر محمد که مهدی نام دارد.در | 
مبایعه‌نامه پسرش رابه عنوان فروشنده خانه معرفی وپس از فروش خانه به 
مالباخته از تحویل سند خودداری کر ده است و در این مدت از بانک مبلغ ۵۰ ۳ 
میلی ون تومان وام دریافت می کند وبه علت عدم پر داخت اقساط وام. خانه / 
توسط بانک توقیف و خریدار مجبور به تخلیه می‌شود. بد ین تر تیب متهمان 
(پدر و پسر)به همراه پر ونده در اختیار دادسرا قرار گرفتند. 


مواظب موبایل کرانقیمت خود باشید 
دزدان موبایل به کفش‌های شکارشان هم رحم نکر دند و او را پا برهنه به 
کلانتری کشاندند. چندی پیش مردی زمانی که در خیابان قصرفیروزه تهران با | 
موبایل گرانقیمتش سر گرم صحبت بود ناگهان دو سر نشین یک موتورسیکلت ‏ 
از پشت سر به وی حمله‌ور شدند و موبایلش را قاپیدند. 
دراین میان مالباخته مانع فرار دزدان شد و دوموبایل قاپ وقتی دیدند | 
که شکارشان سر راه آنان است باوی گلاویز شده وبا شکستن شيشه باجه ‏ 
تلفن همگانی: رگ گردنش را زدند و این مرد که نقش بر زمین شده بود. وقتی " 
به خود آمد.با باندپیچی گردنش متوجه شد که ۲۵۰ هزار تومان پول تلفن 
همراه و کفش‌های نو وی را نیز دزدیدند. در این درگیری خوش بختانه یکی از | ر 
موبایل‌قاپ‌ها توسط مردم دستگیر و تحویل مآموران پلیس شد و مالباخته در 
حالی که پابرهنه وارد کلانتری افسرية شده بود جزییات ماجرا را عتوان کرد. لا 
در ادامه ماجرایکی از آن دو سارق دستگیر شده که شاهین نام دارد در [/ 
بازجویی‌ها اظهار بی گناهی کرد و گفت: ۱ 
من نمی‌دانستم دوستم قصد قاپیدن موبایل مالباخته را دارد. من بی گناهم ۱ 
و حاضرم در صورت آزادی, دوستم محمد را به دادسرا معرفی کنم. ۱ 
این مرد جوان در حال حاضر باقرار بازداشت روانه زندان شد و مأموران در ]/ 
تلاش هستند تا همدست وی رانیز دستگیر کنند. 


ر از سلامنی 3 حمیده‌اخوان 


۲ اه برای داشتن نکرش مثبت 


آیانگرش مثبتی به زند گی دارید؟ از این مهمتر. آیابقیه همین فکر رادرمورد شمامی کنند؟ 
وقتی اوضاع بر وفق مراد تان نیست. حفظ نگرش مثبت به زند گی کار سختی است. این روزها 
مقالات و کتاب‌های زیادی د رمو ر د مثبت اند یشی به چاپ می ر سد اما خیلی از مانمی توانیم بفهمیم 
که وقتی کارمان رااز دست می‌دهیم.ازدواجمان به طلاق منتهی می شود یا فر زندمان دچار مشکل 


3 قلبی می شود چطور می‌توانیم رویکردی مثبت به زند گی داشته‌باشیم. مطمتنآاین نیازبه تلاش ۲ 
بسیار زیادی دارد. در زیر به ۱۲ روش مطمئن برای ار تقای وضعیت ذهنی شما و ایجاد رویکرد 


مثبت در خود اشاره می کنیم. 


ا.ازهرروزممنون‌باشیك. ‏ . 
باید برای همه چیزهایی که به شما داده شده. مثل 
محلی برای زند گی خانواده, کار لباس»همسایه‌هاء 
وسیله حمل‌ونقل, تحصیلات, نور خورشید. غذاء 
سلامتی و آزادی متشکر باشید. حتی اگر فقط بعضی 
ازاینهایا مقدار کمی‌از آنهاراداشته باشید.برای همان 
مقدار هم باید قدردان باشید. 
۲. نعمت‌هایی که به شماداده شده را بشمارید. 
در کنار قدردانی کلی. نعمت‌ها و فواید شخصی 
زندگیتان راببینید. اینه امی‌توان د چیزهایی‌مثل 
داشتن ذهنی باز هیکلی زیباء مبلمان قشنگی برای 
خانه» زند گی اجتماعی» وقت استراحت. دوستان 
قابلاعتماد.بیمه سلامتی» سر گر می‌های مختلف و 
چیزهای زیاد دیگری‌باشد که فقط زمانی که از شما 
گرفته می‌شود متوجه آنها می‌شوید. حتی می‌توانید 
لیستی از آنها تهیه کنید وهر زمان که چیز دیگری به 
ذهنتان رسید به ان لیست اضافه کنید. بعد زمانی که 
احساس ناراحتی داشتید. لیستتان رامرور کنید و همه 
چیزهای خوب زند گی را به خودتان یاد آور شوید. 
۳. بدون‌اینکه به کسی بگویید. کار نیک کنید. . 
هیجان‌انگیز نیست که بدون اینکه به کسی بگویید 
به او کمک کنید؟ هیجان روی صورت یک مادر تنها 
کهبا کلی خرید موادغذایی از طرف فردی‌ناشناس 
مواجه می‌شود راتجسم کنید یالبخند زیبای یک 
کودک وقتی دوچرخه‌ای که اسم اوروی آن‌نوشته 
شدهرادریافت می کند. یک همسابه پیر وناتوانتان 
وقتی ببیند اول صبح یک نفر به باغچه اورسید گی کر ده 
چقدر خوشحال خواهد شد. کارهای خوب زیادی 
هست که می‌توانید برای هم نوعان خود انجام دهید. 
با این کار ها احساس بسیار بهتری به خودتان و دنیای 
پیرامونتان پیداخواهید کرد. 
.یک کینه‌قدیمی‌راببخشیل. | 
به دل نگه داشتن یک کینه برای هفته‌هاء ماه‌ها یا 
سالهاء اوقات شما را تلخ می کند. با فردی که در حقتان 
بدی کرده تم اس بگیرید. چه با ایمیل, چه تلفن یا 
یادداشت وباالفاظی هنر مندانه بخشش خود راابراز 
کنید. وقتی چنین قدرت شخصیتی از خودتان نشان 
می‌دهید. احساسی عالی به خود تان پیدامی کنید و 
این در رابرای روابط قدیمی‌به روی شماباز کردهو 


٩‏ کر ٩۱‏ اطلاعات تن 


سخاوتمندانه خود داشته باشید. 
۵,پخشش‌بخواهیه. ..... اه 
کرده‌اید امامغرورانه آن را نمی‌پذیرید. حال زمان 
طلب بخش ش است. با آن فر د تماس بگیرید و پشیمانی 
خود راابراز کنید.اگر فر دمقابل سخت گیری کرد.از او 
برای‌اینکه به حرف ‌هایتان گوش داده‌است تشکر کنید 
وبگویید که باید این موضوع رافراموش کنید. باداشتن 
رفتاری محتر مانه ومودبانه. وا کنش طرف مقابلتان هر 
از دلتان بیر ون بیاید. بااین کار احساسی بهتر قوی تر 
و آزادتر خواهید داشت. 
2 قدروسایلتان‌ رابداقیل. ‏ . 
آیاتاحالابه کیفیت خوب کفش‌های چرمی‌تان 
دقت کرده‌اید؟ به مزه‌عالی کیک سیب خوشمزه 
ماد ربز رگ چطور؟ از موبایل جدیدتان‌لذت می‌برید؟ 
فوق‌العاده نیست که می توانید بعد از یک روز سخت 
کاری روی فرش راحت دراز بکشید؟ همه این وسایل 
شاید درمقایسهباجیزهای دیگر کوجک وجزئی به 
وراحتیاحساسی و جسمی‌وهمچنین غر ور ورضایت 
از داشتن آنهارابه‌همراه‌دارن د. از اینکه می توانید 
کفش‌های تمیز بیوشید. کیک سیب مادربزر گ را 
بخورید و در آرامش خانه‌تان استراحت کنید باید 
خوشحال باشید. خیلی‌ها این امکانات را ندارند. 
.از کسی تعریف کنیف. .... اه 
وقتی حس بدی دارید. از یک نفر که نزدیکتان است 
تعریف کنید. گفتن عبارات مثبت و تحسین آمیز درمورد 
ظاهر ر فتارء سلامتی. یا عملکرد کاری کسی به‌او کمک 
فرد را زیباتر کرده‌اید. احساس خوبی پیدامی کنید. 
۸ منظره‌راتحسین کنیل 
جایی یک صندلی راحت پیدا کنید و منظره 
مقابلتان راتحسین کنید. این منظره می تواندیک 
پار ک شهری کوچک کنار محل کار تان انبوه درختان 
در محله یا جاده‌ای زیبادر تعطیلات آخرهفته باشد. 
مناظر طبیعی استرس و فشار فکری شمارا گر فته و به 
ریلکس شدن شما کمک می کنند. 


۹ 


اگر وسیله‌ای در خانه دارید که‌از آن استفاده 
نمی کنید. آن رابه کسی بدهید که به آن نیاز دارد. 
آدم‌ه ای زیادی می‌توانند از تلویزی ون کامپیوتر. 
دستگاه آبمیوه گیری و خیلی چیزهای قد یمی‌دیگر 
شسمالذت ببرند.اگر خودتان کسی رانمی‌شناسید که 
نیاز مند باشد. می توانید آن رابه ساز مان‌های مشخص 
که این وظیفه رابر عهده دارند. بدهید. نتیجه آن باید 
لبخند روی لبانتان بیاورد. 


۱ فو سنده ان خصالی دامی در ودد که دا دحی د اشکه قاو ږ دار می کند 


اگر برنامه کاری پر مشغله‌ای دارید. حداقل یک 
باردرسال کمک کر دن شگفت انگیز خواهد بود.در 
غیراین صورت. سعی کنید هر ماه برای کمک به افراد 
نیاز من د.چند ساعتی وقت بگذارید: کارهایی‌مثل 
رساندن موادغذایی به در خانه نیاز مندان» بردن افراد 
سالخورده‌به د کتر وازاین قبیل. راه‌های زیادی برای 
کمک وجود دارد که باعث می‌شوداحساس مفید 
بودن کنید. 


که حالتان بد بماند. وقتی احساس ناراحتی کردید. 
ترانه‌ای رابا خود زمزمه کنید. 


#د کت هر مز انصاری 


هر زمان احساس کردید ناراحتید. جلوی آینه 
بروید و لبخند بزنید. وقتی لبخند مصنوعی خودتان را 
ببینید مطمئنا خوشتان نخواهد آمد. آنوقت باید آن 
لبخند را آنقدر تکرار کنید تاهمانی شود که خودتان 
دوست دارید. لبخند زدن قدرتی فوق‌العاده دارد. 
وقتی به اط افیانتان لبخند می زنید.احتمال‌اینکه آنها 
هم در جواب به شما لبخند بزنند بسیار زیاد است و 
همین مسئله روحیه هر دو شما را بهتر کرده و دوستی 
بینتان رانیز قوی‌تر می کند. حتی وقتی بیمارء عصبانی 
یاناراحت هستید. سعی کنید وقتی دیگران به شمانگاه 
می کنند باز لبخند بزنید. یادتان نر ود لبخند مسری 
است و روحیه‌ای عالی به هر دوطر ف می‌دهد. حال 
می‌دانید چطور باید رویکر دی مثبت پیدا کنید. باتکرار 
این کارها, روز به روز فرد مثبت‌تری شده و از زند گی 
خودلذت خواهید برد. سعی کنید نگرش مثبت خود را 
با دیگران نیز سهیم شوید تا دنیای زیباتری بسازید. 


۳۷ 


تاریخ تاراج را تا آنجا گفتم که بهرام دوم به آن سوی رود فرات عقب نشینی 
کرد. کاروس روی رود پل ساخت و سربازانش رااز آب گذراند. پیشگوی 
معبد ژوپیتر به او گفت صبر کن زیر خطری در راه‌داری. کاروس نپذیرفت و 
به آن سوی رود رفت. صاعقه‌ای جهید و کاروس را منفجر کرد. رومی‌ها عقب 
نشستند و تا مدت‌ها باایران کاری نداشتند. بهرام دوم به عیش و نوش خود 
مشغول بود و بیمار شد. در این مدت کار تیر ایران را اداره‌ می کرد و سازمان 
مر کزی زر تشتیان بسیار قوی شده بود. نرسیس یا نرسی که عموی بهرام دوم 


سس ساسانیان بان. بادشاهی شاپور ذوالاکتاف 


داستان سلاپو و زنوبیای عرب 


تاریخ تاراج, نقبو 


بود در ارمنستان پرچم طغیان برافراشت ولی پیش از این که جنگی آغاز 
شود بهرام دوم مرد و کار تیر پی‌درنگ سکانشاه را که فرمانروای سکستان 
بود, به شاهی نشاند. او نیز چهار ماه شاه بود و نرسی آمد و تاج رابر سرش 
شکست. به داستان کاوات و ژن نیز اشاره کردم. هنگامی که نرسی بر تخت ت 
نشست. فرمان داد قدرت رااز کارتیر گرفتند و به سرابد دادند. کار تیر به 
سرابد گفت امشب صبر کن تاستاره‌های نحس از قرن خارج شوند... در ادامه 
تاریخ تاراج از عجیب ترین نوزادی سخن هم گفت که پادشاه ایران شد. 


سرنوشت کار تیر 

نخستین فر مانی که نرسی صادر کرد. سر ابد رابسیار 
خوشحال کرد زیرانرسی در آن فرمان گفته بود که از آن 
خرسند شده بود. دوست داشت خودش حکم را به کارتیر 
با 
E‏ 
زیر مردم موبدها را انسانهایی مقدس و آسمانی می‌دانند. 
نرسی پیشنهادش راپذیرفت واورابا دسته‌ای سر باز 
تشریفاتی به سوی کارتیر گسیل کرد. کارتیر در سازمان 
مر کزی زرتشتیان بر تخت اقتدارش نشسته بود و عصای 
گوهر نشانی را که می گفتند جادویی است. در دست داشت 
و به سراسر ایران زمین حکم می‌راند. پرده‌داران خبر 
دادند که سرابد آمده‌است. کارتیر پیر کمی در انديشه 
شد و فر مود بار بدهند. پر ده‌داران بار دادند و سرابد داخل 
شد. او ردای بلندی داشت و چهارده موبد گوشه‌ی آن را 
گرفته بودند و دنبالش می آمدند. کارتیر می‌دانست که 
چنین تشریفاتی فقط مخصوص رئیس سازمان مر کزی 
پیشه کرد. سرابد فرمان پادشاه رااز گریبان بیرون آورد 
و چنین خواند: «من نرسی بز رگ پادشاه ایران و انیران. 
فرمان می‌دهم که از این پس کارتیر در این سرزمین 
هیچ مقامی ندارد و همه عنوان‌ها و مقام‌هایش به موبد 
سرابد تعلق می گیرد.» کار تیر گفت فر مان پادشاه بسی 
واگر این تغییر و تحول مقام انجام بگیرد. حادثه بدی 
روی خواهد داد. بهتر است تافرداشب صبر کنیم زیر 
این دو ستاره نحس که امشب به هم نز دیک شده‌اند. از 
فکر نمی کر د. یاد آوری کارتیر در سرابد اثر کرد و قرار 
شد فرداشب حکم پادشاه اجرا شود. کارتیر می‌دانست 
هنگامی که قدرت را به سرابد تحویل بدهد. او حکم 
قتلش را صادر خواهد کرد. .یا کارتیر نیرنگی در آستین 
Saa‏ 


دات 


پادشاهی نرسی و دیگران 

کار تیر مطمئن بود پس از تحویل دادن قدرت خود. 
سرابد او راخواهد کشت پس تصمیم گرفت از فرصتی که 
ستاره‌های نحس به او داده بودند. به ر جویی کند و بگریزد. 
او می‌دانست فرار کردن بسی دشوار است زیرامأموران 
ویژه سرابد» کاخ او را محاصره کر ده بودند. نقشه‌ای کشید 
و چون پاسی از شب گذشت. خود را به بیماری زد و ناله 
آغاز کرد. در کاخ او زنی یونانی به نام آستوسی خدمت 
می کرد و کارهای درمانی کاخ را اداره‌می کرد. زود او را 
خبر کردند که کارتیر درد دارد و می‌نالد. رسید گی به 
این کار از وظایف او بود بنابراین مأموران سرابد جلوش 
رانگر فتند و اجازه دادند وارد اتاق کار تیر شود. او چندی 
آنجا ماند و دستورهای پزشکی داد و فرمود داروهایی 
برایش آوردند و آنهارابه کارتیر خوراند و گفت: به زودی 
دردش ارام می‌شود و به خواب خواهد رفت. کمی بعد 
آستوسی بیرون آمد و به جایگاه خودش رفت. 

چون بامداد دمید و کارتیر رابانگ زدند تابرای 
تحویل دادن قدرت به آتشکده برود. از او پاسخی 
نشنیدند. چند بار صدایش کردند باز هم پاسخ نداد. 
ناچار به درون اتاقش رفتند و دیدند کارتیر نیست و 
استوسی آنجا نشسته و نیایش می کند. سرابد دانست 
کارتیر نیرنگش رابست وبا جامه‌های آستوسی 
گر یخته است. مدتی دنبال کارتیر گشتند و او رانیافتند 
ناچار سرابد به تیسفون بر گشت و گریختن کارتیر را 
گزارش داد. نرسی اهمیتی نداد و گفت: 

-این مهم است که دیگر کارتیر نمی‌تواند در 
سیاست کشور دخالت کند. فرمان می‌دهم هر جا 
کار تیر را دیدند. دستگیرش کنند. 

نرسی فکرهای دیگری در سر داشت و می‌خواست 
مانند نیااکانش کشوری قدرتمند بسازد و رومی‌ها را 
خوار کند. نخستین فرمان جنگی او در سال ۲۹۷ بود 
که به ارمنستان لشکر کشید و تیرداد سوم. شاهزاده 
اشکانی را که دست‌نشانده روم بود شکست داد و 
ارمنستان را اشغال کرد. دئو کلیسیان, امپر اتور روم. 
یکی از فرماندهان خود را به نام گالریوس به جنگ 
نرسی فرستاد. لشکر گالریوس بسیار مجهز و توانا بود 
ولی نرسی او را شکست داد و عقب راند و ارمنستان 


جزء قلمر و ایران شد. یک سال بعد هنگامی که نرسی 
باسربازانی تشریفاتی و باشکوه به ارمنستان می‌رفت. 
گالریوس به او تاخت. نر سی گمان می کر د در مسیر او 
از تیسفون تاارمنستان هیچ خطری در کمین او نیست 
وراه کام لا امن است به‌طوری که زن و فرزندانش 
رانیز با خود آورده‌بود. حمله گالریوس به سربازان 
تشریفاتی نرسی برق آسا و ناگهانی بود ضمن این که اگر 
هم ناگهانی حمله نمی کرد. سربازان تشریفاتی شکست 
می‌خوردند زیر برای جنگیدن آموزش ندیده بودند. 

گالری وس در این جنگ پیروز شد و بسیاری از 
افراد نرسی رااسیر کرد. مهم ترین اسیران او زن و 
فرزندان نرسی بودند زیر نرسی بی‌درنگ تقاضای 
مذاکره کرد و برای نجات دادن زن ان و فر زندانش 
حاضر شد تمام آسیای صغیر. کشورهای مستعمراتی 
ایران و در بین‌النهرین, بخش بزر گی از ایران را از 
دست بدهد. این جنگ تمام آرزوهای نرسی را به باد 
داد وایران راناتوان کرد. او که پیوسته خود راپنهان 
می کرد تا نگاه سرزنش‌بار مردم را نبیند. پنج سال بعد 
از غصه مر د. پس از او تاج رابر سر پسرش هرمز دوم 
گذاشتند. او مردی ضعیف بود و در دوران هفت ساله 
حکومتش, قدرت به دست امیران محلی افتاد و دولت 
مر کزی قدرتی تشریفاتی داشت. در سال ۲۱۰ میلادی 
پادشاهی به پسر هرمز دوم یعنی آذرنرسی رسید ولی 
دو تن از برادرانش او را کشتند. برخی از امیران محلی 
به خونخواهی آذرنرسی قیام و آن دو برادر را دستگیر 
و مجازات کردند. این ماجراها در هفت سال اتفاق افتاد 
و به روند ویرانی ایران سرعت بخشید. امیران محلی 
تصمیم گرفتند برای ایران پادشاه انتخاب کنند ولی 
دیگر کسی نبود که از شاهزاد گان ساسانی باشد بنابراین 
صبر کردند تا ایفرا؛ همسر بار دار هرمز زایمان کند. 

پسر عجیب 

همسر هرمز هفت‌ماهه بود که فرزندش متولد شد. 
مامایی که بچه را گرفت. چیزی دید که به وحشت افتاد. 
او یسری دید که در دهانش دندان داشت. شهبانو(ایفرا) 
فرمان داد که این موضوع رابه کسی نگویند ولی دیری 
نگذشت که همه از آن باخبر شدند زیرا شهربانو شیر 
نداشت. رسم بود شاهزاده‌ها رابه دایه می‌سپردند اما 


دایه‌ای نتوانست به او شیر بدهد زیرا بچه سینه آنها را 
به‌شدت گاز می گرفت. او رااز این دایه به آن دایه بردند 
و چون ممکن بود از گرسنگی بمیرد. کاری کردند که آن 
روزها رواج داشت یعنی اگر بچه‌ای سینه هیچ دایه‌ای 
رانمی گرفت.اورازیر سینه خر می گرفتند زیر از میان 
جانورانی که شیر آن برای انسان سودمند است, خر تنها 
حیوانی بود که حاضر می‌شد به بچه آدمیزاد شیر بدهد و 
رم نکند. وقتی که بچه را زیر سینه خر گرفتند. 

نام این شاهزاده عجیب را شاپور دوم گذاشتند 
وتاج کیانی رابالای گهواره‌اش آویختند. ایفرا نایب 
السلطنه شد. او زن ماجراجویی نبود و ترجیح می‌داد 
کشوررابه آرامی اداره کن د بنابراین جنگجویی و 
کشو ر گشایی نمی کرد. 

شاپور دوم ٩‏ ماهه بود که توانست حرف بزند. 
شاپور دوم استعدادهای خوبی داشت و خر دمندانه 
حرف می زد بنابراین وقتی که دوساله شد او رابه 
آموز گاران باتجربه سپردند. چندی نگذشت که او 
زبان رومی رایاد گرفت و در درس‌های دیگر نیز 
پیشرفت کرد طوری که در هفت سالگی بسیاری از 
دانش آن روز را آموخته بود. یاد آوری می کنم که 
دانش آن روز بسیار محدود بود و کسی که هوشی 
و استعدادی داشت. می‌توانست همه را فر ابگیر د اما 
رسیدن به چنین پایه‌ای برای کود کی هفت ساله بسیار 
عجیب بود. وجود چیزهای عجیب در شاپور دوم در 
مردم اثر گذاشته بود و همه معتقد بودند او آمده است 
تا بار دیگر ایران را نیرومند و ثروتمند کند. 

حمله خرقستران 

درسال ۲۱۱میلادی یعنی وقتی که شاپور دوم 
۴ ماهه بود اتفاقی افتاد که نه قبل از آن سابقه داشت 
ونه پس از آن. یعنی تا امروز چنان اتفاقی نیفتاده بود: 
یخ بستن رودهای دجله وفرات. این بسیار عجیب 
بود زیرا این دو رود در جایی گرمسیر قرار داشتند 
وزمستان‌هایش نیز زیاد سرد نمی‌شد. آن سال 
بین‌النهرین بسیار سرد شد و مقدار زیادی برف بارید 
وراه‌ها بسته شد. هوا چنان سرد بود که تا وقتی که 
لازم نبود. کسی از خانه بیسرون نمی آمد. گر گ‌های 
شمال ایران که چیزی برای خوردن نداشتند. به شهر ها 
حمله کردند. مردم تیسفون تا آن روز گرگ ندیده 
بودند و فکر می کردند آنها سگ هستند بنابراین مردم 
آنها را از شهر بیرون نکردند زیرا براساس عقایدی که 
داشتند. سگ موجودی سودمند و وفادار بود و کشتنش 
گناه‌داشت.مردم که فکر می‌کردند این سگ‌ها 
خطرناک و درنده نیستند. احتیاط نکر دند و گر گ‌ها 
چند نفرشان را دریدند و خوردند. موبد اعلام کرد 
که این موجودات. سگ نیستند و خر قستران هستند. 
در کیش زردتشتی‌ها خر قسترآن‌ها موجوداتی پلید 
بودند و کشتن آنها واجب بود. در یک نقل قول تاریخی 
که پیش تر به افس انه ماننداست آمده شاپور دوم که 
کود کی یک سال و دو ماهه بود. وقتی فهمید موجوداتی 
به نام خرقستران به تیسفون حمله کرده‌اند از مادرش 
خواست خرقستران را ببیند. هرچه مادرش و دیگران 
خواستند از این فکر بگذرد زیرا خطرناک اسست. 


ر ۱ افلاعات کی 


گوش نکرد و سرانجام گفت:من که نمی‌خواهم خود م 
به تنهایی به دیدن آنها بروم. به جای این که بترسید. چند 
خرقستران به دام بیندازید و بیاورید آنها را ببینم. 

یفرا فرمان داد خواسته پادشاه را برایش انجام 
بدهند. به‌زودی چند گرگ که پوزه آنها بسته بود. 
آوردند . به شاپور دوم نشان دادند. به دستور این 
کودک ۱۴ ماهه مقداری گوشت مسموم جلو گرگ‌ها 
انداختند و همگی کشته شدند. پس از این ماجراایفرا 
فرمود در اطراف تیسفون گوشت زهرآگین بگذارند 
تا خرقستران از آنجا بروند... تا وقتی که شاپور دوم 
هشت ساله شد. اتفاق مهم دیگری نیفتاد. در ۳۱۸ 
میلادی یکی از دشمنان ایران لشکری اراست و به 
جنگ ایران آمد. 

حمله قروهبن مخلب 

بیشتر مردم فکر می کنند که اعراب فقط در سال 
۷ میلادی برابر با پانزدهم هجری قمری به ایران 
تاختند اما این درست نیست زیرانخستین حمله 
سراسری‌اعراب به ایران» در سال ۲۱۸ بود که به 
فرماندهی قر وه‌بن مخلب انجام شد. ایرانیان از دشمنی 
اعراب خبر داشتند ولسی آنها راجسدی نمی گرفتند. 
هنگامی که مرزبانان خبر آوردند که سپاه بزرگی از 
اعراب به سوی ايران می آ ید ایفرا اهمیتی نداد و به 
مرزبانان فر مود راه آنها را بگیرند. 

برعکس تصور سرداران ایرانی: قروه‌بن مخلب 
تعداد زیادی جنگجو با خود آورده بود و در نخستین 
حمله توانست مرزبانان را تارومار کند و به سوی شوش 
برود. شوش حصاری مطمئن و دژهایی استوار داشت و 
فرمانروایش معتقد بود اعراب نخواهند توانست به شهر 
دست یابند. سر بازخانه شوش مهیای نبرد شد و پشت 
دیواره ای بلند و محکم شوش آرایش دفاعی گرفت. 
نولد که می‌گوید: «اگر سربازان شوش از شهر بیرون 
میآمدند و به مهاجمان حمله می کر دند. بی گمان پیروز 
می‌شدند. هنگامی که سربازان عرب متوجه شدند که 
سربازان شوش قصد جنگیدن ندارند و پشت دیوارها 
پناه گر فته‌اند. دلیر تر شدند و به آسانی شوش را تسخیر 
کردند.» واین کاملا درست است زیرا ایران جنگجویانی 
داشت که بارها رومی‌ها راشکست داده بودند بنابراین 
عقب راندن قروه‌بن مخلب کار زیاد دشواری نبود. 

روان مکی سرام را په شون درک کرد 
و فرمان داد شهر را محاصره کنند. در نخستین روز 
محاصره. یکی از سرداران مخلب با سگ شکاری خود به 
کوهی رفت که دشوار گذر بود و یکی از دیوارهای دفاعی 
شوش را تشکیل داده بود. او | هویی دی ده بود که از 
کوره‌راهی بالا رفته بود. سردار عرب درحال بالا رفتن به 
تنگه‌ای رسید که بن‌بست به نظر می‌رسید. او مطمئن بود 
که آهو از همان تنگه گذشته بود پس سگش راباز کرد و 
دنبالش رفت و راهی پیدا کرد که به شوش می رفت. 

چون پاسی از شب گذشت. مخلب فر مان داد صد 
تن از جنگجویانش از راهی که کشف کرده بودند. 
وارد شوش شوند و دروازه‌ها را باز کنند. آنها نرم‌تر 
از نسیم از تنگه گذشتند و وارد شوش شدند. مدافعان 
شهر از استحکامات شوش چنان مطمئن بودند که 


اردو گاهاعراب چشم دوخته بودند و می‌دیدند از سوی 


آنهاحرکتی که به معنی حمله باشد, روی نمی‌دهد. . 


افراد نفوذی خود رابه دروازه اصلی رساندند و آن 
را گشودند. دیری نپایید که سپاهیان مخلب به شهر 
ریختند و هر کس را که سر راه خود دیدند. کشتند. او 
برای این که سربازانش بتوانند اطر اف را ببینند. خانه‌ها 
رابه آتش می کشید. هنوز آفتاب ندمیده بود که شوش 
تسلیم شد. مخلب سربازانش را آزاد گذاشت که برای 
خود غنیمت جنگی جمع کنند. آنه ا به خانه‌ها حمله 
می کر دند و مردهارامی کشتند. زنان و کود کان و 
جوانان رااسیر می کردند وهرچه را که قیمتی داشت. 
در توبره می‌انداختند. شوش به ویرانه تبدیل شد. تمام 
خانه‌ها سوخته بودند. همه جا پر از جسد بود. 

مخلب پس از این پیروزی به سوی مشرق حرکت 
کرد و سر راهش به هر شهر و روستایی که رسید. آنجا 
را ویران کرد و مردمش را به اسارت گرفت. 

این اخبار به گوش شاپور نوجوان رسید و مانند 
فرماندهی بز رگ خشمگین شد و فریاد کشید چرا 
دشمن را کوچک پنداشتید؟ با همه قدرتی که داریم. 
بروید و دشمن رااز ایران بیرون کنید. ایفر| که نایب 
پادشاه‌بود, فرمان او را تأیید کرد وبی‌درنگ باسپاهی 
مجهز و نیرومن د به جنگ مخلب رفت. همین که 
مخلب فهمید که سپاه‌بزرگی به جنگ او آمده فرمان 
عقب نشینی داد زیرا نگران بود که آن لشکر ارتباطش 
رابا عقب قطع کند و همگی کشته شوند. 

مخلب تعداد زیادی اسیر داشت که می‌خواست انها 
را بفروشد ولی کسی در ایران آنها را نخرید بنابراین همه 
راهنگام عقب‌نشینی با خود برد بین راه برخی از اسیران 
را کشت تا جلو گریختن او رانگیرند. می‌گویند تا وقتی که 
به سرزمین خودش برسد, نیمی از اسیران را کشت. 
بعدهاء هنگامی که شاپور به او غلبه کرد و به بند کشید. از 
او پرسید: چرا اسیران ایرانی را کشتی؟ مخلب گفت: زیرا 
نمی‌توانستم آنهارابا خودم ببرم. در قانونی که ما داریم. 
اسیر رابا خود می‌بریم واگر نتوانستیم. آنها رامی کشیم. 
شاپور پرسید: مگر نمی‌خواستی اسیرانی را که با خود 
برده‌بودی, بفروشی؟ پس چرا به انها غذانمی‌دادی؟ 
آنها پوست و استخوان شده بود ند و در بازار برده‌فروشان 
ارزشی نداشتند. مخلب گفت:من نمی توانستم برای 
اسیرانم غذا بخرم و آنها راسیر کنم. ما برای خودمان غذا 
نداشتیم. غذای ما یا شیر شتر است یا خرما. 

بارئ پس از تیک اغ راب با ابراق: 
قروه‌بن‌مخلب تادو سه سال باایران کاری نداشت و 
به تجهیز نیرو پرداخت. اونخستین کسی است که در 
عربستان توانست چندین قبیله راباهم متحد کند ونیروی 
جنگی بزرگی به وجود بیاورد. او پس از نخستین جنگش 
باایران. این فکر را ترویج داد که چراباید از امپراتوری 
ایران بترسیم ؟ ما که مردمی مستمندیم و زند گی ساده‌ای 
داریم.چیزی نداریم که از دست بدهیم ومردان‌مادر بستر 
بیماری نمی میر ند.پدران مادر مید ان‌جنگ کشته شده‌اند. 
مانیز راه آنهاراادامه می‌دهیم و به ایران حمله می کنیم. 
ادامه دارد 


| دد 


رین دود 


۰ 


گلا. ه 


2 
« 


است که نادان 


باه 


۰ 


دا 


افند 


وداناخاموش ماند. 


دوره سوم 


تهیه و تنظیم: محمود اکبرزاده 


پسرهای‌پاستور يزه 

چند روزی بیشتر از باز گشایی مدارس نگذ شته‌بود 
ومن هم که از بچگی عاشق این فصل و زیبایی‌هایش 
بودم وحالاهم که بیش از نیم قرن از عمرم گذشته بود. 
هنوزوهمچنان مثل دوران کود کی.از دیدن‌ریزش 
برگ‌های زرد درختان لذت می‌برم. 

آن روز هم مثل اکثر اوقاتی که کسی(یعنی مراجعه 
کننده‌ای)داخل اتاقم نباشد. صندلی‌ام را روبه حیاط 
چرخانده و با طبیعت پاییز خلوت کرده بودم که ورود 
قای کمالیان به داخل حیاط کلانتری توجهم راجلب 
کرد. با دیدن آن مرد پنجاه و هفت ساله ناخود آ گاه یاد 
تکیه کلام‌ها واصطلاحات خاصی افتادم که معمولاً 
به‌زبان می آورد وموقعی که متوجه شدم محسن 
در گوشه اتاقم داخل پوشه عکس‌های «سابقه‌داران 
متواری» غرق شده طوری که ان_گار دارم باخودم 
حرف می زنم گفتم:«ارادت کیش جنابعالی هستیم... 
چاکر مند شما به حساب می آییم...» 

محسن که‌انگار مویش را | تش زده باشند. یک 
مر تبه به طرفم سر بر گر داند و گفت:«نه...؟» بی‌اختیار 
از دیدن چهره مستأصل و رفتار و گفتار محسن که 
همیشهاز برخورد بااین پیر مرد عاجز می‌شد خند هام 
گرفت ووقتی خوب نگاه کردم ودیدم کهدست 
یک پیر مر داز خودش مو سفیدتر راهم در مچاش 
قفل کرده در جوابش گفتم:« اره اقامحسن...امروز 
گاوت دوقل_وزائیده جناب سروان... چون کمالیان 
دست«متشاکی»اش را هم گرفته و داره میاد...!» 

محسن که کلافه وعاجز نشان می‌داد.همان طور 
که پو شه عکسهارامی گذاشت توی قفسه غر ولند کنان 
گفت:«من نمی دونم چ ر اوسط این همه کلانتری فقط 
میاد اینجا... و بین تمام مأمورهای اینجا هم فقط به من 
پیله کر ده...!» 

استوار کریمی که لحظه‌ای‌قبل داخل اتاقم شده‌بود 
تا آخرین «تلفنگرام» دفتر فرماندهی را که دقیقه‌ای 


۴۰ 


بر اساس خاطرات سرهنگ بازنشسته مقیم 
خارج از کشور؛ کلانتر محمد فروزش 


قبل ار سال شده‌بود به دستم برساند. جمله آخر محسن 
را شنید و چون او هم از شخصیت کمالیان و حساسیت 
محسن به او باخبر بود خنداخند گفت: 

چون دوستت داره جناب سروان... چون فقط 
تویی که سنگ صبورش هستی آقا محسن! 

محسن که کاردش می‌زدی خونی از بدنش در 
نمی آمد با بی حوصلگی گفت: 

«کریمی.جان بچه‌ات توهم بیا بریم کنارم باش... 
چون این بابا آخرش منو دیوونه می کنه... 

استوار خندید و پا کوبید وهمراه‌محسن از اتاقم 
خارج شد و رفت تا به مشکل جدید«قای کمالیان» و 
مجرم تازه‌ای که پیدا کرده بود رسید گی کند! 

چند ثانیه‌ای داخل اتاقم معطل کردم.اماچون یقین 
داشتم دوام نمی آورم وبالاخره‌برای سر در آوردن 
از شکایت جدید «مرد همیشه شا کی» محله خواهم 
رفت. بیشتر از آن خود را محروم نکردم و از اتاق زدم 
بیرون, اما برای اینکه روی کمالیان تورویم باز نشود 
واز فردایک راست به سراغ خودم نیاید(و این همان 
بلایی بود که برسر محسن آمده‌بود)لذاداخل اتاقی که 
محسن واستوار نشسته بودند نشد م»وفقط به گروهبان 
پورهمت که او هم داخل اتاق بود. با اشاره حالی کردم 
که:«بدون اینکه کمالی متوجه بشه در رو باز کن تامن 
شنونده و بیننده این تئاتر باشم احضور آقای کمالیان 
پنجاه‌و هفت ساله اگر چه همیشه«بی فایده» و وقتگیر 
بود.امااگر پرونده‌ای در جریان نبود واگر بچه‌ها بیکار 
بودند. حضورش واقعاً باعث انبساط خاطر می‌شدا! 
مثل آن لحظه که تا چشمش به محسن افتاد و در حالی 
که همچنان مچ«حاج علی خر از» رادر دست داشت. 
صدایش راانداخت ته گلو و گفت: 

-بیداد جناب سروان... فاجعه اقتصادی قر بان... 
دیشب وقتی اخبار می گفت: 

«تروریست اقتصادی» معنیش رو نفهمیدم... اما 
امروز وقتی بااین «عصاره‌انگلیسی» رودر روشدم. 
فهمیدم که یکی از شرورترین تروریستهای اقتصادی 


مملکت رو شناسایی کردم که اینجادر حضور تون 
ایستاده... 

«حاج علی آقا خراز» پیرمرد آذربایجانی که یکی 
از شریف‌ترین کسبه آن محل و آن منطقه بود در 
حالی که سعی می کرد خودش را کنترل کند زیر لب 
زمزمه کر د:«لعنت بر دل سیاه‌شیطون..» دیشب دید م 
دیوار رو سرم خراب شد... نگو قراره گر فتار«کمال 
بی‌بی‌سی» بشم!» 

محسن نیز مانند من بی‌اختیار از تمثیل و تشبیه 
پیرمرد آذری زبان خنده‌اش گرفت و چون‌همان 
لبخند از چشم تیزبین آقای کمالیان دور نماند بالحن 
رنجور به محسن گفت: 

-دست شما درد نکنه جناب سر وان...وقتی شما 
بخندین, این عامل تورم و تروریست اقتصادی هم 
حق داره به ریش من بخنده.. اضلاً من اشتباهی آمدم 
اینجا... باید برم دادستانی! 

وهمین که نیم خیز شد.استوار دست گذاشت روی 
شانه‌اش و او را دعوت به آرامش کرد و گفت:«جناب 
سروان منظوری‌نداشت آ قای کمالی ان...حالا بگو 
قضیه چیه...واسه‌چی از حاج علی آقاشا کی شدی... 
نکنه دوباره« کش تنبان» تقلبی بهت داده و می‌خوای 
کار رو به روزنامه‌ها بکشانی ؟» 

کمالیان که متوجه شوخی استوار نشد.روبه محسن 
ادامه داد: 


تخیر جناب سروان... سریش... بله قربان» سریش 
که التفات دارین چی هست؟ همان پودر قهوه‌ای رنگی 
که اگر با آب قاطی بشه تبدیل به یک چسب مناسب 
برای چسباندن کاغذ به همدیگر می‌شه و... 

محسن که کلافه شده بود ب احترام گفت: 

«آقای کمالیان قرار نیست که شما درس شیمی به 
مابدی... بله... می‌دونم سریش چیه! 

کمالیان دست روی سینه گذاشت و تعظیم کرد و 
ادامه داد:«بله جناب سروان....امر وز نوه‌در دانه بنده 
از من خواست براش بادباد ک درست کنم... مستحضر 
هستین که برای ساختن باد باد ک سریش جز و لوازم 
اصلیه... بن ده‌هم رفتم از مغازه‌ايشان «سریش» 
خریدم. اما دیدم دختر ایشان فرمودند« کمالیان حاج 
علی اقا کمی سریش آماده داره... می‌خوای؟» من 
دیدم چه عیبی داره؟ به جای اینکه خودم آن پودر رابا 
اب قاطی کنم و درستش کنم. از سریش آماده‌ایشان 
استفاده می کنم. اما چشمتان روز بد نبیند... 

یک مرتبه حاج علی حرفش راقطع کردو 
گفت:«ببینم شیرین بود ؟» 

و کمالی ان ادامه‌داد:«بله جناب کلاهبردار..» و 
پیرمرد خرازیک مر تبه زد زیر خنده و چنان پرصدا 
می‌خندید که کمالیان شاکی شد و گفت:«رو آب 
بخندی... مرد حسابی باید گریه کنی؟» اما حاج علی 
همانطور که ربسه می‌رفت گفت:«بابا اون دختر چه 
می‌دونست همسایه‌هابرای‌من حلوای‌نذری آ وردند؟ 


2 ۵ 
اطلاعات ی ارم ۳۵۲۲ 


فکر کرده بود سریش درست کردم و می‌فر وشم...» 
حالا دیگر محسن و استوار نیز همصدای «حاج خراز» 
شدند وسرانجام با پادرمیانی گروهبان پورهمت. حاج 
علی از کمالیان عذرخواهی کرد و پولش راداد تا کمال 
بی‌بی‌سی(اسمی که اهالی محل برایش گذاشته بودند) 
رضایت بدهد. 

آنهاکه‌رفتندمحسن پوزخندی زد وبه من 
گفت:«می‌بینی کلانتر چه پرونده‌هایی روباید حل و 
فصل کنیم؟ا» 

بازویش را گرفتم و گفتم:«نگران نباش... چون 
ناشکری کردی که یک روز ارام همراه باخنده 
داشتی... همین الان یک پر ونده‌دست به نقد برات 
دارم... در جریان بودی که صبح آقای تولایی (صاحب 
فرش‌فروشی گوشه میدان) زنگ زدو گفت:«دیشب 
از مغازه‌اش چند تخته فرش به سرقت رفته. دو تااز 
بچه‌هار فتند یک صور تجلسه از سر قت تهیه کر دند و 
آوردند. آ قای تولایی سه تا شا گرد داره که چهار پنج 
ساله پیشش کار می کنند.واسه همین به هیچ کدامشان 
مشکوک نیست. اما با توجه به نوع سرقت که نه قفلی 
بازشده‌ونه شیشهای شکسته واز اون جایی که 
فرش‌های مسروقه گرانترین فرش‌های مغازه بودن: 
به نظر میاد سارق یا سارقین«خودی» بودند... 

یعنی اولاً بی‌سر و صدااز طریق در ورودی داخل 
مغازه شدهاند... ثانیا از بین جهل و سه تافرش که 
داخل آنج ابوده‌فقط همان فرش‌هایی رابردند که 
گرانقیمت بودند! آق ای تولایی به هیچ عنوان حاضر 
نیست از سه تاشاگردش شکایت کند... حتی میگه 
بهشون مظنون هم نیستم!اما فعلاً جز آنهامظنون 
دیگری وجود نداره مخصوصاً که نجوه سرقت. نشان 
می‌ده‌سارقین بد ون زحمت کار راانجام داده‌اند...در 
هر شکل‌سه‌تاشاگرد جوان فرش فروشی‌الان‌اینجا 
هستند... منتهی چون مالک مغازه‌از آنهاشاکی نیست. 
نمی‌تونیم بازداشتشون کنیم وفقط در حد چهار تاسوال 
وجواب می تونیم نگهشون داریم... برو کمی باهاشون 
گپ بزن ببین چیزی سر در میاری محسن؟ 

محسن«چشم» گفت واز اتاق خارج شد تا 
ماشیتش راجابجاک را ار ا کاک 
به مشخصات سه جوان انداختم.یک نفر شان اهل 
تهران بود دیگری بچه جنوب بود و سومی هم اهل 
غرب کشور.سن و سالشان هم چندان به‌هم نزدیک 
نبود, نوز ده» بیست وچهار و سی و دو ساله بودند. ظاهر 
قضیه نشان می‌داد هر سه | دم‌های خوبی هستند. هیچ 
کدامشان پر ونده و سابقه‌ای نداشتند و... 

محسن که بر گشت پوشه را تحویلش دادم ورفتم 
تا پاسخ تلفنگرام‌های رسیده را ارسال کنم. 

محسن‌ابت‌داودر حضور آقای تولایی باهر سه 
ت 
داشست) کر اک مار راتان ور ازرد ا 
محسن بدون حضور اوبامظنونین حرف بز ند. نحوه 


۹ حر ٩۱‏ اطلاعات می 


سوال و جواب کردن محسن همیشه برایم جالب و 
منحصر به فر د بود» به این شکل که هفت. هشت سوال 
رادرنطرمی گرفت ودرحالا 1020 | 
کنار هم می‌نش‌اند. سوالات را به طور پر اکنده از هر 
کدام می‌پر سید:«مثلا از نفر اول سوال می کر د. میدانی 
نفر سوم چند سالشه؟ بعد از نفر دوم می پر سید:«از 
وضعیت مالی نفر دوم خبر داری ؟» وسپس از نفر 
سوم در مورد «سربازی رفتن یا نرفتن نفر اول پرسش 
می کرد و...در مرحله دوم همان سوالات رااز خودشان 
می‌پررسید«تو چند سالته / تو کجا سربازی خدمت 
کردی؟/ تو چطوری خرج خانواده‌ات را در میاری ؟» 
وبعد که سوالات جمعی تمام می‌شد. آن وقت از 
تک تک انهادر مورد اتفاقات بیست وجهارساعت 
گذشته‌شان سوال می کر د«دیر وز در رفتار فریبر ز جیز 
عجیبی مشاهده نکردی؟ /به نظرت ایرج طی یکی دو 
روز گذشته از چیزی ناراحت نبود؟/ دیر وز حامد با 
آقای تولایی رفتار خاصی نداشت؟/و...» و سرانجام 
آخرین مر حله سوالات مر بوط به این بود که «دیشب 
کجابودین؟ شاهدی داری که بتونی ثابت کنی دیشب 
آنجا بودی؟» 

محسن آن روز نیز همین شیوه«سین -جیم»! را 
تکرار کرد و پس از حدود دو ساعت. هر سه نفر را 
مرخص کرد.بی آنکه‌از آنه ابخواهد «فعلاً از تهران 
بزرگ خارج نشوید» درصورتی که معمولاً باید این 
کرد ای ال و رو کار 
رامی‌شناختم.مطمئن‌بودم‌برای آنها «بپا» گذاشته 
است! 

هنگامی که سه جوان مظنون از کلانتری خارج 
شدند به سراغش رفتم. محسن برخاست و پا کوبید.با 
او دست دادم و پرسیدم: 

«خب سروان... چه نتیجه‌ای گرفتی ؟» 

محسن همان طور که به ورقه سوال و جوابها نگاه 
می کرد گفت این سه نفر خیلی مرتب و جمع و جور 
جواب سوالها رومی‌دادن... درست مانند اینکه از 
قبل. کاملاً با همدیگر هماهنگ بودند.... جالبه که هیچ 
کدومشون حتی در مورد یک سوال,دو ثانیه هم مکث 
نمی کردا 

در حالی که اگر الان من از شمابپرسم«دیر وز از 
صبح تاشب با چند تااز دوستاتون صحبت کردید ؟» 
هر قدرهم حضور ذهن داشته باشید. لازمه که چند 
ثانیه فکر کنید و بعد پاسخ بدین...ولی اینهاخیلی حاضر 
جواب بودند... 

سری تکان دادم و گفتم:«صاحب مغازه هم هیچ 
شک و تردیدی نسبت به آنهانداشت... حالا چه 
نتیجه‌ای گرفتی محسن؟ 

محسن در حالی که به عادت معمولش(وقتی که 
فکر می کر د) توک سبیلش رامی‌جوید به آرامی پاسخ 
داد: 


-این همه منظم بودنش ان نگر انم کرده کلانتر... 


فعلاً باید منتظر باشیم ببینیم نتیجه «تعقیب_مراقبت» 


دوشنبه هفته بعد اول صبح وهنگامی که استوار 
نان سنگک داغ را آورد و محسن هم با پنیر ليقوان( که 
عاشقش بود) پا گذاشست داخل اتاق.اولین حرفی که 
زداین بود: 

-نمی شد کلانتر... نمی‌شد سه تا جوون... هر قدر 
هم که پاک وبی‌عیب و نقص باشند. اینقدر پاستوریزه 
زند گی کنند. هر سه نفرشون اول صبح از خانه می زدند 
بیرون و بدون اینکه جایی بروند. یک سره می آمدند 
مغازه.ناهار راهم در مغازه می خوردند و غروب هم 
که از مغازه خارج می‌شدند. یکسره می‌رفتند خانه. 
در حالی که در این چند روز حتی پنج دقیقه در خارج 
از مغازه با همدیگه دیده‌نشدند! جالبه که بهتون بگم 
این سه تا جنتلمن, تاهفته قبل از سر قت فرشهاء روز و 
شبشون با هم می گذشته» حالا چه دلیلی داره که یک 
مرتبه از هم دور و همگی سر به راه بشن!؟ 

من که ما محسن وقتی اینطوری 
صحبت می کند. معمولا دستش پر است» برای اینکه 
آنتریکش کنم که اینقدر ماجراراپیچ و تاب ندهد به 

۳ لب سروان..نتیجه این همه ماجرا 
چیه؟ 

استوار که منتظر فرصت بود حرفم راپی گرفت: 

«اقامحسن شمارفتی در مورد امور اجتماعی این 
سه نفر تحقیق کنی یا...؟! 

محسن که می‌دانست داریم سر به سرش 
می‌گذاریم حرف آخر رازد: 

-اختیاردارین جناب کلانتر.. به کوری چشم 
حسودها[ با ابروبه کریمی اشاره کرد و هر دو خندیدند 
۰ داد ]اماازاون‌جایی که گفتندهميشه 
عشق‌باعث خوشبختی نمی شه گاهیاوقات مچ آد مهارو 
رومی کنه!این جناب ایرج خان یک نامزدی داشته 
که سه ساله به خاطر بی پولی» نتونسته بود عقدش کنه. 
پیس خیلی عجیبه که گیتاخانم_نامز د ایرج-یک 
مر تبه بره‌از طلا فروشی داییش یک دست طلا بخره 
وچک ایرج رو به تاریخ سه ماه بعد (یا به ره پول) بده! 
همین قضیه باعث شداول از گیتا باز جویی کنیم واون 
طفل معصوم که فکر می کرد نامزدش قراره یک وام 
بگیره, رک وراست گفت که ایرج بهش گفته:«خیالت 
راحت باشه که پول هست. ولی فعلاً چیزی خر ید نکن» 
امادختر بیچاره که نمی دانسته سه ماه بعد بافروش 
فرشها قراره نامز دش پولدار بشه» بی‌احتیاطی کرد و 
همین سرنخ باعث شد ایرج در بازجویی اعتراف کنه و 
دو تارفیقش هم مجبور به اعتراف بشن! جالبتر از همه 
اينه که آقای تولایی... هنوز هم باورش نمی شه سه 
جوانی‌رو که مانند پسرهای خودش دوست داشته.از 
مغازه‌اش دزدی کرده باشند! ۳ 


۴۳۱ 


دادر گر دش است. گاھی در 


ای تست و گاه و علیه توس چون به تو 


دی می آور د کو 


ہیی کن و چون دوی ر ہی گر دانده 


ملادمت 


ودد 


توبه من خندیدی 
و نمی‌دانستی 


من به چه دلهره از باغچه همسایه 
سیب رآ دزدیدم 

باغبان از پی من تند دوید 

سیب رادست تو دید 

غض ب آلود به من کرد نگاه 

سیب دندان زده 

از دست توافتاد به خاک 

و تو رفتی و هنوز 

سالها هست که در گوش من آرام آرام 
خش خش گام تو تکرار کنان 
می‌دهد آزارم 

و من اندیشه کنان 

غرق این پندارم 

که چرا خانة کوجک ما 


از خط عبور بی‌صدا می‌افتند این قصه کمی کهنه و فرسوده شده‌ست 
آنان که فقط به تاختن می‌نازند سهراب بیا دوباره فریاد بزن 


در اوج غرور بی‌صدا می‌افتند 


۴۳۲ 


امروز تمام آب آلوده شدەست 


نمونه شعر کهن 


هستی چه باشد؟ آشفته خوابی 
نقش فریبی؛ موج سرابی 
نخل محبّت. پژمر ده شد کو 
در بحر هستی, ما چون حبابیم 
جز یک نفس نیست. عمر حبابی 
از هجر و وصلم. حاصل همین بود: 
یا انتظاری, یا اضطرابی 
مااز نگاهت. مستیم ورنه 
کیفیتی نیست. در هر شرابی 
از داغ حسرت., حرفی چه گویند؟ 
ناکامیابی یا کامیابی 
دیدم«رهی» را می‌رفت و می گفت: 


هستی چه باشد, آشفته خوابی 
رهی معیری 


بر دوش کشید و بار آهش رابرد 
خم شد دو سه تا بسته‌ی کاهش رابرد 

در راه به فکر حرف سارایش بود 
باد امد و یک لحظه کلاهش رابرد 


یک خداداریم و صدها ناخدا 
هامخوان‌این ناختایا ۱۳۱ 
همصدابا نا ۳ 
با خداباش ای دل من با خدا 
تا که لبریز از خدا گردیم باز ˆ 
بانگ بردار و یگ ۱ ۳ 
تا به کی احساس تلخ بی کسی ؟ 
بی گمان با ماست در هر جا خدا 
دست ماافتاد گان رااز زمین 
۱ هانمی‌گیرد کی ۳ 
دس بگذاریم در دست خدا ۱ 
ا دوت ماعا 
آه دور افتاده‌ایم از اصل yy‏ 
فاصله داریم از خود تا خدا 
بگذریم از وسعت تردیدها 
باز برخیزیم با یک یا خدا 
محمد رحیمی -رآمهرمز 


در مکتب حق. طریق یعنی همه چیز 
دلبستگی عمیق یعنی همه چیز 
در باور من رفیق یعنی همه چیز 


مس 
الاعات ی ارو ۳۵۳۲ 


تقدیم به پیامبر اکرم(ص) 
محبوب 
به گیسوان شما آن که مبتلا بشود 
چو شمع سو بز ند تا که نخ‌نما بشود 
هزار زخم جگر دارد این بلندا کوه 
کمان بگیر د و معشوقة خدابشود 
یکی از این همه» محبوب باشد و خاری 
ميان چشم حسود فر شته‌ها بشود 
تو آن پيالة شربی که هر چه اقیانوس 
چه سر کشیده. چه ارام در تو جا بشود 
وساحلی‌ست عبایت برای هر چه غریب 
نه ساحلی که گر فتار رد پا بشود 
به گیسوان شما آن که مبتلا بشود 
مهدی رحیمی(م. زمستان) 


و لے 
پیراهنت راورق می‌زنم 

در هر برگ 

یک دل سیر گریه می کنم 


که چشم مادرم را 
به انتظار گذاشتی 
نقاشی‌های شش سالگی ام 
حالا 
تنها سوغاتی تو 
سجاده‌ای‌ست که بوی باروت می‌دهد 
و گل خنده‌های مجروح 
که گوشه لبانت پزمرده می‌شوند 
که در آن تاولهای خردلی می‌روید 
و توهنوز غرق خدایی 
دانیال رحمانیان -جهرم 


نماز عشق 
بگذار زدیدار توسیراب شوم 

در اينه جمال تو قاب شوم 
وانگاه به پیش قامت سرو تو من 


اسدالّه حیدری «فخر» -بندر انزلی 


1 و 
۹ کر ٩۱‏ اطلاعات ی 


از مجموعه شعر جدیدالانتشار «نخی از جنس حسرت» 


دو شعر کوتاه ازاصغر رضابی گماری -گتوند 


سرودة محمد مجد لیخند 
شب خاک 1 ۱ 
ابر لبریز ز باران نگاه چمنم یاسرخ 
شمع جان باخته‌ای در شب این انجمنم گاز زده‌ام 
ا ِ تمام سیبهای جهان را 
می‌شکوفد ل رە ۱۳ 
تا بدانی چه گذشته‌ست به ما در شب خاک طعم لبخندهای تو راندارند 
۲ دفتر خاطره‌ها را به زمین می‌فکنم بر بادر فته 
ری و در باران آواز تنهایی 
غزل از دفتر چشمان تو می‌خواند منم ۳ 


درحت 


رس خی ریت 1 


جوانههای‌ادبی 


حمزه شرواره -تهران 

باتلاش بیشتر می توانید یک ترانه سرای 
خوب و حرفه‌ای بشوید: 

آوارةٌ شهر غمم 

مسافر بی کسیا 

همسفر باد خزون 

تو جادة بی‌انتها 

به شهر دور عاشقا 

به اون ديار که مردمش 

صافن و پاک و بی‌ریا 

تو نگاشون مخبته 

تو چشاشون صداقته 

کلامشون حکایت از 

صبر و عشق و نجابته 

فریبا یاد آوری-بناب 

سروده‌های شما از لحاظ وزن و قافیه دچار 
اشکال است: 

روم به سفری که ساربانش تو باشی 

نترسم ز رنج و خطر در کنارم تو باشی 

در این راه پرپیچج و خم رهنمایم تو هستی 
خوش آن کسی که تنها امیدش توباشی 
رستم مومنی -اصفهان _ 

شیرازه با کلماتی چون | وازه قافیه می‌شود. 
محمود اکبرپور - کرج 

سلام‌با کلماتی چون‌پیام ودوام‌قافیه می‌شود. 
در حالی که شما آن رابا آغاز قافیه کرده‌اید 
که صد درصد غلط است. 


در چشم پرندة اواره 


میتراشفیعی -چالوس 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

منم که دیده به دیدار دوست کردم باز 

چه شکر گویمت ای کار ساز بنده‌نواز 

وزن این بیت:«مفاعلن فعلاتن مفاعلن 
فعلات» است. 

منم که دی: مفاعلن 
ده به دیدا: فعلاتن 

ر دوست کر: مفاعلن 
TT‏ 
یمت ای کا: فعلاتن 
ر ساز بن: مفاعلن 
ده نواز: فعلات 


از پا می‌اندازد 
اما به من 
توانی دوباره 
می دهد 
رضا صالحی -زاهدان 


۴۳ 


فو سنده ان است 


په مه 


چه مه 


که مر دع ر لاز داده‌ دون ده باده دلند د ساند 


خبا 


€ 


تا 


E 


نوشئه های‌ناب ۷ 


سنک آسمانی b@yahooظNeveshte_Na‏ 


شماره ارسال پیامک فعلا مسد ود است چون 


هنوز بیش از نهصد پیامک باقی‌مانده! 


خداوندار فیقم راتویاری کن»پناهش باش ودر حقش 
تو کاری کن,الهی‌هر چه می‌خواهد نصیبش کن, خدایا 
بر لبش لبخند جاری کن سمانه 


#حضرت حافظ: یا وفا یا خبر وصل تو یام رگ رقیب. بود 
آیا که فلک زین دو سه کاری بکند فیلبرت 
#برهای این حوالی گرگ هارامی‌درند. ماهی‌های شهر 
مااز کوسه هم وحشیټرند زاغ های بی‌صفت جای کبوتر 
می‌پرند. زنده‌ها هم آبروی مرده‌ها رامی‌برند 
خالد راعی اصفهان 
#دکتر شرهتی:انسان وقتی تملق کسی رامی گوید.یعنی 
انسان‌بودنش رافدای چیزی که به آن معتقد نیست 
کرد لاله واژگون 
#به یادت آرزو کردم که چشمانتاگر تر شد به شوق 
آرزو باشد, نه تکرار غم دیروز ققنوس 
#تنهاچیزی که ادم هارابه‌هم‌پوند می دهد دردهای 
آنهاست! مژگان حسینی 
#پرنده‌در صدای خوشش رنج و درد و ماتم نیست /پرنده 
اهل شکوه واهل گلایه وغم نیست /وخوش به حال هوایش 
و خوش به حال دلش /وخوش به حال پرنده که مثل آدم 
مختار لطفی -رشت 
#الوسلام منزل خداست؟ /این منم مزاحمی که آشناست / 
هزار دفعه این شماره رادلم گرفته است/ولی هنوز پشت 
خط در انتظاریک صداست /شما که گفته اید پاسخ 
سلام واجب است! به ما که می‌رسد /حساب بنده‌هایتان 
جداست!/الوالو دوباره قطع و وصل می‌شود /خرایی از دل 
من است یا که عیب سیمهاست گلی 
#اورفت وماندم در قفس/یارب به فریادم برس /شد 
سرنوشتم عاقبت /بازیچه دست هوس /صحرابه صحراء 
کوه به کوہ /ھر جا گذر کر دی بگو /پایان عشق بیگانگیست / 
عاشق شدن دیوانگیست دل شکسته 
امیش از نگاهتوباتوعبوز می گم ازاینکه عاشسق توام 
حس غرور می کنم مینا 
#داییگانه ای که آفرینش مقدسی,چه‌شوداگر واپسین 
مفلسی رابه فریاد رسی؟ تنهاتربن تنها 
#صبح بی تورنگ بعد از ظهر یک آدینه دارد /بی تو 
مه ر آدمی هم حالتی از کینه دارد /خواستم از رنجش دوری 
بگویم. یادم آمد /عشق با | زار خویشاوندی دیرینه دارد / 
در هوای عاشقان پر می کشد. با بی‌قراری / آن کبوتر چاهی 
#اسکاول شین:وقتی با خداوند باشی, هیچ چیز آنقدر 
شگفت‌انگیز نیست که واقعیت نداشته‌باشد شقایق 
با ز آمدنم به در گهت دیر نشد /اندیشه مکن دلم ز توسیر 
نشد /من‌موی تورابه عالمی نفروشم /توجان منی, کسی 
ز جان سیرنشد دختر بی‌احساس 
#زند گی برای مرده‌هاء مرگ برای زنده‌هاست 


نیست! 


زخمی که او در سینه دارد 


غزل 
##بز ر گی روحت رامیان دستهایت پنهان‌ساز, که بز رگ 


۴۴ 


+ کاشکی فقط یک شب زند گی می کر دم.اما کنار پروانه 
خودم رانی 
#باز پاییز است, اند کیست مهر رفته اما در این دوران 
بی‌مهری هم پاییز زیباست گلبرگ 
##فکر مثل چتر نجات است. فقط وقتی عمل می کند که باز 


شده باشد دسپرادو 
«عمری گذشت تاباورمان شود. آنچه که باد می‌برد.ما 


دارم از دست توشب تاصبح با چشمی پر آب, ناله همدم. 
باده خون» مطرب فغان, راحت عذاب /روز بر من چارچیز 
از عشق می آرد هجوم صبح محنت, ظهر ماتم. عصر غم. 
شام اضطراب /چارچیز از چار عضوم برده‌ای با یک نگاه؛ 
صبر از دل, هوش از سر جان زتن. از دیده خواب /همچو 
زلف توپریش ان خاطر بهاداده‌ام.دل به سود اسر به زانو. 
رخ به آتش, تن به تاب کیان خان 

باپول می توان رختخواب خرید.ولی خواب نه ساعت 
خرید ولی زمان نه, کتاب خرید ولی دانش نه» مقام خرید 
ولی اعتبار نه, دارو خرید ولی سلامتی نه و بالاخره می‌توان 


قلب خرید ولی عشق نه ا 
دروغ بگویم که خوبم! یلمان 


هر سختی که در آن یاد خدانباشد, لغو است,وهر سکوتی 
که بااندیشه نباشد سهواست وهر نگاهی که در آن 
پند آموزی نباشد لهو است شهروز 
ای دل ز زمانه رسم احسان مطلب, وز گردش دوران سر 
و سامان مطلب. درمان طلبی درد تو افزون گردد.با درد 
بساز و هیچ درمان مطلب سیامک تنها 
گر محبت ثمرش سوختن وساختن است. یا به میدان 
محبت سر خود باختن است.من به میدان محبت گذرم از 
سر خویش تا بدانند که این حاصل دل باختن است 


رویای تنها 
#۶ خوشبختی یعنی خداوند انقدر عزیزت کند که وجودت 
آرامش بخش دیگران باشد مجید فدایی 


تو هستی رو بال موجا کاش می‌شد بودم کنارت /توبه 
دریادل سپردی. من تو ساحل چشم به راهت /دوباره دارم 
می گر دم اما نیست از تو نشونی /روز گار مارو جدا کرد. یه 
غروب توی جوونی سرد پاییزی 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 


پسرایرونی(دلمان که می‌گیرد) مهسا ۲(وقتی عاشق 
می‌شویم) اسمون سنگی(تا توهستی وغزل دلم 
تنهانیست) نیما (گوش‌های خدا پراز ارزوست) 
بوفالو(براست یک بغل گندم) محدنه(بهترین 
چی زرسیدن به نگاهی‌ست) ۸۷10 ](از کسانی که 
از من متنفرند) سپیلا(غریبه برایم تاربزن) پل 
شکسته(سکوت بخش) دسیرادو(سالها توسنگ 
بودی) مرجان (سعی نکن متفاوت باشی) سرود(ای 
کاش آنقدر سیرباشم) ار یکا(۳)(منتظر کسی‌باش که 
حتی) نگار(از کودک فال فروش پرسیدم) شر لی(پرنده 
سر گردان) محمدرضامجدی تبر یز(پیانورابرای 
زندگی) پسربرونی(مردان دروسعت عشق) احسان 
رهبری(۲)(یاد سسهراب به خیر) اشک شسب(چه قدر 
سخته به اونی که) عشق سیاه(۲)(خدا گفت می خوری 
یامی‌بری؟) منصور اسکانی(۲)(ای کاش زندگی فوتبال 
بود) رضی (کاش همیشه در کود کی می ماند بم) مجید 
فدایی(زندگی مثل یک پل) از باد ر فنه(۲) (گربه می کنم 
تسا بدونی) شراره(ما پیغام دلتنگی‌هایمان را) دختر 
کبر بت فروش(من کوه شد م ودیگر) نعیم تنها( ۲)(غرور 


aliy‏ ها میناجونم. این اجازه قبلاً 
هب پیشام صادر شده توجات روی 
چشم‌های درشت منه,خوش قدمی 
خوش قدم! ار یکای خویم. ۰ | پیام فرستادی که نه‌تای 
اون تکراری بود و یکی خر ی«یادت باشه همیشه خود تو 
بنداز تا بگیرنت» چون اگر خودت رو بگیری می‌ندازنت» 
دیدی گلم حتی اگر زیاد هم پیام بفرستی وقتی سهم تو 
نباشه هیچ چیزی تغییر نمی کنه! محمد علی عزیز, دو تا 
پیام تکراری فر ستادی یکی بد ون اسم والبته د کی طاهره 
گلم که خواستی اسمت روعوض کنی توهم توی پیامی 
که دادی اسم نگذاشتی والبته تکراری بود! پل شکسته 
بع داز دوماه‌پيامت روباز کردم که گفته بودی‌برات 
فال حافظ بگیرم. چشم. گرفتم!| سنگ زمینی یاهمون 
پسرایرونی واقعا تصور می کنی ته هر نوشته‌ایی بنویسی 
دکتر علی شریعتی دیگه ناب می‌شه؟ اگر برای آبروی 
نام خودت ار زشی قایل نیستی,حداقل آبروی سنگ رو 
حفاظت کن! عشق سیاه گلایه داشتی چراپیام هات چاپ 
نمی‌ش4؟ یکی از اونهار و باهم می‌خونیم«در دنیای من 
گ رگ‌هاهم افسرده‌اند. گوسفند نمی‌درند. به نی چوپان 
دل می سپارند ومی گریند»البته پیام‌های یلمان‌عاشق 
تنهاءرانی ودسپرادوهم توی‌اين صفحه ناب نیست. 
آما..! مهس ماما و مهدی ماما نوشته‌های هر دوی شما 
تکراری بود! حسین -آمل. کاش به نوشته‌هامون توجه 
کنیم.به نظر تونازنین, ماانسانهاحتیاگه بخوایم می تونيم 
خداروبازیچه دست خودمون بکنیم؟! اشکان راهداری 
از مسجد سلیمان. گل من چطور این پیامت که بااسم 
بوده جواب می گیره.اما به قول خودت «ده سالی یه پیام 
می‌فرستی چاپ نمی شه؟»! جواد جان من شک دارم که 
این نوشته «هر کسی رو دوست دارید» مربوط به امام 
افر(ع) باق ه,منویبخش! شقایق قتها خوب من آسم 
جدید هم کمکی نکرد چون‌نوشته تو بارها گفته شده 
که تکراریه! موسم باران,عزیزنوشتی چرآهر هرهفته 
صفحهر و چاپ نمی کنی ؟ البته مدتهاست که هر هفته 
چاپ می شه.اما اون وقتم که نمی شسد.من دستور چاپ 
شدن یانشدن نمی‌دادم. سر دبیر تعیین می کرد! سحر 
جان یادمان هست که چه بودیم و چه شدیم اما... قطره 
اشک«در دل سنگ کی اثر دارد سخن» رسید! 
توبرای کسی که) حسین-آمل(۲) (اگه با گ رگ‌هازند گی 
می کنی) عشسق دلخسته(شنیدم یه مد تی‌می خوای) 


بی تو(ساکنان دربا پس از مدتی) ۸۹۶۰(مزه عشسق 
این روزها) منو چهر(ما پیغام دوست داشتنمان را) 
نسرین(ای وارث شکوفه‌های باران) شان(به هر کسی 
نیکی کن) مریم ملک لی(آرزویم‌این است) جواد(خدایا 
هرگز نمی گویم) نسرین(۲)(گفتمش نقاش رانقشی 
بکش) ناهید وطن خواه(دلبسته به سکه‌های قلک) 
سیما-سثز(یاد ته زیر گنبد کبود) ۸( تاحالافکرش 
روکردی)ارسلان-آراس(دل‌به خاموشی‌ها) ر بحانه 
عاشوری(خیاط خوبیست) ۲۱۴( گه نتونستی کسی 
رو) مهناز دوراندیش(به روزهادل نبند) الهه نا ز(۳) (به 
یاد ندارم نابینایی) مهر(به وسعت قلب کوچکم) حسین 
پناهی(ازآجیل سفره عید) دختر خور شبد(برای 
محبت‌هایی که عمیقند) هنکامه.ش(هر کس یه روزی 
میاد) شراره(به دل دارم کبابته) پربا(روی آن شیشه 
تب‌دار) سپبیده(ه رکه خوبی کرد زجرش می‌دهند) 
عزلت گز بده(برهنه‌ات می کنند) ها جر (حافظ از چشم 
قشنگ تو) هاله(گاهی گمان نمی کنی و می‌شود) زاده 
غم(هوا بارانی بود) مهسا( چه تلخ محا کمه می شوند) 
امید(مرگ از زندگی پرسید) 


سر ۳ 
الاعات کل ارو ۳۵۳۲ 


جدولها زیرنظر: داو بازخو 
BAZKHOO @ yahoo com‏ 


ا-اصلاح بی‌نظمی‌های دندان -مر کز 
هلند ۲-از مناطق زیب او دیدنی فارس 
-آ خر -جاده‌مخصوص تردد چهار پایان 
واحشام ۳-میوه‌ای شبیه شفتالو -مایع 
حیات_روز آین ده-شنوا ۴ - تصویر 
کاغذی از پیشوایان مسیحی -کانالی 
مشهور بین انگلیس و فرانسه -جوانمرد 
۵-سست_شکوفه‌ها_سوراخ سوراخ- 
رطوبت ۶- شیر بیشه -مطیع نان به 
تر کی ۷- کندو کاو -سخن کنایه‌دار-از 
توابع تالش ۸-واحدی در طول -خیاط 
-نوعی دستبند يا گردنبن د طلا-عضو 
بالانشین بدن ٩‏ -عید ویتنامی‌ها-جست 
وخیز کر دن-تن‌پوش‌مردانه ۰ ۱ -جنس 
مونث -منسوب به نقد -ایست قلبی یا 
مغزی_بیگانه ۱ ۱ -جمع حاجت_-عنوانی 
برای درجه‌داران ارتشی_-سلول‌های 
خونی بدون هسته ۲ ۱ -رخصت يافته - 


چورد و ناماس ۸۳۱۳ ۱۲ | _ 2۶| | | #2 | | ۱2 | | اا 
علایم بیماری_راکب_خوراکی از کدویا ۳ 

مج چای‌پردرعت نا ۱۳| | #ا_ | | ]| #۶ | ۱ ۱ ]| 
ی | | أ | | | اقا | ا ا #۶ ۱ 1 
صیقل دادن ۱۵ -جوانمردی - گیشه - 


خاندان-شوره‌زار ۱۶ - بچه‌ها به تلفظ ۱۵ 


ونام نویسنده با دقت و 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله با ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره 
مجله» اسم شهر» نام و نام خانوادگی به تلفن همراه بالا پیامک نمایند. یک 
نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو نیز | نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک 
هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. البته به شرطی که کدپستی»نشانی 

ا نا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ماهه» لازم 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۵۲۶ 
۱-داود ریحانیان-تهران 
۳-راضیه داورشناس -فسا 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 


۱۷ ۷۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۳ 


تلا و ود روح مادر راز مهو دانی دافته اند 


ابر سون 


111 | #8 ANNE: EEE ۳۳ ی‎ 


عمودی: 
۱-نوعی مرخصی اداری-باعث رنج و آزردگی ۲- 
آرام‌وبدون دغدغه_از اصطلاحات بانکی_بدون‌طاقت 
وتوان ۲ - کشوری آ فریقایی_خانواده_مخفف جمشید 
شاه‌پیشدادی_خدمتکار مرد ۴- صدای گریه بجه 
تعر قراو دای رکال کاگل است ق جیوآن وحشی - 
اذیت_اغر به خیر-بوی رطوبت ۶-بنیاد. پی_ناخوشی 
-راست و درست ۷ - پیشینه نام دیگر سیاره مشتری 
-منسوب به روان ۸-پول آفتاب تابان -از سنگ‌های 
قیمتی به رنگ آبی آسمانی_چهره شطر نجی -آهسته 
حرف زدن ۹ -حرارت. گرمی -پر توبینی -تر مز دراز 
گوش ۰ ۱ -از توابع بوشسهر-من وشما-نوعی سند 
محضری غیر قطعی_تیر پیکان‌دار ۱ ۱ -خانم فرانسوی 
_خبرنگار -بردش معروفیت دارد ۱۲ - آیین نگارش 
_جهل متلاشی شده_کامل شدن ۳ ۱ -زمینه آهنگ - 
عرق چین لواء درفش -رنگ موی فوری ۴ ۱ -واحد 
شمارش گاو_خنده‌دار_چیر گی-قطعه زمین زراعت 


۹ کر ٩۱‏ اطلاعات مکی 


۶ ۱۱۱۱۱۷ 


کر دہ ۵ ۱ -پول استرالیا شخصکنار, ساحل_پاسخ 
۶-امید. آرزو_غذایی از گوشت گوساله_عبادتگاه 
مسیحیان ۱۷ -زمانی که قبلاً تعیین شده -از مصالح 
تر کیبی مسلح به انواع میلگرد. 


| وروی ارس - 
1 ا 
<C 7 2‏ ت 
٣ ۱ 13‏ 
ای ایا era‏ 


رک 
E‏ 


۹ 
هت 


٤ 2 ِ‏ 5 ۹ آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت‌به آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کر ده و به دفتر مجله با ایمیل درج 

طراح جدولها: داودباز خ جدول های این صفحه پیشنهاد و باانتقادی | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره‌مجله. اسم شهر, نام و نام خانوادگی به تلفن 

ح جد ومها:داود بار جو دارند می توانند پنجشنبه هااز ساعت | | همراه بالا پیامک نمایند. یک نفر و برای جداول سودو کو و کاکورو نیز انفر به قید قرعه انتخاب و به 

۳ ی ۰سی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن همراه هر یک هدیه ای به رسم بادبود تقد یم می گردد . البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 
حرف (پ) چه تعداد است؟ ۶ تماس حاصل نمایند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


یس 


پار عروس > آندای بی‌انتها| 
E‏ 
۳۹ رسول خدا(ص) 


جدول سودوکو ۳۵۳۲ 
اعداد ۱ تا ٩را‏ در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 


زیرنظر: سهراب صفادار 


: 5 "| عبوراز مارپیچ 
سر هه 


7 آیامی‌توانید از 


کر E.‏ کرد 
ا EES‏ 


در میان این نقاط واعدادبه‌هم ریخته‌ یک نقاشی پنهان شده است که 


ای‌یافتن آن می بایست مداد یاخود کا داشته و نقاط رابا خط مستة 
0 2 ے برای‌یافتن آن می بای یاخود ثاری‌بر وتفاط راباخط مستقیم 
شکلهای پنهان در تصویر سگهای هاوایی_ | ارشیار موسر 
این ست گهادرهاوانی هبل خوش جال به نظ ر می رستغد ول شکل د گر زاین 
تصویر وجود دارد که آنهارابه همراه‌اسامی شان برایتان آوردهایم وا شما می خواهیم تا 7 
شکلهای پنهان رادر این تصویر پیدا کنید. چنانچه موفق نشدید می توانید جواب صحیح را | ا 1 0 0 
در قسمت پاسخها ملاحظه کنید. 3 


پاسخها در صفحه ۶۵ ۰ ۱اختلاف وجود دارد. آیامی‌توانید آنها راپیدا کنید؟ 


٩‏ کر ٩۱‏ افلاعات ی 


-اصلافک رش‌روهم نمی کردم که‌همچین 
ادمی‌باشی «نسترن»! تو با خانواده من سر یه سفر ه 
نشسته بودی, ماباهم نون ونمک خورده‌بودیم 
اما تو یه نمک نشناس واقعی بودی. نمک خوردی و 
نمک دون شکستی!ما تور وعضوی از خانواده خودمون 
می‌دونستیم. من تورو خواهر خودم می‌د ونستم. آ خه 
چطور دلت اومد اینطوری مارو به بازی بگیری؟ من 
و تو از دوران دبستان باهم همکلاس و دوست بودیم. 
تورواز خواهر به خودم نزدیکتر می‌دونستم اما توخیلی 
سنگدل و بی‌وجدان بودی! حیف از اون لحظه‌هایی که 
به پای دوستی باتو تلف کردم... 

عرق سردی روی صور تم نشسته بود. حرفهای 
«شیما» حسابی دلم رابه شور انداخته بود. در طول 
دوستی ورفاقت چند ساله‌مان سابقه نداشت شي 
می داشت وبه من نا زک تر از گل نمی گفت. آب دهانم 
رابه سختی قورت دادم و گفتم:«چی شده شیما؟ چرا با 
من این طوری حرف می‌زنی؟ مگه من چیکار کردم ؟» 
شیماپوزخن دی زد و گفت:«خود توبهاون راهنزن 
نسترن!خوب می‌دونی که من دارم درباره‌چی حرف 
می‌زنم.راست گفتن که آدمای زرنگ به احمقانه ترین 
شیوه ممکن خودشون‌رو لو می‌دن! « کاوه» همه چیزرو 


۴۸ 


Saba. Adib@yahoo.con صبا ادیب‎ 


تمامی اسامی مستعار بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است 


بهم گفت نسترن خانم!.. چیه؟ لابد فکر می کردی 
برادرم چون خیلی ساده و مظلومه پیگیری نمی کنه 
تابفهمه کیه که دو ماه تموم بااون پیامهای مسخره 
زندگی شون‌روسیاه کرده؟ محض اطلاعت بگم که 
کاوه رفته بود مخابرات واز طریق دوستش فهمیده 
بوداون سیمکارت به‌نام توست!وقتی ماجر ارو برام 
تعریف کرد داشتم از تعجب شاخ در می آوردم. تو 
خیلی بی وجدان وبی‌معر فتی نسترن!رابطه مادیگه 
تمومه. تازه می‌فهمم که دوستی بین مانبوده. تودشمن 
من و خانواده‌ام بودی. کسی که آرامش رو از زندگی 
دیگران‌بگیره‌از شمرهم بد تر امن شر منده‌بر ادرم 
شدم. این من بودم که پای تورو به خونه اونا باز کردم. 
دیگه هیچ وقت به من تلفن نزن و سراغم نیا!»... شیما 
این جملات رابابغض و خشم بر زبان آورد و سپس 
گوشی را گذاشت. 

من‌وشیمااز دوران‌دبستان دوست وهمسایه دیوار 
به‌دیواربودیم.اودختر مهرب ان وفداکاری‌بود و از 
همان بچگی هر کاری می توانست وازدستش برمی آمد 
برایم انجام می داد. همیشه هوایم راداشت و کنارم بود. 
من تنهافرزند پدر ومادر خودخواهم بودم. خانه ما 
میدان جنگ بود وروزی‌نبود که صدای داد و فر یاد پدر 


ومادر به آسمان نرسد. بر خلاف خانواده‌من اماشیما 
خانواده‌ای مهربان داشت. رابطه‌ای گرم و صمیمانه 
بین شیما و خواهر وبرادرش « کاوه» حاکم بود. آنها زیر 
چتر محبت بی‌دریغ پدر ومادرشان بز رگ می‌شدند 
ومن همیشه حسرت زند گی آنها رامی‌خوردم و به 
همین خاطر بود که به محض تعطیلی مدرسه راهی 
خانه شیما می‌شدم ومادر شیما که از اوضاع زندگی‌مان 
خبر داشت با محبت بی حد و حصرش روح تشنه مرا 
سیرآب می کرد.اوزن مهربان و خوش رویی بود که 
واقعادر حقم مادری می کرد و در این میان رابطه من 
وشیما روزبه روز محکم تر از قبل می‌شد. 
دوران‌دبیرستان‌رامی گذران دم که‌بالاخره‌پدر 
و مادرم از هم جدا شدند و من ماندم تابا پدر زندگی 
کنم چون‌مادرم تصمیم داشت بامرد دیگری ازدواج 
و خوشبختی را کنار او تجربه کند. جدایی پدر و مادر 
افسردهو گوشه گیرم کرد.پدر فقط به فکر کار وپول 
در آوردن بود و برای من وقتی نداشت. نمی‌دانم اگر 
در آن آشفته بازار شیما و خانواده‌اش نبودند چه بلایی 
سرم می آمد؟ با حمایت شیما و امیدهایی که می‌داد 
آن بحران راهم پشت سر گذاشتم ووارد دانشگاه 
شدم. من و شیما هر دو در یک دانشگاه‌اما در دورشته 
جدا درس می‌خواندیم. هر روز بعد از تعطیلی دانشگاه 
کاوه که در رشته مهندسی فارغ التحصیل و در یک 
شر کت مهندسی کار می کر د. دنبالمان‌می امد ومارا 
به خانه می‌رساند. کاوه که مرا همچون خواهران خود 
می‌دانست وقتی مرا گر فته و درهم می‌دید می گفت: 
«زند گی فراز ونشیب زیاد داره‌ نسترن خانم‌اشما 
نباید به گذشته‌هافکر کنید. آینده‌مال شماست. از 
اینجا به بعد دیگه خودتون بايد به فکر خود تون باشید 
و زند گی خوب وبا هدفی‌رو برای خودتون بسازید!» 
کاوه که خوب می‌شناختمش پسر مظلوم و سربه زیر و 
چشم پاکی بود ودر طی این سالها که به خانه‌شان رفت 
و آمدداشتم همچون برادری‌دلسوزومهربان بامن 
رفتار می کرد وهوایم راداشت. اوهمیشه‌مرا به زندگی 
امیدوار می کرد و دلداری‌ام می‌داد اما خبر نداشت که 
باهمین رفتار برادرانه‌اش چه آتشی در دلم انداخته 
بود. من از همان دوران نوجوانی به کاوه علاقه مند و هر 
چند او را«داداش کاوه» صدامی‌زدم اما در روياهایم 
اورامردزند گی‌ام‌می‌دی دم. چند باری‌تلاش کردم 
این حس دوست داشتن رااز بین ببرم اما هر چه زمان 
می گذشت عشق پنهانی‌ام نسبت به او بیشتر می‌شد و 
تازه‌می‌فهمیدم که بیشتر مواقع به عشق روبروشدن 
بااو به دیدن شیما می‌روم. عشق و محبت به کاوه تمام 
وجودم را پر کرده بود. اگر فقط یک روز او رانمی‌دیدم 
ویااز حال و احوالاتش از طریق شیما باخبر نمی شد م» 
حس می کر دم چیزی را گم کرده‌ام. دیگر نمی‌توانستم 
این راز راءاین عشق پنهان رادر سیته|م نگه دارم سال 
سوم دانشگاه بودیم که بالاخره یک روز دل به دریازدم 
و در حالی که صورتم از خجالت سرخ و سرم پائین بود 
آنچه در قلبم م ی گذ شت راباشیمادر میان گذاشتم 
وازاوخواستم دوستی راد ر حقم تمام و کاری کند که 
من‌به عشق زند گی‌ام.به کاوه‌برسم.شیما باشنیدن 


4 
اطاعات تشن مرو ۳۵۳۲ 


حرفهایم صورتم را بوسید و گفت: «کی بهتر از تو؟ من 
از خدامه توهمسر تنها برادرم باشی نسترن جان!خوب 
می‌شناسمت ومی‌دونم می‌تونی خوشبختش کنی اما 
مسن از طرف کاوهتمی تونم قول‌بدم.بذاراول باهاش 
حرف بزنم تاببینم مزه‌دهنش چیه!» وفردای‌همان 
روز بود که برایم خبر | ورد: «با کاوه حرف زدم اما اون 
فقط به تو به چشم خواه رش نگاه‌می کنه نسترن اخب... 
چطوری‌بگم ؟ کاوه گفت د ختر دیگه‌ای‌رودوست داره 
و می‌خواد با اون ازدواج کنه!» با شنیدن حرفهای شیما 
آرزوهایم نقش بر آب شد. ساعتها در آغوش شیما 
گریستم.بافکر کردن به کاوه واینکه دختر دیگری 
رادوست دارد اشک‌هایم بی‌اختیار جاری می‌شد. نه 
می‌توانستم بخوابم ونه چیزی بخورم. همچنان به خانه 
شیمامی‌رفتم و دعامی کردم کاوه‌با دیدن حال نزار و 
رنگ وروی زرد من دلش برایم بسوزد وبا من ازدواج 
کنداما کارت عروسی کاوه باد ختر مورد علاقه‌اش 
نشان داد که او همیشه مرامثل خواهر می‌دانسته 
و هیچ وقت نتوانسته مرا به عنوان عشق زند گی‌اش 
بدان د حتی از روی ترحم... بعد از ازدواج کاوه حس 
استاد یکی از درسهایمان بود جواب مثبت دادم. کاوه 
وهمسرش راهم به عروسی‌مان دعوت کردم. دلم 
می‌خواست برق جشن باشکوهمان چشمان کاوه‌را کور 
کن-د.اومراکه‌زیباوبی نقص بودم‌نادیده گرفته وبا 
دختری ازدواج کر ده بود که به مراتب پائین‌تر از من 
بود. تصور می کر دم می‌توانم دل کاوه را بسوزانم امااو 
در حالی که لبخندی بر لب داشت برای گفتن تبریک 
نزدیکم آمد و گفت: 

«خیلی خوشحالم از اینکه سر و سامون گرفتی. از 
صمیم قلب برات آرزوی خوشبختی می کنم!» 

زند گی مشتر ک ان هم بامردی که ذره‌ای علاقه 
بهاو نداشتم خیلی سخت وزج ر آ ور بود.شیماخوب 
می دانست که چگونه خون دل می خور م وسعی می کر د 
مرابه زند گی دلگرم کند اما مگر می‌شد؟ یاد و خاطره 
کاوه‌همه جابامن بود. چقدر | رزومی کردم که‌ای 
کاش کاوه به جای همسرم بود. من روز به روز افسرده 
و مغموم‌تر می‌شدم و شیما در این میان بیشتر از همه 
غصه می‌خورد و می گفت: «فکر نمی کردم تو انقدر 
عاشسق کاو‌باشی, نسترن‌جان | خواهش می کنم ازت, 
واقع بین باش. کاوه‌الان یه پسر داره و از زند گی خیلی 
راضیه.اون همسرش رو خیلی دوست داره. تورو خدا 
با خودت این طوری نکن!» خبر خوشبختی کاوه بیشتر 
عذابم می‌داد. دلم می‌خواست روزی برسد که کاوه 
بفهمد تنهازنی که می‌توانست‌او را خوشبخت کند من 
برک اما انسر 

سه سال از ازدواجم می گذشت وبارها همسر م 
که‌از همه جابی خبر بود به من تذ کر داده بود تابه 
خودم بیایم و رفتارم رااصلاح کنم که او مجبور به فرار 
از محیط سرد وبی روح خانه نود امابرای من مهم 
نبود.دردلم می گفتم بگذاربرود وباهر که دوست 
دارد خوش بگذراند. همسرم که دیگر نمی توانست 
آن منوال زند گی را تحمل کند درخواست طلاق داد و 


۹ کر ٩۱‏ اطاعات ی 


از آنجایی که وضع مالی خوبی داشت مهریه سنگینم 
راتمام و کسال‌پرداخت کردورفت سراغ دختر 
دلخواهش.نمی‌خواستم بعد از جدایی باز نزد پدرم 
برگردم. با پول مهریه خانه‌ای رهن کردم. دوست 
داشتم بایاد کاوه زند گی کنم. افسرده و داغان بودم و 
این شیمابود که هميشه یار و یاورم بود.او تامی‌توانست 
مرابه زور به کلاس‌های مختلف وباشگاه می‌برد و 
سعی می کرد مرا از آن حال و هوا در بیاورد. در رفت 
و آمدم به خانه شیما چند باری همسر کاوه‌رادیدم 
واو که زن مهربان و خوش زبانی بود می گفت:«این 
همه غصه گذ شته رونخورید.فکر کردن بی‌خود و 
الکی چه فایده‌ای داره آخه؟ تنها خونه نمونید. حتما با 
شیم خونه ما هم بیایید!» و به این تر تیب بود که پایم 
به خانه کاوه باز شد. اولین باری که همراه شیما به خانه 
کاوه رفتم نزدیک بود از شدت هیجان قلبم بایستد. 
کاوه در زندگی‌اش واقعا خوشبخت بود. همسرش 
همچون پر وانه دورش میچ ر خید وپسر ک کوچک و 
شیرین زبانشان شیرینی زند گی‌شان رادو صد چندان 
کرده بود. در تمام لحظات میهمانی ساکت گوشه‌ای 
رامی‌خوردم. همسر کاوه هر چند روز یکبار من و شیما 
رابه خانه‌شان دعوت می کرد و تاجایی که می‌توانست 
از خوبی‌های شسوهرش تعریف می کرد و خبر نداشت 
در دل من چه بلوایی برپاست!رفت و آمدمان به خانه 
کاوه بیشتر شده بود. حالا دیگر آن زن غمگین نبودم و 
لبخند بالبانم | شتی وشیطان در قلبم خانه کر ده‌بود. 
باید تلاش می کردم که قلب کاوه‌رابه دست بیاورم. 
او باید از آن من می‌شد. به هر بهانه برای کاوه و همسر 
وپسرش‌هدیه‌های گران‌قیمت می‌خریدم. آ نهارابه 
پا رک وسینماو... دعوت می کر دم.دلم می‌خواست 
کاوه مرابیشتر ببیند وخودش به سمتم بیاید امانشد.او 
آن قد ر سربه زیر ومتین بود که حتی گاهی که دیروقت 
هرای دزخوادست همسرش به شانهام می رسا که یا 
آژانس نروم. آرام و ساکت بود و هیچ حرفی جز سلام 
و خداحاف_ظ برزبان نمی آورد. به نظرم فهمیده بود در 
دلم چه می گذرد و شاید نمی‌خواست که من بار دیگر 
وابسته‌اش شوم. راست گفته اند که عشق چشم را کور 
می کند چه بر سد به عشق شیطانی من‌ایک شب که 
کاوه‌داشت مرابه خانه‌ام می‌رساند از او خواستم به 
حرفهایم گوش کند و هر آنچه از دوری او در این سالها 
پر سرم امده‌بود برزیان آوردم. اشک ریختم تاشاید 
قلبش به رحم بیاید و گفتم حاضرم همسر دوم او باشم 
بی آنکه حتی شیمابویی ببرد. کاوه حرفهایم راشنید 
وسپس چند ثانیه‌ای‌به چشمانم زل زد و گفت:«من 
عاشق همسر و بچه‌ام هستم. شما هم برای من با شیما 
هیچ فرقی نداری. ازت خواهش می کنم این رویای 
پوچ‌رواز سرت بیرون کن. تو جوونی» زیبایی.درسته تو 
زندگی اولت شکست خوردی اما می‌تونی با یه ازدواج 
خوب طعم خوشبختی رو بچشی!» کفرم در آمده‌بود. 
من از نظر کاوه آنقدر بی‌ارزش‌بودم که حتی مرالایق 
همسر دومی خود هم نمی‌دانست. بعد از آن شب رفت 


و آمدم رابه خانه کاوه بیشتر کردم. همسر کاوه‌از 
اینکه می دید دیگر مثل قبل منزوی و گوشه گیر نیستم 
خوشحال بود کاوه‌امابامن سر سنگین شده‌بود و مدام‌از 
تیررس نگاههای من فرار می کر د. به نظرم دیگر دلش 
نمی خواست به خانه‌اش بروم اما خجالت می کشید 
چیزی بگوید؛ شاید از این می ترسید که‌همسر ش را 
ازرازدلم باب ر کت احالا که کاوه حاضر نبود مرادر 
قلب خود بپذیرد پس من هم باید خوشبختی رااز او 
می‌گرفتم.چرااوباید آرام وراحت زند گی می کرد و 
من از غم عشق او یک چشمم اشک باشد و یک چشمم 
خون! پس باید نقشهام راعملی می کردم وشادی 
راازروز گار کاوه حذف!ب ی آنکه کسی باخبر شود 
یک سیمکارت ویک گوشی خریدم وشروع کردم 
به فرستادن پیام به همسر کاوه. در طول شبانه روز 
چندین بار برایش پیام می‌فرستادم که«من‌ دوست 
دختر ومعشوقه کاوه‌هستم» ویا«من از کاوه‌باردارم!» 
و پیامهایی که ذهن همسر کاوه راحسابی به‌هم ریخت. 
همسر کاوه دیگر مثل سابق دل و دماغ نداشت و چند 
باری در حضور من کارشان به بحث کشید. کاوه قسم 
هم نقش آدمهای خوب رابازی می کر دم و می گفتم: 
«خودت روناراحت نکن. حتمایه مزاحمه که به زند گی 
شما حسودی می کنه. تو نباید به کاوه مشکو ک بشی!» 
اگر همینطور پیش می‌رفت کار کاوه‌ووهمسرش به 
جدایی می‌انجامید. شیماهم که نگران از هم پاشیده 
شدن زند گی برادرش بود می گفت: «نمی‌دونم این 
از خدابی خبر کیه؟ می‌دونی نسترن. گاهی خودم 
هم به کاوه‌مشکوک می‌شم. آخه اونی که پیام می ده 
مشخصه که کاوه‌رو خوب می‌شناسه. می گم نکنه یه 
وقت حرفاش راست باشه؟ هر چی هم به شمارهدش 
زنگ می زنیم جواب نمیده‌لعنتی. فقط پیام می‌فر سته 
وحسابی اختلاف‌انداخته توزند گی کاوه!»...ومن 
هم ابروهایم رادر هم می کشیدم ومی گفتم:«خدا 
لعنتش کنه. آدم واقعا می‌مونه چی بگه؟ خیلی براشون 
ناراحتم. امیدوارم زند گی شون به‌هم نخوره!» اینها را 
می گفتم اما در دلم دعا می کردم که زند گی‌شان به‌هم 
بخورد واز هم جدا شوند. شیماخبر آورد که همسر 
کاوه‌دیگر به کاوه‌اعتماد ندارد ومی‌خواهد از او جدا 
شود. تيرم داشت به هدف می خورد و از خوشحالی 
قند در دلم آب می‌شد. پيام‌هایم رابیشتر کرده بودم 
و منتظر شنیدن خبر در خواست طلاق از طرف همسر 
کاوه‌بودم که شیمازنگ زد و آن حرفها را باخشم بر 
زبان آورد. کاوه از طریق یکی از دوستان مخابراتی‌اش 
فهمیده بود سیمکارت به نام من است و همه این پیامها 
از طرف من بوده... آبرویم به بدترین شکل پیش شیما 
و خانواده‌اش رفت. شیمادیگر بامن تماس نگرفت و 
من هم از شرمندگی به اوزنگ نزدم؛یعنی حرفی برای 
گفتن نداشتم. من باحماقت وحسادت و حسی شیطانی 
که عشق نبود. به خاطر یک رویای پوچ بهترین دوستم 
رابرای همیشه از دست دادم... 


۴۹ 


دان محست ر اهمه ہی داذند حتی ی زدانان 


ہا کسیم گور کی 


سرمااز راه ر سیده است و ساکنان مناطق زلزله زده همچنان در چادر به سر می‌برند. وعده ساخت خانه برای آنان ۲ ماهه بود اما... 


سومین روز پس از زلزله 


کزارشی تصویر ی | 
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”سے خاس 
= زلزله که آمد خانه هم چون کلاغ پرمی‌گیرد 


اگ 


خنده تلخ لحظه خداحافظی 


عکس: محسن امین و علی اکبر کهربابی 


#چه شد محمد عیوضی به خان‌عمو تبد یل شد؟ 

###اولین کاراکتری که کار کردم پیرمردی 
مسن باعصا وریش و سبیل بود و چون شخصیت 
یک پیر مرد بود به همین دلیل اسم خان‌عمو را برایش 
انتخاب کر دم. هر شب در مجموعه‌ای در شیر از اجرا 
داشتم و اسم خان‌عمو برای من ماند و جالب اینکه به 
و خان‌عمو روی من ماند. 

#اولین اجرای شما چه زمانی بود؟ 

از سال ۱ کارم‌راشروع کردم. در بولینگ 
عبده‌تتاتر کود ک بر گزار می‌شد ومن نیز کارم رابا 
آنهاشروع کردم.متاسفانه آنجاامروز بسته شده‌و 
دیگر خبری هم از تثاتر کودک نیست. 

#تحصیلات شما چیست؟ 

۴با کمال تاسف باید بگویم زیر دیپلم. به خاطر 
مشکلات فراوانی که داشتم نتوانستم به ادامه تحصیل 
بیردازم. وضعیت مالی خانواده خوب نبود و در دوره 
راهنمایی به شیراز منتقل شدم. متاسفانه در آن‌زمان 
پدر و مادرم از هم جدا شدند و گر فتاریهای من شروع 
شد.مجبور بود م در سیزده,چهار ده‌سالگی خانه راتر ک 
کنم وبه تهران آمدم و در خانه عمویم مدتی ساکن 
بودم. سپس خانه‌ای قدیمی در راه آهن اجاره کرده 
وبه زندگی مجردی روی آوردم. آب انباری قدیمی 
بود که نم داشت و بو می‌داد و واقعا جای سکونت نبود. 
اولین کارم را در سن ۱۵ سالگی در جاجرود وبا کندن 
چاه آغاز کردم.پس از آن صاحبخانه به من گفت به 
کلاردشت بر وم و در فروشگاهی کار کنم. هر چقدر جلو 
می رفتم. مشکلات من هم بیشتر می‌شد واجازه 
نمی‌داد که درس خواندنم راادامه‌دهم. آن 
زمان کرایه خانه خیلی نبود امادر حد خودش 
برایم سخت بود. به تهران بر گشتم وبه عنوان 
کارت پخش کن مث مشغول به کارشدم.مدتی 
در پار ک حقانی بلال فروشی کردم و سپس 
درچهارراه‌جهان کود ک روزنامه و مجله 
می‌فروختم. شاید امروز با خن ده و جذابیت 
این خاطرات رابرای‌شماتعریف کنم اما واقعا 
روزهای سختو راپشت سر گذاشتم. 


۹ کر ٩۱‏ اطاعات بل 


محمد عیوضی متولد خر داد ۶۳است. مجری برنامه‌ها ی کو دک که دراولین ر وزهای زلزله 
برای‌شادی دل کو دکان ب هآذر بایجان رفت وپنج روز برا یآنها برنامه‌اج را کرد.این‌مجری 
محبوب داستان زن دگی‌جالبی دارد.داستان یکه اگ راز ز بان خودش نمی‌شنیدمءباورش 


خان عمو: رفنه بودم آب بخورم افتادم تو کودک 


#اگر این سختی‌ها نبود. امر وز اینجا ننشسته 


بود ید ... 


من هم این طور فکر می کنم.این شغل و آن 
شغل زیاد کردم و ۱۱۶شغل متفاوت عوض کردم و 
تمام کارهای من برای این بود که روزی بازیگر سینما 
شوم.از صبح تاشب کارت پخش می کردم تا پولی 
جمع کنم وبه سینما بروم و فیلمی‌ببینماب رگشتن هم 
پولی برای‌باز گشت نداشتم.سپس تصمیم گرفتم به 
آموزشگاه‌بازیگری‌بروم. چند جلسه‌ای سر کلاس رفتم 
وارد ایا توا که تلا اام 
کنم.بازهم به دست فروشی و کارهای دیگر باز گشتم.به 
خودم می گفتم باید بروم سمت با یگری وا گر هم با یگر 
نمی‌شدم. جیزی از دست نمی‌دادم. زمانی آرزو داشتم 
که هنرپیشهای رااز نزدیک ببینم و جالب اینکه اولین 
بازی من در سریال مرد دوهزار چهره و برابر خود آقای 
مهران مدیری بود! تجربه خوب و جذابی بود. 

#+چرا باز یگری را ادامه ندادید؟ 

#احساس کردم با بز رگها و جلو هنرپیشه‌های 
مطرح بازی کردن رادوست ندارم!حس کردم عرصه 
بز ر گسال‌ برای من مناسب نیست وناخود آ گاه به خاطر 
جثه و قد و قواره کوچکم وارد عرصه کود ک شدم. 

#چگونه وارد عرصه کود ک شدید؟ 

#۴ روزی بر ای نوشیدن آب به صداوسیمای شیر از 
رفته بودم و به یکباره تبدیل به یک مجری شدم! 

#به همین ساد گی؟ 

در شر کت کناف به عنوان نصاب کار می کردم 
و برای پروژه‌ای شیراز بودم. کار هم نزدیک سازمان 


حضور در موسسه کود کان معلولان جسمی نر جس شیر از 


برایم سخت بود. پس رک نوجوانی که برای د رآور دن نان شب دستفروش ی کرده وکارت 
پخ شکن‌بوده,امروزه‌برا ی کو د کان برنامه اجرام یکند.دست سرنوشت در زن دگی 
محمد عیوضی بسیار تاثی رگذار بوده است... 


صداوسیما بود.از حراست خواستم که آب بخورم و 
موقع باز گشت کمی با مسوول حراست صحبت کردم 
وحرف به بازیگری‌افتاد.یر سید برنامه کود ک کار 
کردی؟اینجابود که جر قه حضور در عرصه کود ک 
زده شدادوست حراست مرابه تهیه کننده کود ک 
تلویزیون شیر از معرفی کرد وچندبار برای تست به 
آنجارفته‌وردشدم‌چون‌هیچی از دنیای کود ک و 
برنامه‌های کود ک نمی‌دانستماسال LAA‏ یکی 
از دوستان صداو سیمای شیر از به من پيشنهاد داد 
که به یاسوج بر وم ودر آنجا مشغول شوم. آنقدر در 
شیراز تست داده و پخته شده‌بودم که در یاسوج تست 
ندادم و همان روز جلوی دوربین زنده شبکه دنا بر نامه 
کودک اجرا کردم.ضعف‌های فر اوانی داشتم وپت 
پت می کردم اماسعی کردم بهترین کارم راانجام دهم. 
حتی عوض شدن دوربین‌ها رانمی‌توانستم تشخیص 
بدهم.بنابراين به دلیل ضعفهایی که داشتم به تدریج 
از برنامه کنار گذاشته شدم. 

#و پس ازآن چه کردید؟ 

#۶ابت دا خیلی ناراحت بودم که چرامرابیرون 
کردندوتحویلم تگرفتند؟ سپس به خودم گفتماشکالی 
ندارد.اول راه‌هستم.از آن روز تمام برنامه‌های کود ک 
تلویزی ون راتحت نظر گرفته وازهر کدام چیزی یاد 
گرفتم. تمام برنامه‌ها رااز د کور تامجری آنالیز کردم. 
زمانی که دریاسوج برنامه داشتم تنهایک دست لباس 
داشتم و فهمیدم که باید به خودم برسم و لباسهای 
مختلف خریدم.سپس وارد کارهای‌سالنی شدم.از 
مشهد تا آبادان برنامه داشتم. 

را 

در شهر بازی شیر از مشغول بودم واز 
عکاسهادعوت می کردم که سر کار من بیایند 
واز من عکس بگیر ند و ی از مردم می‌خواستم 


بر سانند.این عکسهابرای‌من تبدیل به‌رزومه 
دعوت به کار کردند.یک روز در آبادان 
برنامه داشتم و چند روز بعد در شیراز. 


بقبه در صفحه ۵۷ 


ا۵ 


2 
2 


در دار ه تو 


قصله ت نکنند 


۵ آزر اهام لینکلن 


کے 
رابعه اسکوبی: حالا می توانم زانوی غم بغل بگیر م 


رابعه‌اسکویی بازیگر سینماوتلویزیون‌ در تازه‌ترین 
گفتگوی خویش از تصمیم جدی خود برای لاغر شدن 
می گوید. وی که گویاسه ماهی می‌شود دست به یک 
رژیملاغری زده در گفتگویی از این مساله سخن 
گفته که هر چند سالهابود که اضافه وزن داشت وبه 
چاقی‌اش هم عادت کرده‌بود امابه یک بارهوبرای 
ایجاد تنوع در زند گیش هم که شده تصمیم گرفته که 
ll‏ 

وقتی وارد کلاس شدم؛ 
بچه‌ها به من گفتند سلام خانم معلم 

من از بچگی چاق بوده‌ام. از آنجایی که فاصله سنی 
مار رم ها اما یاه 
دچار کمبود مواد غذایی نشوم بیشتر از حد معمول 
تغذیه شدم وسلولهای چربی در بدنم زیاد شد.البته 
پدر مر حومم درشت هیکل بود ند اما در خانواده هیچ 
و ا 
برمی گرددبه کلاس 
سوم راهنمایی که وقتی 
وارد مدرسه شدم 
بچه‌ه ای سال اولی به 
من گفتند:«سلام خانم 
معلم» یعنی ازهم سن و 
سالان خودم درشت تر 
وتیل تر بودم.سه‌ماه 
پیش از رابعه اسکویی 
که بودم خسته شدم 
کنم والان مطمتنم که 
تاجندماه دیگر شما 
بایک رابعه اسکویی جدید باچهره و اندامی کاملا 
متفاوت آشنامی‌شوید. دوست دارم در کنار تغییر 
فیزیکی.اصلاحات روحی هم داشته باشم. من بطور 
کلی آدم تنوع طلبی هستم, به همین خاطر است که 
در تمامی‌اقشار جامعه دوستان زیادی دارم. چند وقت 
پیش از خودم خسته شدم. باخودم فکر کردم که خب 
یک مدت از عمرت رابه این شیوه سیری کردی بااین 
نگاه بااین تفکر با این فیز بک بااین مدل کار و کلا همه 
چیز از خودم خسته شدم و تصمیم گرفتم تغییراتی 
ایجاد کنم و منشا این تغییرات خودم بودم. 

سیگار را هم کنار گذاشتم 

قبل از اینکه تصمیم به لاغری بگیرم سیگار را 
کنار گذاشتم. در حال حاضر هر چیزی را که عاشقش 
هستم. تر ک می کنم. من اصولا در هر کار زیاده 
روی می کر دم. مثل زیاد خوردن یا سیگار کشیدن. 
متاسفانه گاهی شبها ۵نخ سیگار می کشیدم چون 
می‌خواستم فیلم ببینم و برای اینکه مبادا وسط فیلم 


۵۲ 


بدون سیگار بمانم و دیگر گیرم نیاید اول می‌رفتم : 


سیگار می خریدم تاخیالم راحت شود. الان هم 


نمی گویم سیگار رات رک کردم می گویم جایش را : 
درمغزم عوض کردم. چون وقتی می گویی‌ترک | 
کردم انگار یک سد جلوی خودت می گذاری که باید : 
شکسته شود.الان به جایی رسیده‌ام که وقتی کنار یک 
سیگاری می‌نشینم بویش آذیتم می کند وبه خودم : 


چقدر از این بوی بد در عذاب بوده اند 


در گذشته خوردن انگار برایم یک نقطه امن بود : 


وبا آن احساس آرامش می کردم 


پنیر,برنج:ماکارونی,میوه‌هایی‌مثل‌هندوانه. : 
موز طالبی, خربزه انگور و چیزهایی شبیه به اینها که : 
البتهبین تمام‌اینهابیشتر از همه دلم برای‌خوردن : 
پنیر تنگ شده» چون من عاشق پنیر هستم والان دو 
ماه‌است که‌هربار در یخچال رابازمی کنم‌وپنیر 


اصولا در گذ شته خور دن انگار برایم یک نقطه امن بود و 


باآن‌احساس آرامش می کردم.زمانی که بازیگر شدم 
مردم‌مراپذیرفتند. یعنی باهمین فیزیک مراقبول ی 


زیاد به فکر لاغر شدن نبودم. 
حالامی توانم زانوی غم بغل بکرم 


الان حس سبکی.راحت خوابی‌دن.راحت بیدار : 
شدن ونشستن و بلند شدن را دارم؛راه رفتنم هم 0 
راحت‌تر شده‌است. از همه مهمتر نه گفتن به‌غذا : 
است. یکی از آرزوهای من این است که در فیلم‌هایی : 
که بازی می کنم زانوی غم بغل بگیرم. که هنوزهم : 
آرزوی محالی است چون هنوز نمی‌توانم زانوهایم را : 
در شکمم جمع کنم. یکی دیگر از آرزوهايم این بود : 
که وقتی روی صندلی می‌نشینم منل خیلی از افراد ‏ 
بتوانم پایم راروی‌پای دیگر بین‌دازم بدون‌اینکه‌با : 
دست زانوهایم رانگه دارم که البته اين آرزوالان‌هم : 


تاحدودی تراور که است. 


سراغش نمی‌روم. برنج را : 
کے رارف ا 
کردم ومقداری خوردم. ۱ 
یکی ازعلل‌چاقی من‌به : 
غیر از اینکه نمی‌توانستم ی 
به شدت اهل ریزه خوری : 


مثل تخمه‌بودم.وامان از ٍ 
روزی که در خانه مقداری : 
تخمه وجود داشت. باید : 
تا آخرش رامی‌خوردم. : 


۲ س ےĞ‏ 
از عزتا..ضرغامی 


: رضارشیدپور مجری 
: کارهای موفقی چون 
«شب شیشهای» و 
«مثلث شیشهای» را 
در کارنامه خود دارد؛ 
: پس از ممنوع‌التصویری 
در تلویزیون. در شبکه 


ِ ماهواره‌ای ایرانیان برنامه 
اجرا کرد که چندی بعد به دلایل نامعلومی‌پخش‌این 
شبکه متوقف شد. رشید پور در تازه ترین ابتکار خود 
: نهارادر اختیار مردم می گذارد. در یکی از تازه‌ترین 
: ویدیو ها که‌متن آن توسط سایت « کافه سینما» منتشر 
شده‌رشیدپور به انتقاد از سیاستهای عزتا.. ضرغامی 
رشید پوردرابتدای‌این ویدیووبصورت زیر نویس: 
: خودراباعنوان «مهندس رضارشیدپور 2 بیکار» 
معرفی می کند. وی در ابتدا تا کید می کند که این ویدیو 
راد ر تهران ضبط می کند و تحت هیچ شرایطی هم 
: کشور خود راتر ک نخواهد کر د. سپس وی باانتقاد از 
ةهاع د اويا در خضو ص مقابلة باماهواز 
: رو به ریاست صداوسیماعنوان می کند: 
«آقای ضرغامی!شمارا که نمی شود پیدا کرد و 
: به من بیکارهم که وقت نمی‌دهید تاباشماصحبت 
کنم. آقای ضرغامی کار فرهنگی ایجابی است‌نه سلبی. 
مردم ماهواره نبینند ؟ شماچقدر نیروهای درجه یک 
۱ رسانه‌راممنوع ال کار ومممنوع التصویر کرده‌اید که 
مردم صدای محمود شهریاری, فرزاد حسنی, احسان 
علیخانی, محمدرضا شهیدی‌فر. محمد صالح علا و.. 
آقای ضر غامی‌شما مدام دارید شبکه افتتاح 
می‌کنید. آیامی‌دانید خیلی از این شبکه‌هابیننده‌هایش 
: از تعداد کارمندان آن‌شبکه کمتر است؟ از خانواده 
: خود سر سید ش بکه بازاز رامی‌شناسند؟ این شبکه 
: چندبیننده‌دارد؟ ولی چه قدر کارمند و چهساختمان 
: خوشگلی هم دارد. 
اقای‌ضرغامی: یا در این کشور محمود شهریاری 
: خطرناکتر است یاسریال«حریم‌سلطان» که‌به‌ایرانیان 
2 توهین می کند ولی مردم دارتد نگاهش می کنند؟ 
ا فرزاد حسنی خطرناکتر است یا دلار چهار.پنج هزار 
تومانی؟ چرامر دم رااز رسانه محروم و خودی محروم 
1 می کنید وبعدمی‌روید انتن ماه واره‌اش راجمع 
: چه‌کار کنند؟» 


و ۳ 
اطلاعات لی ارو ۳۵۲۲ 


سر 
خاطره آشنایی اصغر فر هادی با ییمان معادی 


اصغر فرهادی. کار گردان 
برن ده‌ی اسکار باحضور در 
کلاس کار گردانی جشنواره‌فیلم 
| زوریخ, از سبک کا ر گردانی. 
بازیگری و پروژه بعدی‌اش 
صحبت کرد. 


فرهادی به مخاطبانش در 
این کار گاه آموزشی گفت. کار گر دانی رااز ۱۳ سالگی و 
پیش از آنکه برای تحصیل در رشته تثاتر وارد دانشگاه 
شود آغاز کرده‌است. 

این کار گر دان ایرانی درباره‌چهره‌های شاخص و 
الهام‌بخش زند گی حرفه‌ایش گفت: در زمان تحصیل 
در دانشگاه واند کی پس از آن فیلم‌ه ای «اینگمار 
ب ر گمن»و« کریستوف کیشلوفسکی»رادنبال‌می کردم 
امابه‌طور خاص تحت تاثیر کا ر گر دانان ایتالیایی چون 
«ویتوریو دسیکا» و «فد ریکو فلینی» بودم. 

فرهادی درباره چگونگی فیلم سازیش گفت: گاهی 
نمی دانم ایده‌هااز کجابه ذهنم می‌رسند.اماوقتی‌می | یند 
خیلی جدی دنبال‌شان می کنم. دانستن اینکهافکارچگونه 
به ذهنت می‌ رسند. خیلی دشوار است. فکر کر دن راجع 
به یک پروژه خیلی زمان‌بر است. اما وقتی شروع به 


نوشتن می کنم از صبح تاشب می‌نویسم. برای‌نوشتن : 


فیلمنامه «درباره الی» هشت ماه وقت صرف کردم. 


کار گر دان «چهارشنبه سوری» پس از آن‌درباره‌ی 
نگاهش به فن فیلمبر داری گفت: می خواهم وانمود کنم : 
کهاصلادوربینی وجود ندارد.بنابراین دوربین‌تنها : 
وقتی حر کت می کند که بازیگران حر کت می کنند و : 
فقط هنر پیشگان را دنبال می کند. در «جدایی نادر از 
سیمین» دوربین عنصری‌است که بعدااضافه شده‌وبه : | 
قضاوت نمی‌نشیند. دوربین باید متناسب با هر بازیگر :| 
عمل کند. اصغر فرهادی که استاد گرفتن بازی‌های : 
تکان‌دهت ده ا گر داروا ۱ 
«پیمان معادی»_بازیگر نقش اول فیلم «جدایی» و : 
نقش مکمل «درباره الی» -گفت که همسایه بوده‌اند : 


ودریک میهمانی باهم آشناشدند.«وقتی او رادیدم» 
فهمیدم که یک بازیگر است.» 
این کار گردان برنده‌ی اسکار در حال حاضر بر 


انتخاب نشده کار می کند. او در این پروژه‌ی درام 


بازی می گیر د. (علی مصفا) 


ی 
خاطره نکاری بهر ام بیضایی از توقیف «باشو» 


بهرام بیضایی کار گردان سر شناس سینمای ایران 
حدوداسه سالی هست که به تدریس در دانشگاه 
استنفور دمشغول است وطی این مدت هر از گاه گفتگوها 
ویادداشتهایی از او در صفحه فیس بو کی که به نام وی 
ایجاد ش ده انتشار می یابد. در یکی از تازه‌ٹرین مطالب 
ارائة ش ده در صفحه پیضایی: بخشهایی از خاطرات او 
درباره توقیف «باشو؛غریبه کوچک»ارائه شده‌است. 
متن کامل این خاطره‌نگاری را در ادامه می‌خوانید: 

فیلمی که به گونه‌ای اهانت بار توقیف شد 

باید پر سید چه کسی در گوش چه کسی چه گفت 
که فیلم «باشوغریبه ی کوچک» پس از پنج جلسه 
پیش نمایش موفقیت آمیز و هیجان ور یکباره توقیف 
شداو آن چتان هم اهانت‌بار, توسط کسانی که معنویت 
روی پیش‌انی شان جا مانده بود . هفتاد و پنج مورد 
تغییر ااول‌اینکه نمی خواستند اسم سوسن تسلیمی در 
عنوان بندی بیاید . چون‌ایش ان زن است!یک آقای 
ادری پشت میز نشین به من گفت در ابتدای فیلم باید 
هر طور شده‌اول اسم مرد بیاید که‌من آن‌رادوهزار 


۹ مر ٩۱‏ اطاعات ی 


سال بعد ازم رگم هم نخواهم فهمید !در حالی که‌الان : 7 
e 2‏ . : می‌افتم که می‌شنیدیم این فیلم خارجی قصه‌ای دیگر 

عک باون تما ری ووی ارا 0 E‏ 
نزدیک روی جلد مجلات هر روزه چاپ می شود .اما : ی اف ورن ۱ 
آگهی‌های با نشانی از با اول که : 
در گھی س باشوهیچ E‏ رن ول : داداش شش و در واقع دشمن او ست!(می‌خندد) من 
۱ 1 در کل آن چیزی‌نیست که بازی کردم. اصلاً در آن 
این خد جص 2 بیست ‌سال‌بر ماسایه : 1 1 
اب 04 ار 

.خود من‌بیست در ترممنوع الشغل ١‏ داش که در مونتاژ به کل تغییر کر ده است.ای کاڈ 

دم.اماایتکه کے کی مورا کرد کست 2 a‏ 
سس یں تصمیم رامی بر : دست کم شرایطی پیش می آمد تا خودم از دیدن 
کار شو که نمی شدم. حداقل به خانواده‌ام گفتم اینجا 
اعترات کت درطل در ۰ ۱ 1 
عت راض هیچ کس ن a‏ : این اتفاق می‌افتد. طوری نشود که خودم متعجب 
۱ : : بمانم! یا حداقل اگر آن ماجرارانیی نی مشابه 
عوض شود.من مقاومت کردم تاپس از چهار سال و 1 
نیم باعوض شدن دومورد فیلم آزاد شد . منظورشان * 2۳ ی 
ور همین بود؛متوقف کردن!وريشه کن کردن به سرعت دیالو ک می گفتيم تا نکند پشه داخل 
فیلمس‌ازی که تا آن روز همه ی فیلمهای پیشینش : 


توقیف بود. یکی از موارد اصلاحیه در تیتراژ فیلم بود 
: کار مارامی‌گرفت. باور کن مابه سرعت دیالوگ 
معنی این تصویر این است که مابه عراق حمله کرده‌ايم : می‌گفتیم تا نکند پشه داخل چشم. گوش و دهان ما 


سوسن تسلیمی‌باشد نیست. 
۵ مورد ممیزی 


واز کجاآمده واصلااز این حر فه چه می‌داند. مورد 


شکنجه آمیز حدود هفتاد و پنج مورد را گفتند که باید 


ح ر کت می کر دند .و بعد از چهار سال ونیم گفتند که 


امن پرسیدم یعنی چه ؟ گفتند در نقشه ی جغرافیاما 


در سمت راست هستیم و عراق در سمت چپ ابهتان 1 2 


بگویم هیچ منظوری جز متوقف کردن این فیلم در بین 


ما باش ودل وی در 
: دوست داشته باشند. 


نیامده بود توقیف نمی‌شد ... 


۰91076 
انتقاد مجید صالحی 


از اصلاحات کسترده 


/ + ۱ 


مجید صالحی بازیگر نقش گرزین به گزین که 


: بااتکا به قدرت بداهه گویی‌اش نقش موثری در 
روی‌پروژه‌فیلم جدیدش که‌نام قطعی برای آن : 
: گفت‌وگویی ضمن انتقاد از اصلاحیات گس‌ترده و 
که در پاریس فیلمبر داری می‌شود. علاوه‌بر «طاهر : حذفیات این سریال با کنایه‌ای طنز آمیز نسبت به 
رحیم» و «برنیس بژو» از یک بازیگر توانمندایرانی نیز : جابه جایی سکانس‌ها و ممیزی‌ها در مونتاژ نهایی 
: گفته اسست: فکر نمی کردم مونتاژ تااین حد قدرتمند 
: باشد که از یک کاراکتر معمولی شسخصیتی تااين 
: حدعرفانی بسازد! 


موفقیت مجموعه «بیدار باش» داشته به تاز گی در 


در دوبله تغییر کرده است! 
برخی از لحظات کار را که می‌بینم یاد روز گاری 


ملا اسن ادات اون تست درو وله شده 


چشم» گوش و دهان ما برود! 
در اردیبهشت ماه هوای شهر ک دفاع مقدس 


تاراکورد لباس‌مان حفظ شود و بتوانیم دیالوگ 


راامروز به دل مخاطب انداخت تا مردم سریال را 
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محمد حجازی 


داستانبای‌انتخابی آلفردهیچکا 2 


ساعت یازده و بیست و سه دقیقه بعد از ظهر 
روز یکش نبه بیست و ششم آوریل, مرد کوتاه قدی 
که یک عینک دسته فلزی به چشم داشت ولباس 
کار خاکستری رنگ پوشیدهبود. به یک قتل اعتراف 
کرد. 

کار آ گاه «گلن‌را کستون» پس از شنیدن اعتر افات 
مرد کوتهقد.با خود فکر کرد که اوبای یکی از بیماران 
روانی باشد که معمولاً برای س ر گرمی و تفریح خود 
راقات ل معرفی می کنندوازراه‌چاپ عکس‌شان در 
روزنامه‌ها به شهرت می‌رسند. کار آ گاه رااکستون با 
این حال,جند بار دیگر مرد کوتاه قدرامورد بازجویی 
قرار داد و بالاخره‌او رابا همکارش«دان تابیاس» تنها 
گذاشت تاماجرارابامافوق خود کار آگاه‌«جک شفیلد» 
در میان بگذارد. 

کار آ گاه«راکستون» بااحترام‌وارد دفتر کارجک 
شفیلد رییس بخش آگاهی شد و گفت: 

یک نفربه‌سراغ‌من آمده‌وبه قتل‌سه‌زنی که‌امروز 
جسد شان راپیدا کر دیم.اعتراف کر ده‌شاید واقعا قاتل 
باشد و شاید هم یکی از مزاحمان جنجال طلب! 

شفیلد وسایل روی میز خود را کنار زد ودرحالی 
که به را کستون زل زده بود. پرسید: 

-اسمش چیست؟ 

-خودش را«آندرو فرانزن» معرفی کرده است. 

شفیلد ابروانش را در هم کشید و باردیگر پر سید: 

-درباره قتل آن سه زن چه گفت؟ 

راکستون جواب داد: 

-فقط همین که قاتل آنها کسی جز او نیست!البته 
من او را تحت فشار قرار ندادم. 

او خیلی آرام و خونسرد به نظر می‌رسید. 

شفیلد باسرانگشتان خود روی میز ضرب گرفت 
و گفت: بسیار خوب.. فوراً تحقیق کن و ببین که آیا 
پرون ده‌ای از اوداریمیان ه... من‌هم قبل از انکه‌ازاو 
باز جویی کنم. دوباره پرونده قتل ان سه زن را مطالعه 
می‌کنم... را کستون بلافاصله بیرون رفت تامموریت 
خود را انجام دهد. 

شفیلد از خستگی چشمان خود راروی‌هم گذاشت. 
اومردی‌لاغر اندام ومیانسال بود که موهای‌سرش 
خاکستری شده‌بود.چشمانی قهوه‌ای‌ر نگ داشت که‌از 
آنها زیر کی می‌بارید.همچنین خستگی و فرسودگی. 

چند لحظه بعد.او پروندهقتل سه زن را که در سه 
نقطه مختلف کشته شده بودند. گشود. 

پرون ده عبارت می‌شد از مقداری عکس.شرح 
عکس.گزارش ما موران پلیس از محل سه حادثه 
به وسیله تلفن و فکس وایمیل و گزارش کتبی 
انگشت‌نگارها وبازپرس‌ها که زیر آنهاراراکستون 
امضا کر ده‌بود. آخرین قسمت پر ونده عبارت می‌شد از 
شرح چگونگی صحنه‌های سه قتل... شفیلد این قسمت 
از پرون ده‌را کاملاً حفظ کرده ب ود. اما کار آ گاهی‌مثل 
او,ترجیح می داد که‌بار دیگر آن قسمت رابه‌دقت 
مطالعه کند. 
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جسد اول به زنی تعلق داشت به نام «جنت فلندرز» 
که جسد او ساعت چهار و ربع بعد از ظهر آن روز, 
به‌وسیله‌یکی از همسایگان‌در آپارتمانش‌پیداشده 


بود. 

آپار تمان جنت فلند رز در خیابان سی ونهم نزدیک 
پار ک دروازه‌زرین قرار داشت. قتل به وسیله ضر بات 
محکم یک شیی سنگین و نأمعلوم صورت گرفته بود. 

جسد دوم که به زنی به نام وایولا گوردون تعلق 
داشت. کمی قبل از ساعت پنج توسط یکی ازهمسایگان 
او در کلبه سپیدنما و مرتب و تمیزش کشف شده‌بود. 
در این مورد هم قتل به وسیله یک شیی سنگین و 
نامعلوم صورت گرفته بود. درست مثل قتل اول 

قربانی شماره سه.الین دانهیل,نام داشت. جسد او 
رایکی از آشنایانش در ساعت شش وسی وهفت دقیقه 
بعد از ظهر پیدا کر ده بود. 

آن آشناودوست اتفاقاً برای چند جلداز کتاب‌های 
الین دانهیل به سراغ او می‌رود.اما به جای خود 
آوجسدش راپیدامی کند. الین دانهیل هم باضربات 
کاری و محکم یک شیی سنگین و نامع وم به قتل 
رسیده بود. 

برای هیچ کدام از سه قتل شاهدی وجود نداشت و 
در محل جنایت هم هیچ مدر ک ونشانه‌ای که بتواند 
کمکی به حل ماجرا کند. پیدا نشده بود. 

هر سه قتل تقریباً شبیه به‌هم انجام شده‌بود.امااین 
شباهت می‌توانست یک اتفاق باشد زیرامحل جنایت 
اول در شمال, جنایت دوم در جنوب. و جنایت سوم در 
غرب «بی‌سیتی» قرار داشت. 

کار آ گاهشفیلدنکاتی را که‌قبلاً در کنار پرونده‌نوشته 
شده بود. یک بار دیگر با دقت و حوصله خواند. 


نکته‌اول:هر سه مقتوله بین سی و سه تاسی وپنج 
سال داشتند و هر سه رنگ موهایشان بلوند بود. 

نکته دوم: هیچ کدام از سه زن کالیفر نیایی نبودند. 
بلکه‌هر کدام ازیک گوشه کشور به سان‌فر انسیسکودر 
ایالت کالیفر نیا و شهر بی‌سیتی مهاجرت کرده بودند. 

نکته سوم: شوهرآن سه مقتوله‌همگی شغل‌شان 
ویزیتوری ومعرفی کالاه ای گوناگون بود. به همین 
دلیل آنها ماهی چند روز کنار خانواده‌ش ان بودند وبه 
خاطر کارشان مجبور بودند مرتب از نقطه‌ای به نقطه 

نکته‌چهارم:شوهران هر سه‌زن کشته شدهبه 
هنگام قتل در محل جنایت حضور نداشتند. 

شفیلد پلک‌هایش رابه هم فشرد و به فکر فرو 
رفت.اوباید نکته‌هایی را که‌از آن سه جنایت یافته 
بود. در هم بيامیزد و نتیجه گیری کند. اما نکته‌های به 
دست آمده مسأله مهمی را نشان نمی‌داد مگر اینکه 
قاتل احتمالاً یک بیمار روانی است که قربانیان خود را 
از میان زنهای مو بلوند و سی ساله که شوهر انشان در 
سفر هستند. انتخاب می کند. 

به هر حال شفیلد درباره آن سه جنایت چیز مهمی 
نمی‌دانست که گوشه‌ای از مسأله راحل کند.اما آندرو 
فرانزن راد راختیار داشت.شاید آن مرد کوتاه‌قد.واقعاً 
قاتل آن زن بود! شفیلد با خود اندیشید:«این آندرو 
فرانزن واقعاً قاتل است یا یکی از هزاران دیوانه‌ای که 
شهرت‌طلب هستند و سر به سر پلیس می گذارند.» 

جواب‌همه این‌سوال‌ها در باز جویی از آندروفرانزن 
خلاصه می‌شد. در این مواقع کار آ گاه را کستون وارد 
شد و گفت: آندرو فرانزن پر ونده‌ای ندارد. 

شفیلد گفت: بسیار خوب را کستون بیابر ویم ببینیم 
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فرانزن چه می گوید! 

آن دره‌فرانزن خونسرد و آرام در اتاق بازجویی 
نشسته بود. شفیلد خود کارش رابرداشت و مقابل 
شروع کنم. آیا تواز حقوق خود باخبری؟ 

مرد کوتاه‌قد و ریز نقش در جواب اهی کشید وسر 
تکان داد... شفیلد پر سید: 

-پس مایلی به سوالات من بدون حضور و کیل 
خودت جواب بدهی؟ 

-بله. بله. 

شفیلد نوک خود کار رابه‌دندان خود زدو 
پرسید: 

-آندره لتونارد فرانزن! 

- کجا زند گی می کنی؟ 

- در شماره نه.صفر.شش در گرینویچ 
سان فرانسیسکو 

-در یک خانه شخصی؟ 

نه در یک آپارتمان 

-تو کارمند هستی؟ 

-بله. 

-کجا کار می کنی؟ 

کارمند یک اداره کارشناسی و مشاوره هستم 

جه نوع کارشناسی و مشاوره‌ای؟ 

کارشناسی و مشاوره درباره قابلیت‌های 
کامپیوترهای مختلف بر حسب تیاز اف ر ادو یاشر کت‌ها 
وادارات مختلف 
شفیلد مکثی کرد و دوباره بازجویی راازسر 
گرفت. 

-بنابراین تو باید یک متخصص کامپیوتر باشی؟ 

-بله همین طور است. 

-_درآمدت جقدر است؟ 

-نزدیک پنجاه هزار دلار در سال. 

دوباره سکوت بر قرار شد. شفیلد ابر وانش رادر هم 
کشید و پیشانی‌اش چروک خورد. 

اوباخوداندیشید.مردی‌باد ر آمدعالی و کارمهمی 
کهاودارد.ب رای چه به‌اداره پلی س می آید وبه قتل 
سه زن که زند گی ساده‌ای داشتند.اعتر اف می کند ؟ 
اگراعتراف فرانزن حقیقت داشته باشد علت قتل چه 
چیزی می‌تواند باشد ؟ 

شفیلد پر سید: 

-توبرای چه به سراغ ما آمدی؟ 

فرانزن به را کستون اشاره کرد و جواب داد: 

-من‌قبلاً به‌این آقا توضیح دادم که آمده‌ام تا 
اعتراف کنم. 

به چه چیز اعتراف کنی ؟ 

به جنایت. 

-ممکن است توضیح بدهی منظورت از جنایت 
جچیست؟ 

فرانزن آهی کشید و گفت: 

-قتل سه زن از اهالی بی سیتی. 

-قتل فقط سه زن؟ 
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-بله. 

-پس قتل دیگری وجود ندارد که جسد مر بوط به 
آنها را هنوز ما پیدا نکرده باشیم؟ 

-نه. نه 

-علت اینکه تصمیم گر فتی به اینجا بیایی و اعتراف 
کنی چیست؟ 

_چراسراغ شما آمدم؟ واضح است... برای اینکه 
خود را گناهکار می‌دانم. برای اینکه مر تکب قتل سه 
زن شده‌ام. در حال خشم و دیوانگی انهارا کشتم.حتما 
اگر قبلا کمی فکر می کر دم. کار به اینجا نمی کشید. در 
هر حال من آماده‌مجازات هستم. من خیلی فکر کردم 
وبالاخره‌به این‌نتیجه رسیدم که‌دیریازود دستگیر 
می شوم پس فهمیدم که فرار فایده‌ای ندارد و بهتر 
است خودم کار رایکسره کنم. 

شفیلد بادوهمکار خود نگاهی ردو بدل کرد و 
پرسید: 

-فرانزن آیامیتوانی برای ماشرح بدهی که چطور 
آن سه زن را کشتی! 

فرانزن که انگار متوجه سوال نشده بود پرسید: 

_چه گفتید؟ 

پرسیدم چطور آنهارا کشتی؟ برای کشتن آنهااز 
چه چیزی استفاده کردی؟ 

فرانزن بدون مکت جواب داد: 

از یک چوب خمیر گیری... یک وردنه قطور و 
ستگین! 

راکستون برای اولین بار سوالی رامطرح کرد: 

-چه نوع چوب خمیر گیری؟ 

فرانزن جواب داد: 

-از همین چوبهایی که معمولاً زنها برای درست 
کردن کیک و نان و شیرینی از آن استفاده می کنند. 

سکوت اتاق رادر بر گرفت. آیافرانزن راست گفته 
بود و گناه قتل آن سه زن واقعاً به دوش او بود؟ احتمالاً 
جواب مثبت بود. چون چوب خمیر گیری می‌توانست 
مثل یک آلت قتاله باشد. 

شفیلد پرسید: 

-خب, بعد آن وردنه راچه کردی؟ 

_درجاده‌سوسالیتوپرت کردم ‌بین‌بوته‌های 
کنار جاده. 

-آیا محل دقیق آن را به یاد داری؟ 

-بلهء فکر می کنم یادم مانده باشد. 

-پس می‌توانی محل دقیق رابه مانشان بدهی تا 
ما آن‌راپیدا کنیم؟ 

-بله! فکر کنم بتوانم. 

شفیلد نفسی تازه کرد و دوباره فر انزن رازیر ر گبار 
سوال گرفت: 

-آیاالین دانهیل آخرین زنی‌بود که به قتل 
رساندی؟ 

-بله. 

در کدام اتاق خانه‌اش او را کشتی؟ 

در اتاق خواب... 

-کجای اتاق خواب؟ 
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کنار میز ارایش! 


راکستون پرسید: 

کدامیک از این سه زن را اول کشتی ؟ 

-«جنت فلندرز» را 

او رادر حمام خانه اش به قتل رساندی مگرنه؟ 

-نه,نه.در آشپزخانه او را کشتم. 

این جنت فلندرز چه لباسی به تن داشت؟ 

_چرادست و پای جسد رابستی؟ 

سنه.من‌این کاررانکر دم.چرابای‌داین کار را 
می‌کردم؟ 

خانم گوردون قربانی دوم بود مگرنه؟ 

-بله! 

او را کجا کشتی؟ 

-در آشپزخانه. 

-وقتی او را کشتی.مشغول خیاطی بود. مگرنه؟ 

فرانزن جواب داد: 

-نه,داشت تر شی درست می کر د. همه وسایل 
ترشی انداختن مثل کوزه و سر که روی میز آشپزخانه 
قرار داشت. 
او ساکت ماند. 
اشک‌اش‌راپاک کرد.شفیلد بادقت به او خیر هشده 
بود. دیگر تردیدی‌نداشت که قاتل آن سه زن کسی 
جز فرانزن نیست.اماچرا؟ واقعاً جرافرانزن آن‌سه 
زن را کشته بود؟... این مهمتر ین سوال بود. 

شفیلد سرانجام پر سید: 

فرانزن نمی‌خواهی بگویی که چرا آنهارا کشتی؟ 

مرد کوتاه قد لبهایش رابازبان مرطوب کرد و 
جواب داد: 

-باید بگویم که من موجود خوشبختی بود م.زند گی 
برایم مفهوم داشت. ساده‌تر بگویم من‌هیچ کم و کسری 
در زندگی نداشتم.اما آنها می‌خواستند خرابش کنند. 
می‌خواستند همه چیز را از بین ببرند. 

فرانزن به دست‌های خود زل زد و بعد ادامه داد: 

-یکی از آنها به حقیقت پی بر ده بود. نمی‌دانم 
چط ور. ولی به هر حال او همه چیز رامی‌دانست.او 
توانسته بود ردیای دو زن دیگر رابگیرد.من امروز 
صبح به دیدار جنت رفتم.اوبه من گفت که هر سه آنها 
تصمیم گرفته‌اند زند گی مرا از هم بپاشند ومراخرد 
کنند. وقتی اینهارااززبان جنت شنیدم. کنترل خودم 
a‏ 
بعد به سراغ آن دوزن دیگر رفتم و انهاراهم کشتم. 
نمی‌توانستم جلوی خودم رابگیرم. همه چیز درست 

شفیلد با نر می پرسید: 

_فرانزن.منگورت چیست؟ چه می خواهی 
بگویی؟ رابطه تو با آنها زنها چه بود؟ 

دانه‌های اشک از چشمان فرانزن سر ازیر شد. او 

-آنها هر سه» همسران من بودند! 


۵۵ 


در هر ملت چر ای است که به عمو م افر اد نور می دهد و آن معلم است 


#وبکتور هه گو 


مردی در میان‌خرابه‌های‌باقی 
مانده‌از چرخ وفلک در شهربازی والنسیاقدم می‌زند. هفته گذشته گر دبادی‌مناطق 
مختلف شهر والنسیا رادرنوردید که خوشبختانه به دلیل تراکم کم جمعیت در مسیر أن 
تلفات جانی در پی نداشت و مردم شهر فقط یک شهر بازی جدید احتیاج دارند. 
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در عکس چترباز فرانسوی 
«فلورین پیز» رامی‌بینید که درمسابقات چتر ب ازی از بالای بر ج ]۸ د رمالزی پریده 
است.مسابقات بین‌المللی چتر بازی حر فه‌ای از مکان ثابت در کوالالامپور بر گزار شد. 
دراین مسابقات چتر بازانی که از ۱۸ کشور دنیاشر کت کردند. باید پرش خود رااز 
بالای برج مخابراتی ۴۲۱متری کوالالامپور انجام می‌دادند. 


مردی در حال تماشای اجرای 
«اجرام ایستاده شماره ۲۳۴ از 
«آنتونی گورملی» است که 
از ۲اکتبر در نمایشگاه‌لندن 
برای‌بازدید عموم قرار داده 
شده‌است.اوبرای‌ساخت آن 
از ۰ ۲۴ قطعه دایره‌ای شکل 
دراندازه‌های مختلف استفاده 
کرده‌است. مجموعه‌ای از 
این آثار که همگی به گونه‌ای 
چیدن اجرام بر روی همدیگر 
رانشان می دهند به مدت یک 
هفته به نمایش گذاشته شدهو 
در ٩اکتبر‏ به‌فروش خواهند 
رسید. 


بازدید کنند گان از تجربه باران در 
طرح «اتاق باران» که در نمایشگاه‌هنرهای گوناگون اجراشده است.لذت می بر ند. 
اتاق‌باران اتاقی به مساحت ۱۰۰ متر مربع است که مانند باران از تمامی نقاط سقفش 
آب چکه می کند. همچنین در نوع دیگر اجرای آن, تنهازمانی که‌افراد به‌داخل آن 
قدم می گذارند باران شروع شده و تنهاد ر نقطه‌ای که ایستاده‌اند برروی سر شان باران 
می‌ریزد. سنسورهایی که در کف اتاق تعبیه شده‌اند مکان افراد رامشخص کرده‌و هر 
جا بروند باران نیز همر اهشان خواهد رفت. 


درحال فعالیت دربیرون ساختمان روسای 1۲(هستند. آ نها به عنوان قسمتی از 
اعتراضات خود به ناتو و با شعار «نه به ناتو»» تعداد ۲۴ هزار آدمک روی سنگفرش 
پیاده‌روها با گچ کشیدند که نماد تعداد مردمی هستند که تا به امروز در جنگهای اخیر 
در افغانستان کشته شده‌اند. 


کار گران در حال تمیز کر دن یکی از 
کره‌های سازه «اتمیوم» شسهر برو کسل هستند. یک تیم ۵نفره‌از کار گران حدود ۲روز 
زمان لازم دارد تاهر کدام از این کره‌هارا که حدود ۰ ۱مترمربع مساحت دارد. تمیز 
کنند و در مجموع هر بار تمیز کردن این سازه‌ی عجیب. حدود یک ماه زمان می‌برد. 
۳ 
اطلاعات کل ارم ۳۵۲۲ 


مسابقه‌داستان نویسی 1( 


بقیه از صفحه ۳۱ 

یک دست کت وشلوارنووخوش برش را که چند روز پیش 
خریده‌بود؛ یو شیدورهسپار مغازه‌شد.ظهر وقتی راه‌افتاد به 
طرف خانه‌مردمی کهاورامی‌شناختندازظاهر آراسته وشکیل 
آقای‌انگشتر تعجب کرده‌بودند.حتی چند تااز خانم‌هاهم به 
اواظه_ارلط_ف کردند واوبااینکه‌بلد بودزیادلبخند بزند.به 
زور لب‌هایش را کمی‌تکان می‌داد وگهگاهی تبسمی‌از خودش 
نثار خانم هامی کرد. در آخرین پيچ کوچه یکه خور ده وبه طور 
غیرمنتظر هر عناخانم‌رادید.نگاهش ‌به‌نگاه‌اوبررخورد کرد.رعنا 
رو کر دو تته پته کنان گفت: «بفرمایید. این مال شماست. برای 
خورده‌بود.سرش راپایین انداخت وبااشاره‌به حلقه‌ای که‌بر 
انگشت بلند وظر یفش می در خشید, گفت:«اما من حلقه دارم! 
ویکباره‌وبی‌اختیار به گریه‌افتاد. گریه‌های‌بی‌امانرعناانگار در 
قاب چشمان خیس آقای انگشتر جاری‌شده‌بود.انگشتر پیش 
ازاین اثری از حلقه درانگشتان رعناندیده‌بود.. 


هنگامی که در خانه راباز کرددید که‌همه‌جامر تب‌و 
تمیز شده در اتاقش باز بود. در اتاقی که به رعنا گوشزد کرده 
بود که‌هیچ موقع وارد آن نشود. آقای انگشتر تازه‌فهمید که 
رعناخانم به درون آن‌اتاق رفته است.. فاجعه عاشقانه‌ای را 
در ذهنش تصور کر د... آقای‌انگشتر یکی از عکس‌های‌ساده 
خانم نظافت‌چی را که در داخل کیفش داخل خانه افتاده بود. 
داده‌ب_ودبز رگ کرده‌بودن دو آن‌رادریک قاب منبت به 


میت رامنی( جمهور یخواه): 
وی روسیه را دشمن شماره یک آمریکادر حوزه 


ژئویولتیک خواند. وی در سال ۲۰۱۰ به شدت از امضای 
توافقنامه استارت میان مسکو و واشنگتن انتقاد کرد. وی 
در صورت انتخاب هزینه بیشتری خرج پروژه دفاع 
موشکی خواهد کرد. پروژه‌ای که از سه دهه پیش تاکنون 
مطلوب جمهوری‌خواهان است. 
افغانستان 

باراک اوباما ( دموکرات): 

وی موافق با خروج نیروهای جنگی آمریکایی از 
غ و بایان سال ۰۱۴ ۲مبلادی‌است بااین 
وجود وی در پاسخ به این پرسش که آیا در سال آتی 
میلادی باید از تعداد نیروهای |مریکایی کاست.سرش 
رابه نشانه تایید تکان می‌دهد. 
میت رامنی( جمهور یخواه): کاندید جمهوری‌خواهان 
اما در خرس ارو رای سا ا ان 
ابا سر گر درادن ارف وان حال 
که اعتقاد دارند بهتر است ۶۸ هزار نیرو حتی پس از 
سپتامبر در افغانستان بمانند. 

سوریه 

باراک اوباما ( دمو کرات): 

وی بارها مخالفت خود را با تعیین منطقه امن و یا 
انتقال علنی تجهیزات به شور شیان اعلام کر ده است. 

۱۹ مات ی 


تعداد واندازه‌روی کاشی‌های آ شپز خانه محاسبه کر ده‌بود. 


همچون یک طرح از آمیزه‌زن ودرخت.روی یکی از دیوارها : 
باظرافت کشیده‌بود. جملات عاشقانه زیادی هم بانام رعنا ! 


روی در ودیوار به خط خوش ودرشت نوشته بود. تعداد 
زیادی از هدایاء از روسری‌های رنگارنگ ومانتوشلوار و... که 
اوهرباربرایرعنای‌عزیزش گرفته‌بودوامارویش نشده‌بود 
که به او بدهد. در این اتاق تلنبار شده بودند. یک تابلو نقاشی 
هم از خانم نظافت‌چی, درحین پاک کردن عرق پیش‌انی و 
تمی ز کر دن خانه اودر اتاقش به چشم می خورد. این استعداد 
نقاشیاوزمانی تخر یب ونادیده گر فته‌شده‌بود که‌در چهارده 


سالگی دختر خاله‌اش نقاشی‌های زیبای او راپاره کرده‌وخانم : 
نظافت چی بهانه‌ای شده‌بود تایکبار دیگر بعدازسالهاقلم په ! 
دست بگیر د وباشور وعشق تصویری‌ازاوبکشد..نشست و : 
خاموش وقوز کر ده رهاو آرام گر یه کرد.. هواداشت تاریک 1 


می‌شد وباران تندی به شیشه پنجر ها تاقش می خور د.از خود 
راگشود.سایه‌ای‌بز رگ از آقای‌سعادت راکه‌بادستی پر 


از هدایا تولد عیالش رابه او تبریک می‌گفت.روی پله‌های : 


سردمرمریآپارتمان‌دید...از پله‌هاپایین آمد.زانوهایش‌به 


لرزه‌ای خفه د رآمده‌بودند کمرش‌بیش‌ازپیش‌قوز کرده‌بود 1 


وانگار نا گهان چندین سال پیر تر شده‌بود. صدای خنده‌های 


مشتری‌های خانم آرایشگر تعریف می کرد از بالامی آمد و ْ 
در مغزش می‌پیچید .در امتداد خیابان چتر سیاه‌راباز کردو : 


زیر باران به راه‌افتاد. 


میت رامنی( جمهور بخواه): 


اد ا 


ایران 


باراک اوباما( دمو کرات): آقای رئیس جمهور اعلام : 
کرده که گزینه نظامی‌همچنان روی میز است.اوباما 
تاکنون بارها تاکید کرده که مخالف دستیابی ایران به : 
سلاح هسته‌ای است.این بدان معنااست که اوباماتنها : 


در شرایطی دست به سلاح می‌شود که حر کت تهران به 
سمت بمب هسته ای را ببیند. 
میت رامنی( جمهور یخواه): 

وی با جدیت بیشتری از توسل به زور سخن گفته و 


در خاک سرزمین‌های اشغالی هم ادعا کر د که مانع از ۰ 


دستیابی ایران به تکنولوژی هسته‌ای می‌شود. بر اساس 
این ادعا خط قرمز رامنی تنها سلاح هسته‌ای نیست 
ساخت اسلحه است. 


فلسطین 


باراکاوباها (دموکسرات):وی با آدش تند وتیز ! 
شکستن بن بست این مذاکرات به روی کار آمد. بااین إ 


کاک وی درا ۲ ل ال کی کک 


بااین همه وی در صورت ابقای در قدرت بازهم مساله : 


اعلام استقلال فلسطین را تعقیب خواهد کرد. 

میت رامنی( جمهور یخواه): کاندید جمهوری‌خواهان 
درست مانند جورج بوش تا کید کرده که ماجرای اعلام 
استقلال فلسطین را به حاشیه خواهد راند. 


#اعضای خانواده با کار تان موافق بودند؟ 
به هیچ وجه!پدر و مادر واعضای خانواده به 
شدت مخالف کار من بودند. در جمع خانواد گی که 
قرار می گر فتم به من می گفتند دلقک!اين حرفها را 
تحمل می کردم و واقعا سخت بود. وقتی روی آنتن 
تلویزیون مرا دیدند به یکباره‌همه چیز عوض شد. 
از فردای آن روز من در خانواده دلقک نبودم. همه 
: به می گفتند آقای عیوضی. این بر خوردها برایم 
؛ جالب بود. 
#شما پس از زلزله آذربایجان به آنجا رفته و 
: برای کود کان برنامه اجرا کردید. چه‌ شد که به 
: آنجارفتید؟ 

۶+ با مدیرمسوول ماهنامه کود ک آشتایی 
¡ داشتم وباوی تماس گرفتم و گفتم که می‌خواهم 
به آذربایجان بروم. وی تز ار پیشتهاد من استقبال 
کرد.من‌نیز ساکم رابسته وبه آذربایجان‌رفتم. 
روز دومی‌بود که زلزله آمده بود. مجوز حضور 
من در آنجاهم صادر شد ورفتم. هرهنرمند و 
هنرپیشهای که آنجا | مده‌بودبه تلویزیون و 
: دوربین و خبرنگاران توجه داشت و این برای من 
: خوب بود. بدون توجه به همه این شرایط فقط من 
وبچه‌ها بودیم دراتاقی در بسته. 

#شرایط آنجا چگونه بود؟ 
۴ هنوزجنازه‌هارااززیر آ واربیرون‌می کشید ند. 
: برخی از جسدها ماندهو بوی تعفن شدید ی می آمد. 
: جادرهای زیادی برای سریناه وجود نداشت. آب 
آشامیدنی هم به سختی پید امی‌شد.من بعد از پنج 
إ روز که به تهران باز گشتم به حمام رفتم. واقعاشر ایط 
: سختی وجود داشت. بعد از اجرابه تهران باز گشتم 
و در نمایشگاه نشریات خانواد گی حضور داشتم و 
دوباره به آذربایجان رفتم. 
 :‏ #یعنی‌حدوددوماه پس اززلزل هبه آنجا 
ز باز گشتید؟ 
: #بله. یک بر نامه هفت ساعته در آنجابر گزار 
کردم.روستابه روستابر نامه‌داشتم.روزاول‌مهر ماه 
همزمان با افتتاح مدارس در مدارس روستاهای 
مختلف برنامه داشتم.ازیک سوبچه‌هابرای باز 
ز شدن مدرسه خوشحال بودند و از سوی دیگر 
إ چهلمین روز حادثه غمگین زلزله بود. بدون هیچ 
: امکانات برای بچه‌ها برنامه اجرا کردم وحسابی 
إ گلویم اذیت شد.اما تابه تهران رسیدم و تازه از 
: هواپیما پیاده شده‌بودم که از طرف بهزیستی کل 
: کشور از من خواستند دوباره به تبریز باز گردم. 
: . #بعد از چهل روز اتفاقی در مناطق زلزله‌زده 
: افتاده بود؟ 
همه قولهایی که مسوولین داده بودند 
إ اجرایی نشده بود. ساخت و سازهایی شده بود اما نه 
ٍ آنطوری که باید انتظار داشت. با توجه به سرمای 
ا هوا نگران زمستان سخت آذربایجان هستم. 
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#مد تی است که از خداحافظی 
شمااز فوتبال حرفه‌ای می گذرد. 
چراناگه ان از دنیای فو تبال‌حرفه‌ای 
کناره گیری کردید؟ 
بعد از بازی در فوتبال آلمان» مدت 
یک فصل ونیم در تیم پرسپولیس بازی کردم 
ودر مدت بازی با تیم پر سپولیس» خاطرات. 
دوستان و لحظات خیلی خوبی بر ایم رقم خورد. 
ولی از لحاظ نتیجه. سال خر زیاد جالب نبود. 
در کل از حضورم در فوتبال ایران خیلی خوشحال 
شدم. تجربیات زیادی عاید من شد که حتما ازاين 
تجربیات در سال‌های آینده استفاده می کنم. الان 
هم حدود سه ماه ونیم است که از فوتبال خداحافظی 
کرده‌ام. در فوتبال ایران که بودم جندین پیشنهاد 
داشتم و تصمیم گرفتم که دیگر درسن ۲۶سالگی 
از فوتبال خداحافظی کنم. می خواهم استراحت کنم. 
فرزن دم نیز به مراقبت نیاز دارد ضمنا قصد دارم در 
کلاسهای مربیگری بیشتری هم شر کت کنم. 

#آیاسن و آمادگی بدنی در این تصمیم موثر نبود؟ 

گر برای لیگ فوتبال آلمان بخواهید محاسبه 
کنید وفوتبال خیلی حرفه‌ای آلمان,باید بگویم بله؛ 
اسا اکر ران س عم فرچال اران بخواهیدرسی کر 
می کنم از خیلی از جوان‌هایی که‌الان در لیگ ایران 
بازی می کنند. بدنم آماده‌تر بود و می‌توانستم یکی دو 
سال دیگر در فوتبال ایران بازی کنم.ولی من هميشه 
مقداری مشکل کمردرد داشته‌ام وشاید می‌توانستم 
(شاید که نه. حتما می‌توانستم) بازی کنم. ولی دید م 

#شما پس از ۱۲ سال فعالیت در فوتبال آلمان 
مجددآبه فوتبال ایران بر گشتید واشاره کر دید که‌در 
آنجا تجربیات جدیدی را کسب کردید.اين تجربیات 
جدید چه بودند؟ 

#۶ زمانی که من به‌ایران بر گشتم,بالاخره 
تحولات زیادی در فوتبال ما ایجاد شدهبود. یعنی 
فوتبال ما نسبت به ۱۲ سال قبل که من در ایران بازی 
می کر دم. حرفه‌ای تر شده.از لحاظ در | مدزایی‌برای 
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بازیکن‌ها لیگ منظم تر شده و شکل گرفتن, باشگاه‌ها 
مقداری‌بهتر از گذشته‌شده‌اند.یعنی این که مابخواهیم 
فقط منفی نگاه کنیم. درست نیست. ولی اگر به تیم های 
دیگر آسیایی مثل قطر. کره‌ی جنوبی.ژاپن ویک‌سری 
کشورهایی که بر نامه‌ریزی کر ده‌اند نگاه کنیم. شاید 
پیشرفت ما نسبت به انها کم بوده است. 

#در روژهای اخیر در مورد حضور احتمالی شما 
به عنوان کمک مربی ودستیار کارلوس کی‌روش در 
کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران صحبت می‌شود. 

من از سال‌های قبل که فوتبال بازی می کر دم. 
به خوان دن کتاب‌های مربی گری و تمرینات توجه 
می کردم ودرزم ان بازیگ ری توانستم مد رک 
مربی گری ۸و 1 آلمان رابگیرم. شما در بوندس لیگا 
هم که تحقیق کنید.می‌بینید بازیکنی که در زمان 
بازیگری حرفه‌ای اش توانسته باشد این مدارج راطی 
کند. کم بوده است.من علاقه داشتم و صد دررصد هم 
دوست دارم مربی گری راانجام بدهم. ولی بستگی به 
شرایط خاصی دارد که برای من به وجود بیاید ومن 
بدانم که می‌توانم مفید باشم. 

#تیسم ملی فوتبال ایران در مسیر صعود به جام 
جهانی ۲۰۱۴ برژیل از سه بازی نخست خود چهار 
امتیاز به دست آورده است. وضعیت تیم ملی رادر 
حال حاضر چطور می‌بینید ؟ 

بای د قبول کنیم که فوتبال ما دچار افت 
بازیکن سازی و ستاره‌سازی شده است. منظورم از 
ستاره‌این نیست که کسی بیاید که نام داشته باشد. 
منظورم این است که ما هميشه در فوتبال ایران شاهد 
به وجود | مدن پدیده‌هاواستعدادهای زیادی‌بودیم. 
ولی در چند سال گذشته بااین مشکل روبروشده‌ایم. 
استعدادهای ما کم شده و رفته رفته خود رادر رده‌های 


موضوع پیوستن احتمالی وحید هاشمیان به کادر فنی تیم ملی فو تبال‌ایران مد تی 
است که در محافل ورزشی کشور مطرح شده است. هاشمیان در گفت وگویی 
از این موضوع. خداحافظی از فوتبال و برنامه‌های آینده‌اش می گوید. 


ملی نشان می‌دهد.من بازی اول تیم ملی ایران رادیدم؛ 
نتیجهی یک هیچ نتیجه‌ی خیلی خوبی بود. ولی 
منصفانه بخواهیم نگاه کنیم. تیم ملی ازبکستان. 
بازیکن‌های اصلی‌اش را همراه نداشت. یک گل 
به مازدند که داور قبول نکرد و مادر دقیقه‌ی 
۴بایک ضدخمله توانستیم پازی را یک هیچ 
ببریم و شاید عادلانه‌ترین نتیجه آن بازی 
مساوی بود.بازی دوم مقابل قطر راندیدم. 
بازی سوم مقابل لبنان را هم ندیدم. اما جدول 
نشان می‌دهد که وضعیت ایران خوب نیست. من 
می گویم باید فراتر از این‌ها فکر کنیم؛فکر کنیم اگر به 
جام جهانی صعود کنیم. با وضعیت فعلی تیم ملی‌مان 
می‌خواهیم چه کار کنیم ؟! 
#شمادر کنار فوتبال به امور فرهنگی وحتی 
روزنامه‌نگاری هم علاقه داشتید و مدتهاست سایت 
خبری خود راراه‌اندازی کر ده‌اید.در این مور د لطفاً 
توضیح بدهید. 
من چند سال است که یک سایت شخصی 
دارم.بعد با گروهی که‌درایران‌هستند. تصمیم گر فتیم 
سایتی به وجود بیاوریم که در آن خبرهای سینما. 
فوتبال» هنر ورزش. فوتبال ایران, فوتبال جهان و... را 
قرار بدهیم. حدودا هفت ماه‌است این سایت راه‌افتاده 
است.مافعلً این سایت راراهانداخته‌ايم مامی‌خواستیم 
یک «| کادمی فوتبال» در سایت قرار بدهیم که در آن 
مطالب فوتبال ویک سری کارها گنجانده شوند. ولی 
چندین بار که این کار را کردیم؛ متأسفانه مطالب 
مااستفاده شد. بدون حتی ذ کر منبع. در صور تی که 
استفاده از منابع دیگران غیر قانونی است. چه برسد به 
این که اجازه چاپ دریافت نشود یا منبع ذ کر نشود. به 
همین خاطر فعلاً آ کادمی فوتبال‌مان رانگه داشته‌ايم 
تاتصمیم خوبی برایش بگيریم. ولی سایت مان به نام 
۵ در دسترس 
#شماپس از پایان فعالیت تان به عنوان فوتبالیست 
حرفه‌ای کش ور آلم ان رابه عنوان محل اقامت و 
زند گی‌تان بر گزیده‌اید. چرا این انتخاب راداشتید؟ 
#بالاخره‌من چندین سال در آلمان زند گی 
کردم. همسر من,» در زمان بارداری در آلمان بود 
وفرزندمان‌ هم در این‌جابه دنیا آمد.امابه محض 
این که بتوانیم پرواز طولانی مدت انجام دهیم. حتما به 
ایران می‌رویم واین طور نیست که | مده‌ام این‌جا بمانم. 
هبیشه اولین کشور من ووطن من ایران است. ...| 


ل 


اطلاعات کل ارو arr‏ 


رئیس بر کنارشده فدراسیون دوچرخه‌سواری 


ورزش ما بیمار است 


دوچرخه‌سواری ملی اپران مدتی است که به علت دخالت دولت در امور فدراسیون این رشته. از سوی 
فدراسیون جهانی در تعلیق قرار گرفته: گفت و گویی در این باره باعلی زنگی آبادی, رتیس بر کنارشده 
فدراسیون دوچر خه‌ سواری ابران داشته ایم.البته حق مسوولان وزارت ورزش و جوانان برای دفاع از 


عملکردهایشان نیز کاملاً محفوظ است. 


#پس از بر کناری شمااز سمت 
ریاست فدراسیون دوچرخه‌سواری 
ایران, این رشته از سوی فدراسیون 
جهانی دوچرخه‌سواری به صورت 
تعلیق درامد. چرا وضعیت 
دوچرخه‌سواری ایران پس از کسب 
دستاوردهای فراوانی که با مدیریت 
شما مر تبط بود. حالا دوباره در چنین 
و 
زمانی که من فدراسیون را 
واد ۱ 
عنوانی را کسب نکر ده بود. ولی باهمتی که بر خی از 
دوستان و کادرفنی در فدراسیون داشتند. مجددا به 
موقعیت خودش بر گشت و توانست در آسیا چندین 
مدال کسب کند. همچنین بر نامه‌ریزی خوبی شده 
بود که بتوانیم در آاینده‌عنوان‌های بهتری را کسب 
کنیم. فد راسیون روی یک روال خوب داشت پیش 
می‌رفت.متًسفانه سازمان ورزش ووزارت ورزش 
تصمیم گرفتند که این اتفاق بیافتد و حتما دلیلی هم 
دارند. دلیلش را هنوز به ما نگفته‌اند. 
#باوجود اینکه رسماًدلیل بر کناری‌تان را 
ثمی‌دانید. استثباط شخصی شما چیست؟ 
از همان روز اول هم که این اتفاق افتاد. اعلام 
کردند که اقایانی که در وزارت ورزش آمده‌اند و 
هستند. می خواهند کمیته‌ی‌المپیک رادر انتخابات 
دوره‌ی چهارساله‌ی بعدی‌اش در دست بگیرند. 
شروع به مهره‌چینی کردندو آدم‌های خودشان 
رادر راس گذاشتند. چون‌افرادی که باید رئیس 
کمیته المپیک ودبیر کمیته المپیک انتخاب کنند.از 
واحد های فد راسیون‌ها ویکسری ار گان‌های دولتی 
مانند نماینده‌ارتش,وزیر آموزش وپرورش وجاهای 
دیگر.این‌هاقر ار بود...به‌هر صورت این‌هامی‌توانند 
رأی‌دهند ورئیس کمیته ملی المپیک ودبیرش را 
انتخاب کنند.این‌ها |مدند واز الان دارند مهره‌چینی 
می کنن د و تصمیم شان ‌هم این بود که چند رئیس 
فدراسیون دیگر راهم عوض کنند که با توجه به 
فشاری که یک دفعه از سوی رسانه‌هاایجاد شد. 
مجب ور شدند جلوی‌این کار رابگیرند.فعلاً همان 
چند تافدراسیون است که کمیته بین‌المللی المپیک 
و فدراسیون‌های جهانی‌شان الان دارند مسئله تعلیق 
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راپیگیری می کنند. در حال حاضر هم فدراسیون 
دوچ ر خه‌سواری تعلیق است. 

#علیر غم ای ن که‌مقر رات‌بین المللی‌فد راسیون‌های 
جهانی ورزشی برای مقامات ورزش ایران نیز مشخص 
است. چه طور می‌شود که مقامات ورزش ایران دست 


به‌چنیسن کاری‌بزنند که فدراسیون‌های‌متفاوت 
ورزش ایران مانند دوچرخه‌سواری, قایق‌رانی» شناء 
شیر جه» واترپلو و غیره در تعلیق قرار گیرند؟ 

من فکر می کنم این آقایان خیلی این قضیه را 
راحت گر فتند و نمی‌دانستند فدراسیون‌های جهانی 
و کمیته بین‌المللی المپیک این قدر مصر است وبا 
جدیت پیگیری‌می کند.این‌ها فکر می کر دند که حالا 
این‌ه ارادر مقابل یک کار انجام شده‌قرار می‌دهند. 
رئیس فدراسیون‌ها راعزل می کنند و چهار تادیگر 
رامی گذارند و آن‌هارا هم انتخاباتشان رابر گزار 
می کنند و اعلام می کنند این‌ها انجام شده و حالا دیگر 
یک‌جوری به قول معروف رفع ورجوعش کنند. ولی 
من فکر نمی کنم آن‌ها کوتاه‌بیایند. آن‌هاسفت وسخت 
پشت قضیه ایستاده‌اند و دارند تهدید می کنند وحتی 
بعضی از فدراسیون‌ها راهم تعلیق کرده‌اند. 

٭ پیش بینی شخصی شمادر مور د عملکر د احتمالی 
مقامات ورزش ایران برای رفع تعلیق چیست 

#۴ راس‌تش نمی‌دانم.این‌ها باید انجایک توجیه 
خوبی داشته باشند که قانع کننده باشد. به‌هر صورت 
نمی‌دانم چه اتفاقی خواهد افتاد. بای د منتظر ماند. 
نهادهای بین‌المللی تهدید کرده‌اند یارس ای پیشین 
فدراسیون‌سر کارشان بر گر دند واین مسئله رفع 
شود یااین که تعلیق می‌شسود. یعنی صراحتا تا کید 
کرده‌اند. 


#آیادراین صورت شماحاضر خواهید بود 


مجددآبه سمت ریاست فدراسیون 
دوچرخه‌سواری ایران بر گردید؟ 

#۴ نه. من دیگر علاقه ندارم 
به فدراسیون بر گردم. چون ورزش 
مملکت ماورزش بیماری است. 
یک حالتی‌هست که آدم‌هامی | یند 
وقت‌شان راء زند گی‌شان و آبرویشان 
راصرف می کنند و بعد این طوری با 
آن‌هار فتار می‌شود. من فکر می کنم 
این اصلاً درست نیست ومن هم 
علاقه‌ای ندارم دیگر در ورزش باشم. 

#شما پس ازاين که بر کنار شدید. هیچ گونه 
اعتراض رسمی ارائه ندادید؟ 

#۴نه. چون به‌هر صورت من اوضاع ورزش 
کشورمان را بهتر می‌دانم. سابقه‌ی ورزش‌مان را 
می‌دانم. همین است دیگر. سیستم ورزش ما همین 
است. از آدم‌هاتاجایی که بتوانند استفاده‌می کنندو 
هر وقت هم موقعیت خودشان در خطر باشد یا ببینند 
که منافع شان از جای دیگر بهتر تأمین می‌شود. خیلی 
راحت آدم‌هارامی گذار ند کن_ار. خیلی آدم‌هاراله 
می کنند. 

#چه چشم ندازی را شمادر ار تباط باادامه‌ی 
چنین روندی در ورزش ملی ایران می‌بینید ؟ 

۶ خب تابه‌حال می‌دانید این قانون الان 
چند سالی هست که وجود دارد. اول فدراسیون 
جهانی فو تبال فیفا این اقدام را انجام داد و پشتیبانی 
کردازروسایی که در کشورهای مختلف انتخاب 
می شوند وبه‌عنوان نماینده‌فدراسیون جهانی 
از آن‌هاحمایت کردند ونگذاشتند که دولت 
دخالت کند. بعد از آن‌هم تسری پی دا کرد به 
فدراسیون‌های‌دیگر وفدراسیون‌های‌دیگر هم تا 
به‌حال عزل و نصب‌هایی که می‌شد خیلی ادم‌ها 
پیگیری نمی کر دند. فرض کنید رئیس فدراسیون 
کشتی راعوض کر دند. آن بنده خداچیزی نگفت 
رفت کنار.بقیه راعوض کر دند چیزی نگفتند. ولی 
خب یکجاصدایش در آمد. یکجااعتراض کردو 
این باعث شد که فدراسیون جهانی اطلاع پیدا 
کند و پیگیری کند و خب نتیجه اش هم این شده 
که الان تهدید کرده‌اند که ورزش کشورمان را 
تعلیق می کنند. 
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کشت ی کیرا ناور افی به فک رفکد 
امارح مسا ده ندا دنن 


مراسم وزن کشی رقابت‌های وزن‌های‌اول 
کشتی آزاد دانشجویان در شهر کورتین فنلاند 
ودرغیاب تیم ایران بر گزار شد. در حالیکه 


این تیم پس از سپری کردن ارد وهای طولانی و 
مسافرتی پرهزینه در محل بر گزاری رقابت‌ها 
حضور داشت. 

تیم ایران در فاصله فقط هفت دقیقه به پایان 
مراسم وزن کشی, به سالن وزن کشی رسید؛ 
آن هم در حالیکه بقیه تیم‌ها از ساعاتی قبل 
آنجا حضور داشتند و کشتی گیرانی که اضافه 
وزن داشتند. گرم‌های اضافه رامی کاستند و با 
کنترل مکرر وزنشان با آسود گی خاطر منتظر 
زمان آغازمراسم وزن کشی بودند تاحریفان 
خود را بشناسند. 

امادر تیم ایران که‌لحظات آخر به سالن 
رسیده‌بود. سه کشتی گیر به سر وزن قانونی 
نرسیدند واز شر کت در رقایت‌ها باز ماند ند. 
محمدحسین سلطانی در ۵۵ کیلو. هاشم 
مختاری‌در ۶۰ کی وومحمد یوسفی در ۶۶ 
کیلوگرم نتوانستند برای حضور در رقابت‌هاء 
وزن قانونی خود راارائه داده و ثبت نام کنند. 

برای مسابقات روز نخست فقط رضا افضلی 
در ۴ کیلو گرم توانست در آخرین ثانیه‌هاروی 
پاسکول رفته ووزن کشی کند.اودر نخستین روز 
این رقابت‌ها توانست حریفان خود رایشت سر 
گذاردوباپیر وزی در فینال مقابل کوهی کیتامورا؛ 
مدال طلای این وزن را از آن خود کند. 

ناگفته نماند که تلاش مسوولین تیم ایران 
برای تمدید زمان وزن کشی در سه وزن اول به 
جایی نرسید. زیرانه مطابق با مقررات بود ونه 
رضایت سایر تیم‌ها را به دنبال داشت. 


کرده‌است که‌اين تیم زیر نظر فدراسیون ملی 
ورزشهای دانشگاهی به فنلاند اعزام شده‌بود. 
پذیرش مسوّولیت ماجرا نیست. مسوّولان تیم 
اعزامی هم از عدم اعزام اتوبوس برای انتقال 
تیم ایران از فر ود گاه هلسینکی به شهر کور تین 
انتقاد کر ده‌اند.امامسولان بر گزاری گفته‌اند 
که‌تیم‌ایران زمان دقیق‌ورودبه فر ود گاه‌را 
اطلاع نداده است. 

عدم همکاری سفارت جمهوری اسلامی 
انتقال به محل مسابقات نیز از دیگر مواردی 
است که در توجیه دیررسیدن تیم ایران به 
محل وزن کشی عنوان شده‌است. چنین اتفاقی 
اولین بار نیست که در ورزش ایران رخ می‌دهد 
و کم نبوده‌اندمواردی که تیم‌های اعزامی در 
فرود گاه‌های کشور مقصد سر گردان شده و 
ساعت‌ها منتظر مانده‌اند تا وسیله نقلیه‌ای برای 
انتقال آن‌ها به محل تعیین شده فراهم گردد. 

این در حالی است که حتیا گر افر اددیگری‌از 
مسوّولیت خود باز مانده و اتوبوس نفر ستاده‌اند. 
سرپرست تیم اعزامی می‌توانست به جای 
معطل نگه داشتن کشتی گیران در فر ود گاه با 
انواع مختلف وسائط نقلیه که در فرود گاه وجود 
دارد تیم را به محل بر گزاری رقابت‌ها برساند. 
ورزش‌های‌دانشگاهی اشاره‌ای به این موضوع 
نکردهو فقط نتایج رضاافضلی راپوشش داده 


مربی دوست داشتنی کشتی. ساز جدابی زد 


سح نها 
مسابقات کشتی آزاد و فر نگی جام جهانی ۱۳ ۰ ۲در اسفند ماه 
به میزبانی کشورمان بر گزار می‌شود. برنامه‌های تیم ملی کشتی 
آزاد کشورمان برای حضور در مسابقات جام جهانی آغاز شدهو 
آ زاد کاران اولین اردوی آماده سازی خود بعد از بازیهای المپیک 
۲ لندن ,رااز ابتدای‌هفته جاری در خانه کشتی تهران شروع 
کرده و زیر نظر رسول خادم و کادر فنی تیم ملی تمرین می کنند. 
تمرینات کشتی ومرورفن آزاد کاران نیز در سالن توفیق و 
خانه کشتی ب ر گزار می‌شود.باتوجه به اینکه طی ۰۵ ۴سال اخیر 
واز روزی که محمد بناسرمربیگری تیم ملی کشتی فرنگی را 
برعهده گرفته.همیشه فرنگی کاران بر نامه‌های منظمی برای 
| ماده‌سازی داشته وحتی زودتر وبیشتر از ازاد کاران تمرینات 
اردویی خود را شروع و ادامه می‌دادند. اما بر خلاف سالهای اخیر 
وبعذ ازبازیهای المپیک لندن (که شاگر دان محمد بنابرای اولین 
باردر طول تاریخ کشتی ایران موفق به کسب سه مد ال شد ند) 
تابه امروز. هنوز فرنگی کاران هیچ اقدامی برای شروع تمرینات 
خود انجام نداده‌اند! گویا بلاتکلیفی فدراسیون کشتی باعث شده 
تامحمد بنا تمایلی برای شروع بر نامه‌های شاگردانش نداشته 
باشد !میزبانی کشورمان در مسابقات جام جهانی باعث شده تا 
جامعه کشتی بیش ازقبل نگران نتایج نمایند گان کشتی ایران در 
این رقابتها باشند. همین موضوع باعث شده تاتاخیر در شر وع 
برنامه‌های تیم ملی کشستی فرنگی برنگرانی علاقمندان افزوده 
وخواستار شروع تمرینات این تیم شوند. در همین رابطه مطلع 
شدیم که جلسهای با حضور رسول خادم مدير تیمهای ملی 
کشتی و امور فنی فدراسیون کشتی و محمد بنا سر مربی تیم ملی 
کشتی فرنگی بزر گسالان در خانه کشتی تهران بر گزار شدهو 
پیرامون‌مسائل مختلف»بحث وتبادل نظر شده‌است.طرفین 
مسائل و نقطه نظرات خود رامطرح کر ده و راههای مختلف ادامه 
همکاری برای اعتلا و سربلندی بیشتر ورزش اول کشور رامورد 
بررسی قرار دادند ولی محمد بنا پاسخ قطعی و نهایی برای شر وع 
برنامه‌هایش رابه مدیر تیمهای ملی نداده‌است !بعد از اتمام آن 
جلسه.رسول خادم ( که به زعم محمد بنا قبل از المپیک برای 
کمک به تیم ملی کشتی فر نگی از هیچ کوششی کوتاهی نکر ده 
است) منتظر جواب بهترین مربی کشتی فرنگی دنیابرای آغاز 
همکاری مجدد و شروع برنامه‌های آماده‌سازی فرنگی کاران به 
منظور حضور مقتدرانه در جام جهانی ۲۰۱۳ است. 
این درحالی است که محمد بنا در گفت و گو با خبر گزاری 
ایسنااعلام کر د:«با مدیریت فعلی فدراسیون همکاری نمی کنم. 
من به رئیس جمهور هم گفتم اگر شرایط مهیا باشد همکاری 
می کنم امامنظورم از شرایط فراهم. همکاری با مسوّولان فعلی 
فدراسیون نیست.» این جمله می تواند معنایش پایان دوره کاری 
حجت خطیب یا محمد بناباشد که البته همه مر دم ترجیح 
می‌دهند بنا رادر کنارشان داشته باشند. 


مر هھ 
اطاعات کی ارو ۳۵۳۲ 


تیم ملی فوتبال نوجوانان‌ای ران در مر حله نیمه 
نهایی مسابقات قهرمانی آسیاباازیکستان بازی کرد 
وباخت. شاگردان علی دوستی مهر در مسابقه با 
از بکستان مثل‌همیشه‌نبودند. آن‌هابانتیجه ۳- ۲بازی 


راباختند تاش انس حضوردرفتال اا ۲۳ 
البته آن‌ها پیش از این جواز حضور در جام جهانی رابه 
دست آورده‌اند اما شانس کسب قهر مانی رااز دست 
دادن د.با توجه به‌ این که‌هر چهار تیم حاضر در نیمه 
نهایی جواز حضور در جام جهانی فوتبال نوجوانان را 
گرفته‌اند. مسابقات قهر مانی آسیادیدار رده‌بندی 
ندارد و دو تیمی که مسابقه نیمه نهایی راباخته اند دیگر 
مسابقه‌ای‌در پیش نداری ا ۱ ۳ 


دوستی مهر بااین شکست به کار خود 
در مسابقات قهر مانی آسیاپایان دادند. 
| از سوی دیگر تیم والیبال جوانان‌ایران 
در ای سا ما 
آن هم با باخت ۲-۳ به چین. 
ااا یار برد تا تلو 
گرفتن جواز مسابقه‌های جهانی ,در 
نیمه نهایی با چین بازی کرد.تیمی که 
از چين تایبه گذشته‌بود.فرهاد نفر زاده‌همان تر کیب 
همیشگی رابرای فینالیست شدن چید.باز یکنان او 
که بعداز صعود به رقابتهای جهانی تر کیه انگیزه 
زیادی برای رفتن به فینال داشتند. ست اول 
راطوفانی شروع کردند و البته آن را ۲۱-۲۵ تمام 
کردند.در ست دوم چینی‌ها که خودشان راجمع و 
جور کرده بودند.از ایران پیشی گرفتند .آنها با بازی 
تر کیبی ست را ۲۵ -۲۳ نتيجه را به نام خود زدند تا 
شانس برابری باایرانی‌هاپید | کنند..ست سوم‌هم 
برای چینی‌ها بود. آنها در این ست هم ابتکار عمل 
رابهست گر فتند :۲ سست ازمیریان جلوپیشنند و 
افتادند و ۱۸-۲۵ کار را تمام کر دند.در ست چهارم 


دو میزبانی در ابر آن بدون صعود به فینال 


یرنیهاجلوافتادند اما خیلی زود بارسیدن چینیها 
بازی میلیمتری شروع شد.جوانان ایرانی هرچه 
داشتند رو کردند تادومین ست را بگیرند. درمقابل 
سرمربی چین وقتی دید تیمش عقب افتاده ترجیح 
داد ذخیره‌ها رابه زمین بروند تا ترکیب اصلی برای 
ست پنجم استراحت کنند.این ست با نتیجه ۲۵ 
-۱۵ برای‌ایران تمام شد.در ست پنجم ایر انی‌ها 
اولین امیت‌ازراگرفتند وخوب‌ هم پیش رفتنداما 
چینی‌هاهم به اب و اتش زدند تااز حریف عقب 
نمانند .ماراتن ست پنجم را چینی‌ها با تلاش زیاد به 
نام خود زدند وقتی امتیاز ۱۹ رااز ایران ۱۷ امتیازی 
گر فتند.بااين حساب ایران باخت تا برای سومی با 
هند بازی کرد ومقام سومی را کسب کرد. دو تیم 
ژاپن و چین هم برای فینال بازی کردند. 

بعداز درخشش والیبالیستهای جوان به لیگ 
جوان در بازی‌های ارومیه افزایش پیدا کر ده‌بوداما 
این تفاقنیفتادتابعد از تیم ملی فوتبال,ولیبالیست‌ها 
هم در بازی‌هایی که میزبان بودند. در حسرت جام 


همکاری آث میلان با پر سپو لیس ر سمی‌شد 


مسوولان‌باشگاه پر سپولیس در چند وقت اخیر 
سعی کرده‌ان د رایزنی‌هایی رابابرخی از تیم‌های 
ارویایی برای همکاری بیشتر داشته باشند. از همین رو 
چندی پیش تعدادی از مسوولان‌باشگاه آث میلان 
ایتالیابه ایران آمدند وبازدیدی رااز باشگاه و امکافات 
فرمزپوشان داش ند سار ای ۳۳ 
نامه‌ای‌رابه آت‌میلاناتال | بر ۱۱ 
همکاری بیشتر با این باشگاه بز رگ ایتالیایی شدند. 

بندهای توافقنامه باشگاه پرسپولیس با میلان به 
شرح زیر است: 


۱_احداث مدرسه فوتبال زیرنظر باشگاه آث 
میلان درایران 

۲_بر گزاری‌بازی دوستانه در زمانی که طرفین به 
توافق برسند. همچنین معرفی لیست کاملی از بز ر گان 
این باشگاه مانند پائولومالدینی, بارهسی نستابرای 
حضور در بازی دوستانه در ایران 

۳_احداث فروشگاه‌های‌محصولات دو تیم در 
ایران و ایتالیا 

۴_مقرر شد مسوّولان باشگاه پرسپولیس از تاریخ 
۱ تا ۲۰ |ذرماه به ایتالیاسفر کردهو از سن سیرو 


بمانند. 
FA‏ 


YF AML, 


ورزشگاه اختصاصی میلان بازدید کنند؛ همچنین 
دیداری با مسوولان تیم فوتبال آث میلان نیز داشته 


«میشا یبیل بالاک» از فو سال خدا حانظی کرد 


بالاک ۹۸ بار با پیراهن تیم ملی فوتبال آلمان 
به میدان رفته و ۲ ۴ گل بین‌المللی در کارنامه دارد. 
این‌بازیکن ۳۶ساله فوتبال خود رادرسال ۹۹۵ از 
تیم «شمنیتزر» آغاز کرد وپس از آن برای تیم های 
کایزرسلاترن, بایرلور کوزن(دو بار)» بایرن مونیخ و 
چلسی‌بازی کر د. بالاک از پایان فصل گذشته که‌از 
لور کوزن جداشد به عضویت تیمی‌درنیامد. اگرچه 
تیم های استرالیایی خواهان به خدمت گرفتن وی 
بودند. این بازیکن ۳۶ ساله سه بار به عنوان‌بازیکن 
سال فوتبال آلمان انتخاب شد و در پنج بازی هم 


وی در بیانیه‌ای که منتشر کرده نوشته است: 
نی زبابازیکنان فوق العاده‌ای همبازی بوده‌ام. من واقعاً 
دلم برای‌بازی کردن‌مقابل ۸۰ هزار تماشاگر وگل 
زدن تنگ می‌شود. ماه‌های اخیری که تیم نداشتم به 
من فهماند که دوران باز یگری‌ام به پایان رسیده است. 
قرار است فصل جدیدی در زند گیام گشوده شود و از 
خانواده‌ام و همه آنهایی که به من کمک کرده‌اند تشکر 
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تمام طلاهای روی مین وذ مین 


ده قدر 


مه 


یم 


ارزش 


ند ارد 


6افلاطون 


تعبیر خواب € 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo.com‏ 
دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنب 


وسه شنبه ازساعت (/ ۱ تا ۰ ۲باشماره ۴ ۲۹۹۹۳۳۳ 


تماس بگیرند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


بینند گان محترم خواب می نو یسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود تصادفی است. 


وای از بچه‌داری! 

مهری آوجی. ۵۰ ساله. متأهل. خانه‌دار. تهران 

خواب دیدم سه تا دخترهایم نشسته‌اند و برای 
حضرت زینب(س) عزاداری می کنند. رسم است که 
عروسکی درست می کنیم و وسط اتاق می گذاریم و 
رویش رابا ترمه می‌پوش‌انیم و دورش شمع روشن 
می‌کنیم.ما به این می گوییم تمثال و معتقدیم اگر انسان 
نقش معصومین را بازی کند. به آنها بی‌احترامی شده 
است. در خوابم از بالای کمد عروسک دختر دوسه 
ساله‌ای آوردم. به حساب خودم خیلی گران‌قیمت 
بود. به دخترم گفتم: من این رادفن می کنم تا به 
معصوم بی‌احترامی نشه. دخترم گفت: اگه خاک 
کردی و یه‌هو زنده شد. چی ؟ همان وقت بچه زنده 
شد وبه گردن من دست انداخت وبه من الهام 
کرد که مرابه خاک نسپار! به دخترم نگاه کردم و 
گفتم:حالا من اینو چطوری نگهدارم که به معصوم 
بی‌احترامی نشه و شرمنده نباشم ؟ دختربچه گردن 
مرا محکم گرفته بود. من سعی می کردم دستش را از 
دور گردنم باز کنم. بعد بیدار شدم. 


۰ 


ر 

شماسه دختر و سه پسر و چهار نوه دارید. 
خداوند حفظشان کند. پسر بز ر گتان ۲۵ ساله است 
و فقط ۱۵ سال از شما بز رگ تر است. یعنی از چهارده 
سالگی که باردار شده‌اید. تا امر وز دارید بچه‌داری 
می کنید. دو تااز نوه‌ها را که کلا خودتان بزرگ 
کرده‌اید. آن دو تای دیگر هم تقریبا هر روز می آیند 
وبا آن دو نوه اولی بازی می کنند پس سر شما هميشه 
شلوغ بوده و هست. قدیم‌ترها بز رگ کر دن بچه‌ها 
آسان‌تر بود. خانه‌ها حياط داشتند و اهل فامیل و 
همسایه‌ها نز دیک بودند. بچه‌ها هم خواسته‌های 
زیادی نداشتند به چند اسباب‌بازی چوبی و 
پلاستیکی قانع بودند اما بچه‌های امروزی هواپیمای 
کنترلی و ماشین کنترلی با سوخت هلیوم و سرعت 
دویست و پنجاه کیلومتر در ثانیه و خر ترانه خوان و 
ملق(معلق)زن, اینترنت و لب‌تاپ و گوشی گالکسی 
و هزار چیز دیگر می‌خواهند و هزار جور دنگ و فنگ 
هم کنارش بگذارید. شمایی که از نوجوانی تا امروز 
بچه داشته‌اید و شوهرداری و بجه‌داری کر ده‌اید. 
ن ہی کر رکال کیت دال ولان 


۶۲ 


می‌گر دید. پیدایش نمی کنید. سرانجام ناخودآگاه 
شما این خواب را طراجی می کند تا بگوید از این همه 
بچه‌داری خسته شده‌اید. از این که هر گز نوجوانی 
و جوانی نکرده‌اید. افسرده شده‌اید و دنبال چاره 
می گر دید و می‌بینید چاره‌ای نیست. اینها از کجای 
خواب شما معلوم می‌شود؟ آنجایی که فضای خواب 
شما عزاداری است که دو معنی دارد. یکی غمگین 
بودن شما یکی هم داشتن حاجت است. وجود بدن 
دختر دوسه ساله که روی کمد است. نشان می‌دهد 
این افسردگی و این حاجت به بچه ربط دارد. آن 
راروی کمد گذاشته بودید. یعنی دوست دارید 
جلو دست و پای شما نباشداما او حتی در مراسم 
عزاداری هم سرو کله اش پیدا می‌شود. معمولا 
شرکت در سفره‌ها و مراسم سو گواری و میلاد و 
ولیمه و... برای خانم ها بسیار دلکش و مطبوع است. 
خانم‌هایی که بچه کوچک دارند. آن‌طور که باید. از 
چنین محفل‌هایی لذت کامل نمی‌برند و از بر کات 
مجالس روحانی فقط اند کی به دست می | ورند. این 
بچه که روی کمد بوده شما را مجبور می کند او را به 
مجلس ببرید.شما که خسته شده‌اید. می‌خواهید بچه 
رادفن کنید. یعنی برای همیشه از زحمت بچه‌داری 
خلاص شوید ولی دخترتان که نماد مادر امروزی 
است و بچه‌هایش را مهدها و این و آن نگه‌می‌دارند. 
چیزی می گوید و بچه دوباره به گردن شمامی‌افتد. 
به او اخم می کنید و می گویید حالا من چه کنم؟ یعنی 
مشکلی که پیش آمده. مال فرزندان شماست اما 
این منم که باید آن را گر دن بگیرم. پيشنهاد می کنم 
بچه‌ها راتحویل بدهید. پسرهای مجردی که پیش 
شما هستند. بز رگ شده‌اند و می‌توانند از خودشان 
مراقبت کنند. نوه‌های دخترهای شما هم می‌توانند 
بچه‌ها را به مهد و کلاس و چنین جاهایی بفرستند 
تاشما آزاد شوید ولی نوجوانی و جوانی رفته و دیگر 
برنمی گر دد بنابراین خوب است که مراقب باشید 
میانسالی خود را از دست ندهید. 


ادرار بچه با بدریز رگک؟ 

ساسان احرازی, ۳۷ ساله. متأهل. کارمند بانک تهران 

خواب دیدم با پدرم به خانه‌ای رفتم که انگار خانه 
خودش بود. کیسه پلاستیکی ناز ک و کوچکی به من 
داد و گفت: من تکرر ادرار دارم و نمی‌توانم جلوی 
خودم را بگیرم. هروقت دیدی لازم است. کیسه را 
بگیر تاروی فرش نریزد. به خودم گفتم پس این ارث 
را از پدرمان برده‌ایم. یک‌هو وقتش شد و نتوانست 
جل وی خودش رابگیرد. آن‌قدر زياد بود که باهیچ 
کیسهای نتوانستم جلوش رابگیرم و کل خانه کثیف 
و خیس شد. خیلی ترسیدم که مب‌ادا مادرم وزنم 
وزنم پای اول را که گذاشتند. شروع به اعتراض 
کردند. مادرم به پدرم می گفت: اینا چیه؟ پدرم به 
پسر هفت ساله من که کمی آن طرف تر نشسته بود. 
اشاره می کرد. زنم هم به من اعتراض می کرد که باز 
همه چی رو به گند کشیدی... بعد بیدار شدم 


۰ 


یر 

خواب شما از خواب‌های پرنکته و مهم است که 
درباره درون برغوغای شما حرف می‌زند. ترس 
شما و پدرتان از همسرهایتان نشان می‌دهد که 
هر دو در خانه‌ای زن‌سللار زند گی می کنید. یکی 
از دلایلش این است که شما با همسرتان و پدرتان 
با همسرش اختلاف سن ندارید. چنین وقت‌هایی 
زن بر مرد مسلط می‌شود و این هیچ خوب نیست. 
مرد باید از هر نظر بر همسرش رجحان داشته 
باشد. وقتی که قر آن می‌فرمای د الرجال قوامون 
علی‌النساء مردان بر زنان قائمند و نگهبان آنها 
هستند. به این دلیل است که مرد طوری آفریده 
شده که باید قوی‌تر باشد تا زن از او خوشش بیاید 
و خودبه‌خود دنباله‌رو و پیرو شوهرش باشد. مرد 
فقط پول به خانه نمی‌آورد. او حامی و مدافع زن و 
بچه‌اش نیز هست پس باید قوی‌تر باشد. زن هم 
باید ظریف تر باشد و این حس را در شوهرش ایجاد 
کند که دوست دارد به او تکیه کند. در این حالت 
مرد هم از زن خوشش می‌آید. مردها از زنانی که 
حاضرجواب و سرزنش کننده باشند و شخصیت 
نیرومندی داشته باشند. خوششان نمی آید. شاید 
به‌روی خودشان نیاورند اما واقعیت همین است 
زیرا آفرینش چنین اقتضا کرده که مرد چنین و 
زن چنان باشد تا به سوی هم جذب شوند. این 
روزها به دلایل بسیار جای زن ومرد دارد عوض 
می‌شود. دیروز می‌شنیدم که دو جوان با هم درددل 
می کر دند. اولی می گفت افسرده شده‌ام. می‌خواهم 
بروم آرایشگاه تا مدل موهایم را عوض کنم شاید 
حالم بهتر شود. آن یکی می گنت ایروهاتم پر شده. 
می‌خوای زیرشو برات بردارم؟ این تغییر جایگاه 
به تر کستان می‌رود و کسی رابه کعبه نمی‌رساند. 
در خواب شما نیز به همین موضوع اشاره شده. بعد 
موضوع تکرر ادرار پدر پیش می آید. چرا؟ زیرا پیر 
شده و از گذشته ناتوان‌تر شده و به دلیل پر وستاتی 
که دارد. هر ده دقیقه باید به دستشویی برود. افزون 
براین می‌فهمیم که شما در زناشویی هم موفق 
نبوده‌اید زیرا همسر شما سردمزاج شده. علتش 
هم ضعف در اعتماد به‌نفس است نه چیزی دیگر. 
منظورم این است که شما مشکل فیزیکی ندارید و 
فقط مشکل شسخصیتی دارید. در خواب شما وقتی 
که مادر و همسرتان می‌آیند و شما می‌تر سید. چند 
معنی دارد که یکی از آنها می‌گوید آنهانسبت 
به تمیزی و پاکیز گی حساسیت دارند و مدام به 
شماو پدرتان سر کوفت می‌زنند. دیگر این که از 
همسرتان حساب می‌برید و همیشه نگرانید که 
مبادا کاری کنید و که او شما را سرزنش کند. آنجا 
که پدر خیسی‌هارا گردن نوه می گذارد. به این 
معنی است که همسر او یعنی مادر شما نسبت به 
همسر شما وسواسی‌تر است. پيشنهاد می کنم پیش 
مشاور بروید. دارو هم نخورید زیرا مشکل شما با 
روانکاوی خوب خواهد شد. 


را 
لمات تشل نزو ۳۵۳۲ 


بپذیرید که هميشه انتظار کشیدن 
8ا نمی‌تواند تعیین کننده باشد. گاهی هم 
7 7 باید روی عملکردهای ذهنی‌تان کار 
3 کنید. روی اینکه شما فردی معمولی 


می‌خواهید کولاک کنید. البته در کنار آن 
نگرانی ذهنی همیشگی تان راهم می‌بینم.اما 


شرایط خوبی برایتان پیش آمده.اما شما 
* گویی‌لنگ‌زدن رابه خاطر جلب‌توجهش 
می‌پس‌ندید واگر جز این است چر ابا تمام 


به نظر شمااین که در یک موضوع نه 


حد تعیین کننده‌باشد ؟دوست من فقط 


بخت يار تان شده خو شبختی در می‌زند. 
۱ چراغ خانه بااعشقی منحصربه فرد لبخند می‌زند 


1 أ خیلی مسرورم که می‌بینم آنقدر 
و 8( ذهنتان مشغول شده که انگار نه انگار این 


ر شما بودید که می گفتید نمی‌توانم ادامه 


این موضوع رامی‌پذیرم که کمی پیش 
بردن مسایل‌این روزهاسخت‌است. 


می‌پذیرم که انتظارها از شخص شماممکن 


24 م i a‏ ق i‏ 
آنچنان درگیر مسایل ا 


دیدید که این همه شلوغ کردن‌های 

,8 همیشگی چیزی را تغییر نداد و خیلی از 
۳ مهره‌هایی که فکر می کردید دیگر سوخته 
شده‌اند. به کارتان آمد. 


| وقتی قرار می‌شود که کاری راشماپیش 
اطمینان همه را جلب کرده‌اید واين کاری 


وقتی هدفمندانه و برای رسیدن به 
[ آن چیزی که به آن اعتقاد دارید پیش 
می‌روید. طرحی را بر می‌اندازید که همه 
را به شگفتی وا می‌دارد. اما همه اینها فقط 
اشتباه کوچک همه معادلات را به هم 
ریخت. اما شما هم بپذیرید که فقط یک 


٩‏ کم ٩۱‏ اطاعات بل 


از:د کتر نوید خدادوست 


نیستید. و ثابت شده که ذهن شما گاهی جرقه‌های 
کف اک میرن و آماای اید در کاراب ها 
روی حرف‌های مردم هم حساب باز کنید. کار تان 
گره می‌خورد و می‌بینید که همین حالا هم گاهی 


چون به کسی تو کل کرده‌اید که دست رد به سینه هیچ 
موجودی نمی‌زند آرام باشید به نیت تان فکر کنید و 
قدم بر دارید که وقتی صحبت از کار خیر پیش می آید 


وجودروی زانوه ای خود بلند نمی‌شوید تاثابت کنید 
که حق تان بیشتر ازاینهاست.البته ناله و نفرين هميشه 
شنیده می شود ولی وقتی شما می گویید وجدانتان راحت 


کافی‌است کمی به موضوع از فاصله دور تر نگاه کنید 
واقع این چنین که شما همه چیز راباهم مخلوط کر ده‌اید 
نیست. خیلی ساده‌می‌شود آرام گر فت.یکی یکی گره‌ها 


باز نکنید بوی بهار در خانه دلتان میهمان نمی‌شود.البته همه 
چیز وهمه کس می‌تواند تعیین کننده‌باشد. اما شماهم تعیین 


بدهم! می‌بینید چقدر روز گار می‌تواند جالب باشد. 
پس حالا بنشینید و با نوازش برگ‌ه ای درختان 


هم بپذیرید که آینده درخشانی به شما لبخند می‌زند. 
افراد خوبی را کنار دست خود دار ید وباید از شرایط 


می کنم چه موضوعی باعث دلگیر شد نم شده‌است. اما 
شمایر از احساس هستید واین می تواند به نقطه قوت شما 
تبدیل شسوداگر متواضع باشید وبپذیرید که مسوولیت 

پس بپذیرید که وقتی مسوولیتی را عهده‌دار 
شدید بايد بجنگید و جنگیدن هم البته که کار آسانی 
نیست ولی جشن بعد از پیروزی همه چیز را زیر و 
رو می کند. 


نیست که‌هر کسی بتواند مثل شما آن راانجام دهد. 
پس اگر مرتبا و پیوسته پله‌ها را بالا می‌روید به این هم 
فکر کنید که نباید از بالا به دیگران نگاه کنید.مگر زمانی 
و فقط مختص شما نیست بلکه اطرافیان هم در این 
کت تا فان کار مت 

پس وقتی که آرام می گیرید و با خود خلوت 
می‌کنی‌د. کم لطفی را کنار بگذارید و مسوولیت 
اشتباه کوچک بود و حالا همه چیز تمام شده و باز هم 
آرامش بعد از توفان زیباست! 

پس دست روی زانو بگذارید و به رنگین کمان 
خیالتان چشم بدوزید و اینکه می‌توانید همه چیز 


تصمیم‌های به قول خودتان قاطعانه‌تان به نتیجه 
نمی‌رسد. با خودتان صادق باشید. نگرانی آینده را 
کنار بگذارید و به آیینه لبخند بزنید, تا ببینید چه 
می کند این انسان! 


شر همیشه گریزان است. راستی خوشحالم که بگویم 
پیروزیتان مبارک.هر چند که خود تان خیلی خوشحال 
نیستید اما کار تان حرف نداشت! 


است دیگر چرانگرانید؟! دوست خوبم.ما می‌توانیم در 
سردی‌های فصلی یخ بزنیم و می توانیم در همان شرایط 


راباز کرد و بادباد ک‌های رویا رادر آسمان جولان داد 
وخندید وفریاد زد وبه‌رخ کشید.امااین‌ شسرایط هم 
هميشه ماند گار نیست.جون این ذات طبیعت است! 


کننده‌هستید درک این موضوع خود پیروزی کمی نیست. 
واقع‌بین باشید. شرایط آنقدرها هم سخت نیست. گاهی با 
یک فنجان چای هم می‌شود جشن گرفت.قبول ندارید؟ 


گرمای وجود شما سر تعظیم فرود می آورد. بپذ یرید 
که جزو استثناء‌های روز گار هستید. شرایط تان هم 


همین را نشان می‌دهد و چیزی این وسط کم نیست! 


نهایت استفاده را ببر ید.البته یاد خدا را فراموش نکنید 
و در مقابل آرامشی که دوباره به شما بخشیده قدردان 
باشید که خداوند انسان‌های قدردان را دوست دارد! 


شماهم در قبال اطرافیان کم نیست. پس بهانه‌ها را کنار 
بزنید که وقت برای بهانه گیری زیاد است و حالاوقت 
کولاک کردن است. یک کار رویایی, مشکل اما زیبا! 

دوست خوبم! قبول کنید که با یک انسان طرف 
هستید و این موجود هم احساس دارد. پس پا پیش 
بگذارید که دیگر ذهنتان را وارد سیاهی‌ها نکنید. 
به اميد خدا! 


که بخواهید دست آنهارابگیرید. آری زیباست والبته 


مشکل ولی آینده آن بسیار دلچسب است و خداوند به 
چنین انسان‌هایی افتخار می کند که کمیاب هستند! 


سنگین خود را بپذیرید و قبول کنید که وقتی شما 
خوب و بدون عیب و نقص عمل می کنید دیگران 
نمی‌توانند آرامش را از شما بگیرند. حتی اگر تمام 
تلاش خود را به کار ببندند! 

را در کنترل خود بگیرید و دوباره آرام باشید. ولی 
دوست خوبم در مورد همین شرایط هم باید گفت 
«اين نیز بگذرد!» 


۶۳ 


محمد حجازی 


آمروز تصمیم گرفتم بدون مقدمه موضوعی را برای شماعز یزان خواننده مطرح و از شما 
دراین مور د نظر خواهی کنیم. ۳ 

دستور غذای امروز ساده است و زمان زیادی برای آماده‌سازی نیاز ندارد. 
آماباهماهنگی‌صور تگرفته با مسئولین محترم مجله, تصمی مگر فتیم از خوانن دگان 
عزیز و محترم مجله دعوت به همکاری کنیم. اگ ر تمایل دار ید در صفح هآشپزی رنگین 
خودتان, دستور غذایی از شما چاپ و نوشته شود. ویااينکه در نظر دار ید غذاهای محلی 
وخاص یآموزش داده شود می‌توانید از طر یق راه‌های ار تباط ی که با مجله وجود دارد باما 
همکاری‌نمایید. در صور ت استقبال شما عز یزان ای نامکان فراه م است که با هماهنگی و 


نظارت کار شنا سآشپزی مجله.دستورات غذا یی شماخوانن دگان عز یز بانام خود تان در 
صفح هآشپزی رنگین چاپ شود.ماامکان چاپ دستورا تآشپزی تمام یگ ر وه‌های سنی 
راد ر این مجله فراه م آورده‌ایم. هر یک از شما عزیزان که دستی در طبخ وآماده‌سازی 
غذاداردمی‌توان د خود راد رای نکار بز رگ سهی مک رده وتجربیات خود راد راختیار 
دیگر عزیزان خواننده قرار دهد. 

واما غذای امرو زآماده‌سازی پوست سیب زمینی شکم پر می‌باشد. 

این غذا یک میان وعده سرشا را زان ر ژی است که می‌تواند تنوع بسیار زیبا یی در یک روز 
قشنک پاییزی در جمع صمیمی‌خانواده ایجاد کند. 


cû 


سیب زمینی»غذای کم کالری‌ بود هو سرشاراز ویتامین )؛ ویتامین 8و آهن 
است.این ویژ گی‌هاتنهابه گوشت درون سیب زمینی‌ها مربوط نمی شوند بلکه 
شامل پوست آن‌ها نیز می‌شوند. پوست سیب ز مینی دارای مقاد یر فراوانی فیبر 
ومواد مغذی حیاتی د یگر نیزهست. سیب زمینی‌هادارای کالری کم وفاقد چربی 
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و کلسترول هستند. پوست یک سیب زمینی متوسط. حد ود /درصد از مقدار 
مجازفیبر توصیه شد هد ر روز را تا مین می کند.مقدار فیبر موجوددرپوست 
سیب زمینی برابر بامقد ار موجود فیبر در پاستای گندم.نان گندم کامل ودیگر 
محصولات گندم کامل است. 


فر راروشن کرده‌و درجه حرارت راروی 
۰ درجه سانتی گراد قرار می‌دهیم. 

سیب زمینی‌ها راشسته و خوب خشک می کنیم وبا 
چنگال چند سوراخ در آن ایجاد می کنیم. 

روی سیب زمینی‌هاراباروغن کنجد آغشته کرده 
به طوری که روغن از سوراخهای ایجاد شده داخل 
بافت سیب زمینی شود.سیب زمینی هارادر فر قرار 
گرفته و گوشت سیب زمینی نرم شود. 

سیب زمینی‌ها رااز فر خارج کرده‌ومی گذاریم 
خنک شوند.باید به قدری خنک شوند که بتوانیم به 
راحتی آن را در دست گرفته وبرش بزنیم. 

سیب زمینی‌ها را از طول به دو قسمت مساوی 
برش می‌زنیم و گوشت آن‌هارا تایک سوم‌مانده به 


ارث و 


با دیش از ۱۵ سال سابقة کار درامور خانواده شاعل عهر به, طلاق - حبالت 
کار گری و کارفرهانی 
دبوان عدالت‌اداری» کیخزی 


ر مر _وست‌اوره شهرداری‌ها: املاک و اراضی 


برای کو کو یا پوره استفاده کنیم. 

هر دوطرف سیب زمینی‌های برش خورده رابا 
روغن آغشته کر ده و در ظرف مخصوص فر گذاشته و 
در فر قرار می‌دهیم.تقریبا ۰ دقیقه برای برشته شدن 
هر دوطرف زمان لازم است. می توانید قبل از گذاشتن 
در فر به آن مقداری نمک هم اضافه کنید. 

در زمانی که سیب زمینی‌هادر فر قراردارد.قارچ‌ها 
رابرش زده‌ودر تابه بامقدار کمی‌روغن تفت می‌دهیم. 
می‌توانیم مقداری | بلیمو به قارچ اضافه کنیم تاهم مزه 
ملس داشته باشیم وهم رنگ سفید قار چ حفظ شود. 

پوست سیب زمینی‌ها رااز فر در آورده‌و درون آن 
راب قارچ.گوجه فرنگی خرد شده و پنیر پر می کنیم و 
دوباره‌داخل فر می‌گذاریم.مدت زمان لازم برای این 
مرحله تا ذوب شدن پنیر و طلایی شدن ان می‌باشد. 

نمی خواهیم گوجه‌هاخیلی پخته وله شسوند ماگ 


تأمی‌اجتساهی 


بنباعین(ابوالفضل)العاسی نو کیانی ` 


شماتمایل‌دارید که گوجه‌هاخوب پخته شوند می‌توانید 


آن راب قارچ در یک مرحله قبل تر تفت بدهید. 

حالا سیب زمینی‌ها راز فر خارج کرده‌وروی آن 
راباجعفری و پیاز چه تزئین می کنیم. تاقبل از اینکه‌اين 
غذاسرد شود باید آن رامیل کرد. 

می توانی د از خامه برای تز ین روی سیب زمینی 
استفاده کنید. 

می توانید به جای قار چ از گوشت چرخ کرده سرخ 
شده با فلفل دلمه‌ای و پیاز استفاده کنید. 

استفاده از ژامبون برای داخل پوست سیب زمینی 
توصیه نمی‌شود. 

می‌توانید پیازچه را کمی باقارچ تفت داده‌وبه 
صورت سرخ شده با مواد استفاده کنید. 


دانش آموز کلاس سوم ابتدنی 


مدرسه ستااش رشت 


فرسال تعخیلی ۰-۹۱نا معدل حبلی خوب شاگرد معتاز 
ضاخته‌شد: و در امتحالات حهپتی به کلاس پنجم راء یاقته‌است. 
پانشکر از اولیا/ محنر م عذرسه 


کلبه امور حقو قی تو سط و کیل پا به بک داد گستری 
تنل ۷۱۷۳۳۵۸۹۴ ۵۳۹۰۳ ۰۹۱۲۱۳- ۰8۱3۳۱۳۱۶۱۴ 


۶۴ 


پیام از شماجاپ از ما زیرنظر: کربم ملکی 
نوشتن نام فامیلی الزامی است 

آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 
4 همسر جسعدهجان, باهر تیش قلبت زند گی را دوباره‌به من می‌بخشی,با آرزوی 
سلامتی و شاد بودنت در تمام روزهای زندگی‌مان همسرت داوود مر کز-تهران 
4ود ختر عز یزو ا جمندمان, نا نین جلالبان, موفقیت وپذیرش شمارادر آزمون 
ورودی‌دانشگاه آزاد در رشته کامپیوتر تبریک می گوییم واز خداوند متعال‌برایت 
سلامتی, سربلندی و توفیق پیوسته راداریم 

پدرو مادرت(جلالیان -رستگار مقدم) دایی‌ ها و خاله‌هایت-تهران 
در و جاجان,دخنر عرایز م قبولیت رادر رشته پزشکی دانشگاه اصفهان تبریک می گویم 
و امیدوارم هميشه در زند گی موفق و شاد و سربلند باشی 

پدر سید احمد سورانی و خانواده -نجف اباد اصفهان 

6 خو اهر عر یج صدیقه جان, قبولیتان در رشته پزشکی رااز صمیم قلب به شما تبریک 
می گویم خواهرت نیره-شهر بهاران اصفهان 
4 هستی من. نار گلم. تمام زندگی ام دختر دوست داشتنی‌ام ۱ ۲ مهر سالروز تولد چهار 
سالگیات مبار ک. امیدوارم همیشه پایدار و تندرست باشی مادرت زهره کوه‌بر-قم 
24 سمیر اجان دختر مهر بان پانزده مهر قشنگ‌ترین و خوشبوترین گل جهان هستی 
را خداوند به ما هدیه داد. عزیزم تولدت مبا رک 


پدرت حمیدرضا و مادرت شکوفه واحدی-قم 
96 سو سن عوایون همسر خو بم چه زیباست ماه‌مهر, ماه دوست داشتن.ماه آغاز 
زندگیمان ۱۷ مهر دومن سالروز پیوند قلبهایمان است. عزیزم این روز عزیز رابه شما 
تبریک می گویم همسرت سهراب نوروزی -زنجان 
2 مر داد خو ب و مهر بان چهارمین سال ازدواجمان و اولین سال تولد نیمای عزیزمان 
رابه شما همسر مهربانم تبریک می‌گویم. دوستت دارم میناارشیا-قزوین 
4 سو گند جان. هفت سال شد که خداوند ما رااز گل وجودت بهره‌مند کرده و برای آن 
همیشه شا کر هستم. روز میلادت مبار ک 
بابا داود و مامان اعظم بیات -محمد شهر کرج 
۴ جناب آقای ر سول مالکی. کارمند اداره تأمین اجتماعی, احتراماً از این طریق به پاس 
محبت بی‌دریغتان کمال تشکر و قدردانی رادارم اکبر محمدموسی-رامهرمز 
6 نو لد ار ش عریرج و همزمانی این روز به یاد ماندنی با سالگرد ازدواجمان را به همسر 
مهربانم تبریک می گویم روح‌الّه امینی - شهرستان سمیرم. اصفهان 
4 پدر بر گ میب بانم.از لطف و محبت جاویدانیت سپاسگزارم. خداوند هميشه خیر و 
بر کت زند گیت را افزون و وجودت راسلامت نگه دارد 
نوه‌ات محمدرضا اسکندری -همدان 
24 همسر عرزیز ‏ البه جان, ۲۵ مهر ماه وقتی به دنیا آمدی, هر گز نمی‌دانستی زمانی 
خواهد رسید که آرام‌بخش روح و روان من شوی, تولدت مبارک 
همسرت مهد ی‌سعیدی -کرج 
4 (سستاد ار جمند. جناب آقای مهد ییو ر. بابت زحمات و تلاش بی‌شابه تان نهایت 
تشکر و قدردانی را دارم پربچهر آقایی-تهران 
4 ساسان عزین یسر گلج.۹ | مهر. چهاردهمین سالروز تولدت رابا ۱۲ شاخه گل 
تقدیم به تو مبارک باد می‌گوییم. دوستت داریم 
پدرت حاج حسین رضوی و مادرت فاطمه مومنی -ابهر 
4 همسر عریزم؛ ذر بباجان, بیست ویکم مهر, سومین سالروز ازدواجمان رابه همراه 
شاخه گل وجودمان «عسل‌جان» جشن گرفته واين روز رابه شما تبریک می گویم 
همسرت علیرضا محمدی -ارومیه 
یسر یبای من آز ین جان؛ روزی که به دنیا آمدی‌هر گز نمی دانستی که زمانی خواهد 
رسید که آرامبخش روح وروان کسی باشی که باتو دنیابرایش زیباتر است.هستی زند گی 
ماء ۲۶مهر تولات مبارک مامان مریم وباباوحیدفرابنده-نصیرشهررباط کریم 


۹ کر ٩۱‏ لمات کل 


هستی من نا خن هجده مهر. هفتمین سالروز پیوندمان را به شما امید زند گی من, 
تبریک می‌گویم. دوستت دارم همسرت علی چکاوک -قوچان 
#6 يدر و مادر عدر خداراسپاسگزارم که دوفرشته مهربان وفدا کار در کنارم ودر 
حیاتم به من داده است. دوستتان دارم پسرت ایمان راسخی -قائمشهر 
6 مهشدد جان. اعداد پیش از تولد تو به صف ایستاده‌اند تاراز زادروز تورابدانند, دختر 
عزیزم: زادروز زمینی شدنت همراه با ترم چهار دانشگاهت مبارک 
پدرت بیگ‌مراد و مادرت ثریا و داداش محمدرضا و خواهرت گیل آویژ-کرج 
پدر بر گ مهربانم. حاج ر ضا از لطف و زحمات بی‌پایانت تشکر و قدردانی می کنم 
و بابت تمام محبت‌هایت سپاسگزارم نوه‌ات حمید رضا قاسمی -تهران 
4 همسر عر در ج مهد ی جان, تولدت بهانه ای شد تااین فصل رابیشتر دوست داشته 
باشم. زیر فصل خوشحالی فرشتگان روز تولد توست. ۲۴ مهر سالروز تولدت مبارک 
همسرت بنفشه و پسرت امیرسام نقوی -تهران 
4 آقامیتم یسر عر در ۲۱٣‏ مهر یازدهمین سالروز تولدت مبار ک.امید است که 
همیشه در پناه خداوند سلامت و در تحصیلات موفق باشی 
مادرت زهراو پدرت ستار سلیمی -همدان 
4 دختر دلبندمان.ز هر اجان۱۰ ۲ مهر دوازدهمین سالروز تولدت رابا ۱۲سبد گل سرخ 
جشن می گیریم» تولدت مبارک ‏ پدرومادرتعلیرضاو حمیرامحبوبی-زاهدان 
الام عراجج۲۰۰مهر سالروز تولدت رابا تمام وجود به شمامهربان: تبریک 
می‌گویم همسرت مجید دبیری -شهرستان | پوانغرب 
4 ر احله جان؛ همسر عر در + ۲۳ مهر؛,بیست وهفتمین سالر وز تولدت رابا ۲۷ شاخه 
گل سرخ به شما همسر مهربان و زحمت کش تبریک می گویم 
همسرت خلیل بیگ زاده-زنجان 
4 همسر ج هر بم رد پای خاطرات تودوازده سال در زند گی من نقش بسته است.اول 
آبان هر سال بهترین روز است چرا که تو به زند گی‌ام زینت بخشیده‌ای 
شریف ضامنی -قائم شهر 
4 بابک جان. مهر ماه ماه میلادت مبا رک وبا قلبی سر شار از شور شادی,خوشبوترین 
گلهای هستی راهمراه‌باخوش آ هنگ‌ترین ترانه گیتی به مناسبت روز تولدت ۲۴مهر 


تقدیمت می کنم مادرت سهیلاشیرعلی -اند پشه 
6 جو ادو سبده عرزین به دنیا آمدن قدم نورسیده و میوه زند گیتان رااز صمیم قلب 
تبریک می گوییم خاله لیلاو امیر حسین و سنا نصیری اند پشه 


4 حدینه جان. لبخند زدی به آآسمان, آبی شد. شبهای قشنگ ماه تولدت. مهتابی شد 


خانواده بعقوبی. سوگند و ستایش جباری -انديشه 


برو 


بقیه از صفحه ۴۷ 
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6 جهت کہ ب اط لاعات .۰ ے با تلن های ریر تمالس حاصل نمایید. 
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O و‎ 


کاشت مو 


به صورت رای با حدود ۰ تار مو در سانتی متر مربع 
رضایت کامل هیچ کسی را فراهم نمی کند . 


با ۳۰۰ تار مو در هر 
سانتی متر مربع 
زیبایی واقعی خود را بدست آورید . 


مراکز بين المللی ایوری 

با ۰] سال سابقه درخشان در مہمترین نقاط دنیاچون 
پاریس, نی وی ورک و بسورلسی هیلز و باییبره کی دی از 
لابراتوارها و مراکز تحقیفاتی خود و رضایت هزاران هزار 
مراجعین برجسته بین المللی میوه تحقیقات و اختراعات خود را برای شما 
در ایسران به ارمفان آورده و آم‌ادگی پذیرش شما عزیزان 
را در محیطی ساکت و آرام اعلام می دارد . 

قابل توجه کلیه کسانی که عمل کاشت را انجام داده اند : 
هنوز هم دیرنیست و می توانید با استفاده از اختراعات منحصر بفرد 
مراکز ایوری ژیبایی دلخواه خود را پدست آورید . 


PARIS,NEW YORK,BEVERLLY HILLS jl پاریس ` تیو یورک : بورلی‎ 
SINCE 1969 ۱۳۴۸ تاسیس‎ 


تنوع محصولات ای وری در سال ۲۰۱۰ از یکصد فرمول اختصامسی تجاوز نمود . 
محصولات اپوری حاصل پیش از چهل سال تجربه و تحقیق 

به کلیه کسانی که چه در ابران و یادر خارج از کشور قصد کاشت و یا تریم موهای خود را دارنسد 

هی هی جد امس دم اس | تحت هد در اروپا ریگ وی رانو ایند 
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